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 اهدا

 به آزادگان و مشروطه خواهان و جوان مردانی  

 سرافرازی که زیر وحشیانه ترین شکنجه های 

 حکومت های استبدادی مقاومت کردند و سخنی 

 علیه ملت، کشور و ارزش های اصیل خود بر زبان نراندند 

 و آن را به یاد شهیدانی آغاز می کنم که هریک از آنها 

 نهاد و ماوی گرفته اند. در مزار سینه همه مردم ما پاک  

 

  



 

 

 

 

 

 تقدیم                              

 به مادرم، آنکه آفتاب مهرش در آستانه قلبم،  

 همچنان پابرجاست و هر گز غروب نخواهد کرد

 و چاپ این کتاب مصادف شد با چهلمین روز 

 غروب و فراق غم انگیز مادرم، چهل بار چشم گشودن 

 و ندیدن عزیز زندگی مان، چهل روز دل دلتنگی های  

 غروب غم انگیز. تقدیم به پدرم که سالها از غروب غمبارش 

 و پرکشیدنش به سوی ابدیت می گذرد و ما همچنان  

 را مرور می کنیم او در بهت و حیرت لحظات خوب بودن با 
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معاصر    سیاسی افغانستان-عنوان یکی از جنبشها و جریانات مهم فکریبه  مشروطیت

به جز جریان حاکم    سازی این کشور داشته است. جریان مشروطه سهم مهمی در تاریخ

تری دارد. در  افغانستان معاصر سابقه طولانی سیاسی -سلطنتی، از تمام جریانات فکری

را   کرد  پیدا  نضج  افغانستان  در  سلطنت  جریان  موازات  به  که  جریانی  نخستین  واقع 

مشروطهپایه  خواهانمشروطه و  مشروطیت  ابتدا  در  چه  اگر  نمودند.  خواهان  ریزی 

با    کردند و اهداف و آمالشان از جانب حکومتمبتدیانه، محدود و حداقلی عمل می

رفته رفته جای پای محکمی در افکار    طلبیشد، اما مشروطیتموانع جدی مواجه می

روشنفکری  نخبگان جنبش  بازخورد  حقیقت  در  و  نمود  پیدا  روشنفکران  در    بویژه 

 یافت. خواهی تجلی میعرصه سیاست افغانستان در مشروطه

که تاثر عمیقی در تحولات سیاسی و  رغم آنعلی  در افغانستان  جریان مشروطیت

صورت علمی و روشمند خاطر ارباب قلم و تحقیق  گذاشته است، به  اجتماعی این کشور

ریشه در تاریخ معاصر این کشور دارد و این   را چندان نگزیده است. مشروطیت افغانی

آمیخته است. در افغانستان چیزی که در    دموکراتیزاسیونپدیده با نوسازی سیاسی و  

خود می  زمانه  دهه»مشروطیت«خوانده  در  اما  به  شد  را  خود  جای  پسین  های 

  و ترکیه  »دموکراتیزاسیون« داد، قدمتی به بلندای تاریخ مشروطیت در منطقه بویژه ایران 
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گرانیگاهبه اسلامعنوان  جهان  در  سیاسیت  اصلی  افغانستان   های  در  که  چیزی  دارد. 

اول« خوانده می مشروطیت»مشروطیت  ایرانی شود، در عرض  و  ترکی  حرکت    های 

مفهوم  می با  خود  دوم  دوره  در  مشروطیت  این  که  این  بویژه  آن.  طول  در  نه  کرد 

 سازی نمود.  « قرین شد و از این رهگذر مشروعیت»استقلال

افغانی تمشروطی اول و دوم  نداشت. مشروطه  های  این    خواهانناخالصی چندانی 

قطاران بیرونی نیز داشتند، اما جنس و فصل این  دوره هرچند نگاهی به همتایان و هم

مشروطهمشروطیت بود.  افغانی  بهها  اگر  افغانی  امیر  خواهان  قدرت  تحدید  دنبال 

آزادی  خانللهاحبیب پای  داشتند  نظر  در  اگر  یا  و  به  برآمدند،  را  مدنی  های حداقلی 

که پیشگامان  آنطلبیدند. چهها را در سپهر سنت افغانی میباز کنند، همه این  افغانستان

توان  افغانی گرفتار بودند. می  وپاگیرهای دستاول و دوم در چنبره سنت  مشروطیت

  خواهی های جمهوریگفت قاطبه ایشان فاقد تحصیلات آکادمیک بودند و با نهضت

های  و آمریکای شمالی و مرکزی با رژیم  که در اوایل قرن بیستم در اروپا  و دموکراسی 

به چندانی  آشنایی  بودند،  شده  گلاویز  مشروطیتموروثی  بودند.  نرسانیده  های  هم 

افغانی اول و دوم هرچند تابوهای بسیاری را شکست و از سد موانع سختی عبور کرد  

به مانعی  بلندی بود که نه مشروطیت و نه نهضتاما  »قبیله« دیوار  کراسی  های دمو نام 

ظاهر دوره  در  دوره  شاهخواهی  در  از    و  آن    2001سپتامبر    11پس  از  نشدند  موفق 

 بگذرند. 

دموکراسی که  نقشه    اکنون  و  شده  تبدیل  جهان  ملل  از  بسیاری  آمال  غایت  به 

در پنج قاره در حال تغییر است، اما    های دمکراتیکنفع تکوین نظامجغرافیای جهان به
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نتوانست در برابر    2001سپتامبر    11پس از    ترین دموکراسی افغانستاندیدیم که پرهزینه

ویکم افغانستان چنین  بپاید. اگر سرنوشت دموکراسی در قرن بیست  مذهبی  اقتدارگرایی

که مشروطیت اول و دوم  تر تحلیل کرد. اینتوان سادهرا می  است، گذشته مشروطیت 

درباردست مدیریت  پروده  اینو  است؛  بوده  مشروطهشده  میدان    خواهانکه  در  باید 

این کنند؛  بازی  اینحاکمان  و  است  کرده  سقوط  قبیله  دامان  به  مشروطیت  که  که 

عنوان مشق  ای از دانش مشروطیت نداشتند و با مشروطیت نه بهخواهان بهرهمشروطیت

رفتند، گویای آن است  چندان در دسترس ور میمان نهعنوان یک آردموکراسی بلکه به

که بنای مشروطیت چنان سست و نااستوار بوده که اکنون عمارت سیاست ما چنین کج  

 و معوج است.  

مشروطیتصرف سرشت  و  ماهیت  حقیقت،  از  افغانستان  نظر  از  در  جنبش  این   ،

خواهی از ابتدای  افغانستان بوده است. در افغانستان مشروطههای تاریخ معاصر  واقعیت

الله تحت شرایط داخلی و خارجی در  زمان با آغاز حاکمیت امیر حبیبقرن بیستم و هم

افغانستان تکوین یافت. شگفت انگیزترین وجه این موضوع آن است که مشروطیت در  

  خان عبدالرحمن  استبدادی  شرایطی در افغانستان جوانه زد که قدرت موروثی از رژیم

فرزندش حبیب اقدامات اصلاحبه  بود. در حقیقت  یافته  انتقال  الله در  طلبانه حبیبالله 

آوری بود که توسط یک امیر  تغییر سیاست سرکوبگرانه پدرش، تحول فکری تعجب

نبش مشروطیت در افغانستان گرچه  گرفت. بنابراین آغاز به کار جمقتدر صورت می

  های مشروطه های مشابه در کشورهای منطقه و با الگوبرداری از رژیمتحت تاثیر جنبش 

الله در فراهم آوردن فضا و امکانات اولیه  غربی قرار داشت، اما خواست و اراده حبیب
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مهم میآن  نظر  به  مشروتر  بساط  چندی  از  پس  او  اگرچه  و  رسید.  برچید  را  طیت 

شاه    خواهانمشروطه سلطنت  دوران  در  مشروطیت  دوم  دوره  داد.  سختی  جزای  را 

تر و دارای ابعاد و  ، کاملخواهانه محمود طرزیهای ترقیالله و تحت تاثیر اندیشهامان

گسترده باراضلاع  نخستین  برای  دوره  این  در  بود.  اساسی  تری  و    قانون  شد  تدوین 

اجتماعی و سیاسی گستردهآزادی به مانند تری اعطا شد. اگرچه شاه امانهای  نیز  الله 

خواهان و مخاطراتی که از قِبل آنان اساس سلطنت او را  پدرش ضرب شصت مشروطه

نفذهای فضای باز  کرد را دریافت کرد و کوشید با تغییر رویکرد و با بستن متهدید می

سیاسی، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و نوگرایی شاهانه را در غیاب مشروطیت به  

 پیش ببرد که البته او در این امر هم ناکام ماند.  

جوانه نخستین  از  که  مشروطیتاکنون  افغانستان  های  سال یک  در  بیست  و  صد 

خورد، نگارنده  های مشروطیت رقم میچیز علیه و در مباینت با آمالگذرد و همهمی

بیبه ناظر  میعنوان  حاضر  اثر  در  سرخوشیطرف  و  مشروطیت  به  های  کوشد 

انی  تر از آنطرف تحلیلی دیگر و متفاوتعنوان ناظری بیبپردازد و به  خواهانمشروطه

اند، ارایه دهد. نگارنده فصول کتاب را با این فرضیه سامان  که در باب مشروطیت نوشته

داده است که عقامت سیاست در افغانستان با عقامت مشروطیت در این کشور پیوندی  

 غیرقابل انکار دارد. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 ی نظر ی ها و چارچوب  اتیکل: فصل اول

 اول؛  فصل

 های نظری کلیات و چارچوب
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 شناسی مشروطیتمفهوم  -1

اش بسی فراتر رفته و در حال  که ریشه در »شرط« دارد، از معنای لغوی  مشروطیت

حوزه در  وفور  به  میحاضر  گرفته  کار  به  سیاسی  و  زبانهای حقوقی  عربی  ها  شود. 

»حکومت با  را  هم  مشروطه  مشروطیت  بودن«  مشروط  میو  نوعی  معنا  به  که  دانند 

)پارلمان  حکومتی که در آن وضع یا مجلسین  به عهده مجلس  ( بوده و  و سنا  قوانین 

)معین:   دارد  اشاره  است،  آن  کنندۀ  اجرا  را  1297دولت  مشروطیت  زبانان،  دری   .)

و   کردن  قیام  برخواستن،  معنای  به  جنبش«  و  »نهضت  واژۀ  اند؛  کرده  معنا  »نهضت« 

و دگرگونی تغییرات  پیوسته  و  آرام  به صورت  از طریق حضور  حرکت که  را  هایی 

می بار  به  مردم  )رسولی، گسترده  آزادی60:  1398  آورد  قیام کنندگان،  و  (.  خواهان 

که   Contitiutionelی فرانسوی  مشروطه طلبان نخستین، مشروطیت را معادل با کلمه

اساسی می  قانون  کاربردهمعنی  به  فرهنگدهد  در  مشروطیت  اند.  نیز  سیاسی  های 

و سلطنت    2ابق با قانون اساسی یا مربوط به قانون اساسی ، مط1مترداف با قانون اساسی 

 
1. Constitutional 
2. Constitutionalism  
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:  1387بابایی،  ؛ علی 93:  1387آورده شده است )نوروزی خیابانی،    1مشروط به قانون 

  (.405: 1391و نوروزی خیابانی،  312

  To constitute  « را برگرفته از فعلی »دولت مشروطهها واژهافزون بر این، برخی

دانند که از نظر لغوی به  می   Constituel  )تشکیل دادن و بنیاد داشتن( از ریشه لاتین

شود و در نتیجه به محتوای آنچه  شود، و یا تأسیس و تشکیل میآنچه بر پا داشته می

می مبنا  و  اساس  عنوان  به  است  تأسیس شده  و  مشتشکیل  کرد.  اشاره  در  توان  روطه 

مشروطه نوعی حکومتی است که    گونه معنی شده است: »حکومتنامه دهخدا اینلغت

( باشد و دولت مجری آن  در آن وضع قوانین به عهده مجلس یا مجلسین )شورا و سنا

توانیم مورد توجه  گردد«. برای مشروطه دو نوع بار معنایی را میقوانین محسوب می

 ار دهیم: قر

 فرانسوی به معنای فرمان و میثاق به نام قانون. 2الف( از کلمه لاشارت 

 با قانونی مدون.  ب( از شرط عربی به معنای مشروط و مقید بودن حکومت

و مشروط شدن کنش اجتماعی    گراییشود در هر دو معنا قانونکه دیده میطوری

نهضتانسان در  است.  گرفته  قرار  محور  و  اصل  قانون  با  مشروطیتها  یا    های 

میمشروطه دیده  نیز  بنیادینخواهی  و  اساسی  اهداف  که  بر    مشروطه  شود  خواهان 

می گرایی  قانون  نمحوریت  این  با  واقع  در  و  مانند  هضتچرخد  مفاهیمی  که  بود  ها 

حقوق انسان، آزادی و برابری، حاکمیت ملی، قراردادهای اجتماعی، تقکیک قوا و ....  

 
1. Constitutional Monarchy   
2. La Charte   
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های مشروطیت،  در متن ادبیات سیاسی وارد گردید. از تعامل این مفاهیم با مرام نهضت

و   مندسازی مرجع اقتدارخواهی یا مشروطیت به دنبال قانونشود که مشروطهروشن می

کشور در  خودکامهقدرت  نظام  دارنده  مستبد  های  و    و  )یزدخواستی  است  بوده 

   (.131: 1387اسماعیلی، 

نظام چارچوب  در  مفهوم،  پادشاهی این  در    های  زیرا  است؛  تفهیم  قابل  بیشتر 

پادشاهی، رهبری دولت به عهده یک فرد است که به گونه میراثی پس از  نظام های 

یابد و این بیم و ترس همواره وجود دارد که به  به ولی عهدش انتقال می  مرگ پادشاه

به گونه و  بگیرد  در دست  را  قدرت  مطلق  استبدادی صورت  شخصی  ای  ، حاکمیت 

این بیم موردی ندارد. از    های دموکراتیک خویش را اعمال کنند. در حالیکه در نظام

های مختلف از جمله محدود و نامحدود  این روست که اکثرا نظام پادشاهی را به گونه

صِ پادشاه  کنند: پادشاهی نامحدود، نظامی است که در رأس دولت شخبندی میتقسیم

(. این نوع پادشاهی  227: 1394قرار دارد و تمام اختیارات هم به دست اوست )دانش، 

نیز ممکن است قانونی یا استبدادی باشد. در پادشاهی نامحدود قانونی، پادشاه مملکت  

نماید؛  را مطابق قانون اداره نموده و از تعدی و تجاوز به حقوق اتباع خود اجتناب می

هی نامحدود استبدادی، پادشاه مقید به هیچ اصل و قانونی نبوده و به دلخواه  اما در پادشا

پادشاهیمی  حکومت میکند.  پیروی  شیوه  این  از  معمولا  گذشته  کردند  های 

گویند،  هم می  (. پادشاهی محدود، که آن را پادشاهی مشروطه133:  1393زاده،  )قاسم

قا که  است  اساسیطوری  قدرتنون  نظام،    ،  این  در  است.  کرده  محدود  را  پادشاه 

است و حضور پادشاه در رأس دولت    و صدراعظم  اختیارات اصلی به عهده پارلمان
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به   های این نظام، در حال حاضرنمادین و تشریفاتی دارد. در برخی از نمونه بیشتر جنبه 

شود که پادشاه اختیارات مربوط به حکومتداری را به طور کامل به  خوبی مشاهده می

داری، خصوصا  پارلمان و صدراعظم انداخته و تلاش دارد در امور مربوط به دولت  شانه

از این نوع است. این    بریتانیا  گونه دخالت از خود نشان ندهد. نمونهامور سیاسی هیچ

ی سلطنتی نزد مردم  ی پادشاه در بریتانیا موجب افزایش احترام و محبوبیت خانوادهرویه

که بیان شد در پادشاهی مشروطه یا مبتنی بر این کشور نیز شده است. در نتیجه، طوری

قاید قانون اساسی رئیس قوۀ مجریه موروثی است و اقتدار پادشاه بنابر قانون اساسی یا ع

کنند گردد و وزیران منتخب مردم به نام او قدرت را اعمال میبنیادی خاص محدود می

 (.278: 1392)عالم، 

 مبانی و اصول مشروطیت -2

آسیایی کشورهای  از  بسیاری  در  قرون جدید  در  که  تحولات  سایر  بر  و    افزون 

ی  به مرحله  ی سنتی و پادشاهی ها از مرحلهد، تغییر شکل حکومتپدید آم  آفریقایی

یعنی شکل در واقع،  ترین آنمهم  های ملی در زمرهگیری دولتمدرن  قرار دارد.  ها 

اندیشهریشه و  افکار  در  تحولات  این  است.  های  جستجو  قابل  غربی  مدرنیسم  های 

ملت میان  در  مدرنیستی  افکار  بین  هگسترش  عمیقی  آفریقایی گسست  و  ای آسیایی 

ساله چندهزار  نمود.  حکومت  تاریخ  ایجاد  مردم  سیاسی  نقش  و  شان  پادشاهی  های 

ای عطفی  بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران این عرصه، از این تحول به عنوان نقطه

که مراد از آن مشروط و    تاریخی در این کشورها یاد کرده است. اصطلاح مشروطیت
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محدود شدن قدرت سیاسی یا اجرایی است، اصطلاحی پر معنی است، یعنی در عین  

آورد که  حال مفهوم ضد خود یعنی نامشروط و نامحدود بودن قدرت را به خاطر می

و  اشاره )یزدخواستی  کشورها  در  اساسی  قوانین  استقرار  از  پیش  وضع  به  است  ای 

 (.130 :1387اسماعیلی، 

کند:  دو عامل مهم را مطرح می  های مشروطیتفریدون آدمیت در تشکیل نهضت

ترین عامل  های اقتصادی. از دیدگاه وی، مهمبحران  -2سیاسی حاکم و    استبداد   -1

نهضت در  مشروطهذاتی  تا  های  شد  باعث  عامل  این  است.  حاکمیت  ناکارآمدی   ،

نتواند خود را با تحولات زمان هماهنگ نماید و قادر نباشد تا برای توسعه    حکومت

گام رجامعه  مؤثری  حاکمیتهای  دلیل،  همین  به  بردارد.  دچار  ا  تدریج  به  ها 

های حاکم،  ورشکستگی سیاسی شدند. در زمینه اقتصادی نیز فساد گسترده در دستگاه

بی شکلرشد  باعث  مردم  بالای  محلی  حاکمان  و  خوانین  اجحاف  و  گیری  عدالتی 

د )همان،  های مشروطه خواهی به منظور استیفای حقوق انسانی و شهروندی گردیجریان

ای نیاز به یک  خواهی، نتیجهگیری مشروطیت و مشروطه(. در واقع، شکل133:  1387

طور خلاصه نظریات مطرح شده  ای این بحث، بهتحول و تغییر اساسی است. در ادامه

 گیریم.در این خصوص را به بررسی می

 نظریه مارکس  -2-1

داند. وی، اساس هر  را همراه با تحولات و تغییرات می  حرکت کلی تاریخ  مارکس

جامعۀ را در شیوه تولید و آرایش طبقاتی آن جستجو و عامل تحول جامعه را تضاد  
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نیروهای تولید با روابط تولیدی عنوان کرده است. این تضاد بدین خاطر است که روابط  

یل شده است. مارکس از  تولیدی به مانعی برای توسعه و پیشرفت نیروهای تولیدی تبد

می یاد  جامعه  در  تحول  نوع  بورژوازیدو  انقلاب  و    کند:  دارد  که حالت ساختاری 

باشد. بر این اساس، با  که نوعی تغییر و تحول سیاسی می  دیگری انقلاب سوسیالیستی

طبقه بورژوا، بین نیروهای  تحول در شیوه تولید و نیروهای تولیدی جامعه و پیدایش  

 تولیدی جدید و روابط تولیدی فیودالی، تضاد و تقابل پدید آمد.  

، دو مسأله به عنوان محورهای اساسی تغییر معرفی شده است:  در دیدگاه مارکس

. مارکس باورمند  رشد طبقه بورژوازی  -2. داریبه سرمایه گذر از دوران فیودالیزم -1

آید. از آنجا که  که با تحول در شیوه تولید نظام فیودالی تضاد و تقابل پیش می  است

سرنوشت طبقه حاکم به چگونگی شیوه تولید بستگی دارد با دگرگونی نیروی تولید و  

شود. با ایجاد  متزلزل می  روابط تولید، قدرت حاکمان جامعه تحت الشعاع قرار گرفته و

تزلزل در قدرت حاکمان، موضوع جایگزینی حاکم برای بهتر شدن وضع و یا هم تغییر  

می متصور  مردم  افکار  در  نظام  طبقاتی  کلی  تضاد  که  زمانی  حیث،  این  از  گردد. 

های  گسترش یابد و از جانب دیگر طبقه بورژوازی نیز به رشد و اعتلا دست یابد؛ زمینه

وسوی بازتولید سوق  گردد و جامعه سیاسی به تدریج به سمتتحول فراهم می  تغییر و

را در نظریه مارکس به جستجو بگیریم، پر واضح    شود. اگر مبنای مشروطیتداده می

فیودالیزم در تأمین نیازهای جوامع ناکام ماند و جامعه وارد    است زمانی که حکومت

های تحول و تغییر داری گردید، رفته رفته زمینهگذار از فیودالیزم به سرمایه  ایمرحله

داری  یابد. با این گسترش گذار از فیودالیزم به سرمایهاجتماعی و سیاسی گسترش می
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می مارکس،  نظریه  اساس  بر  بورژوازی  طبقه  رشد  شکلو  برای  مبنایی  گیری  تواند 

  واهی باشد. خ های مشروطه اندیشه

 نظریه تدا اسکاچپول-2-2

»دولت  تدا اسکاچپول  انقلابدر کتاب  و  نظریهها  اجتماعی«،  های تحولات  های 

 کند که عبارتند از:اجتماعی را به سه دسته مهم تقسیم می

تودهنظریه  -الف انگیزه  انقلابای، که سعی دارند  های روانشناختی  نظر  از  را  ها 

های مخالف تبیین های سیاسی با پیوستن به جنبششناسانه و نقش آنان در خشونتروان

 کنند. 

خشونتنظریه  -ب پاسخ  عنوان  به  را  انقلاب  دارند  سعی  که  ارزشی،  بار  های 

 های موجود در ساختار جامعه تبیین کنند. های عقیدتی، به نابرابریجنبش

تعارضات میان حکومت  هاینظریه  -ج باره  های  ها و گروهتنازع سیاسی، که در 

 (. 25: 1376، کند )اسکاچپولیافته مختلف، بحث میسازمان

ها و تحولات اجتماعی، ارتباطات فراملی را  در پیدایش تمامی بحران  اسکاچپول

اشاره    های امپریالیستیذ استعمار و سیاستداند و در توضیح این مسأله به نفو سهیم می

در ایجاد تغییر اجتماعی یاد    حکومت  کند. افزون بر این، وی از نقش خودکامگیمی

ز  شوند آحاد مردم در اثر نارضایتی امی  ها خودکامهنویسد: وقتی دولتکند و میمی

این جمع  استبداد به  منطقی دست میو خفقان حاکم،  ایجاد  بندی  برای  باید  یابد که 

آمیز بزنند )همان،  تغییرات در ساختار نظام اجتماعی دست به دگرگونی اساسی خشونت
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عوامل  44:  1376 نقش  و  رد  را  جامعه  در  اساسی  تحول  و  تغییر  بودن  ارادی  وی   .)

ر میا در شکلساختاری و قهری  برجسته  تغییرات  به عقیده گیری تحولات و  سازد. 

های سیاسی و نظامی در دولت و طبقات  ی پیدایش بحرانوی، تغییر اساسی در نتیجه

 یابد. حاکم گسترش می

خواهی را به عنوان یک تغییر   گیری مشروطه ، اگر شکلبا تکیه بر نظریه اسکاچپول

در جوامع در نظر بگیریم، باید خاطر نشان سازیم که در نفوذ استعمار   و تحول بنیادین

سیاست شکلو  در  استعماری  جریانهای  مشروطهگیری  برجسته  های  نقش  خواهی 

گیری    بنای شکلتوانیم مای دیگری که از این نظریه میداشته است. افزون بر این، نکته

خودکامه  مشروطیت افزایش  و  دوام  کنیم،  حکومتعنوان  وجود  گی  است.  بوده  ها 

مستبد خودکامگی   پادشاهان  حکومتآن  و  در  افزایش  ها  علاوه  بر  گذشته  های 

مردم گردیده و با    عدالتی، موجب ایجاد نارضایتی در نظرروزافزون هر نوع ظلم و بی

بندی را به دست مردم داده است که باید دیگر زیر بار ظلم قرار  گذر زمان و این جمع

های منطقی کنترل  ، راهو خودکامگی پادشاه  نگیرند و برای فرار از ظلم و دوام استبداد 

اف شد.  روی دست گرفته  در جوامع  پادشاه  قدرت  تقیید  اقتدار  و  تقیید  به  نیاز  زایش 

پادشاهان در دایره تعیین صلاحیت  های نخستین مشروطیت را  قانون، زمینه  پادشان و 

فراهم آورد؛ که این مورد در نظریه تحول اجتماعی اسکاچپول به خوبی بازتاب یافته  

 است. 
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 جانسون  نظریه چالمرز-2-3

تحولات   و  تغییرات  به  جانسون،  کارکردگرایی  نظریه  محوریت  در  را  اجتماعی 

گیرد. بر  بهره می  گیرد. وی در تحلیل خود، از نظریه نظام اجتماعی پارسونزبحث می

خود تنظیم    -مبنای نظریه پارسونز، نظام اجتماعی، حالت انعطاف پذیر و به تعبیر او  

تنظ  -شونده خود  از  منظور  دیگر،  بیان  به  با  یمدارد.  »نظام،  که:  است  این  کنندگی 

کند تا بتواند تعادل خود  تغییرات محیط )فرهنگی، اقتصادی و ...( خود را سازگار می

(. در 139: 1387را حفظ کرده و به حیات خود ادامه دهد.« )یزدخواستی و اسماعیلی، 

تماعی  ترین عامل ایجاد دگرگونی اساسی در نظام اجنظریه جانسون، »عدم تعادل« مهم

های ایجاد  های جامعه با دگرگونیخوانی بین ارزشاست. منظور او از عدم تعادل، ناهم

ها، تضاد و ناهمخوانی  که بین محیط اجتماعی و ارزشباشد. از این منظر، زمانیشده می

ایجاد شود، وقوع انقلاب و تحول حتمی است. او علاوه بر این موارد، دو عامل دیگر  

وقوع   در  نیز  میرا  دخیل  اساسی،  مشروعیت.    -1داند:  تحولات  دادن  دست   -2از 

 .  ناکارآمدی نخبگان

پایه از  قبل  شک،  نظامبدون  مشروطهریزی  تعادل  های  عدم  وضع  در  جوامع   ،

های فرهنگی، اجتماعی و غیره پدید آمده  شدیدی فرو رفته بود. تحولاتی که در عرصه

خوانی نداشت. مردمان دریافته بودند که گردن نهادن به  هم  با دوام استبدادبود، دیگر  

کند. از این رو،  ها و باورهای شان دیگر مطابقت نمی، با ارزشاحکام پادشاهان مستبد

خوانی ارزشی، از دید کارکردگرایان و به ویژه جانسون، وقوع یک تحول را  این ناهم

میح حکومتتمی  برعلاوه،  استبدادیپندارد.  رویارویی  های  هنگام  با  در  شان  های 
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خواست تحمیل  و  ظلم  افزایش  به  سرانجام  یکدیگر  برمردم،  بر  تحمل  غیرقابل  های 

  نارضایتی شدید مردمان را به بار آورد که خود منجر از به دست رفتن مشروعیت این

از حکومت  ها گردید.قبیل حکومت نارضایتی مردم  پادشاهیبا  از    های سلطنتی و  و 

نظام مورد قبول مردم و مشروع  یباید جادست رفتن مشروعیت آنها، می گزینی یک 

حکومتمی سان،  بدین  خودکامگی گردید.  و  استبداد  از  آن  در  که  مشروطه    های 

   پادشاهان جلوگیری شده است، پایه ریزی گردید.

این بر  افزون  نظام جانسون  تعادل  عدم  نتیجه  را  جامعه  در  اجتماعی  تغییرات  که، 

ناپذیری حاکمان جامعه و عدم کارآمدی  داند. از طرفی هم، انعطافارزشی جامعه می

ایجاد قواعد جدید رفتار، شرایط  های جامعه با تحولات زمان و  در تطبیق ارزش  نخبگان

کند. کارکردگرایان، علت دوام و بقای هر نظام  برای تغییر اساسی در جامعه فراهم می

ها در تحلیل مقتضیات و  ها و کارآمدی و توان ارزشرا در وحدت و هماهنگی ارزش

حلیل ها کارآمدی خود را در تها، وقتی نظام ارزشداند. از نظر اینضروریات زمانی می

شود. یعنی میان توان تحلیلی و تفسیر زمان و جامعه از دست بدهند نظام نامتعادل می

میارزش فاصله  محیطی  شرایط  و  میها  پدید  تحول  و  تغییر  نتیجه  در  و  آید.  افتد 

و نارضایتی نخبگان نیز از جمله عواملی است که کارکردگرایان   ناکارآمدی حکومت

گیرد. افزون بر این، کارکردگرایان عوامل زیر را  اساسی به معرفی می  در ایجاد تحول

 کند:نیز در ایجاد تغییر مؤثر بیان می

 های جامعه توانایی تبیین محیط و مقتضیات زمانی را نداشته باشد. نظام ارزش  -الف

 کارآمدی خود را از دست داده باشد.  حکومت -ب



  خواهی در افغانستانمشروطه   28

 

ف  -ج تئوری  و  برای جهتکری قوی و ریشهایدئولوژی  به مردم وجود  دار  دهی 

 نداشته باشد.

 اعتقاد مردم در ابعاد مختلف به حاکمیت کم شود.  -د

 گسترش فساد و ضعف قدرت عقلانی در جامعه.  -و

روبرو   تغییر  و  تحول  با  زمانی  نظام  یک  کارکردگرایان،  دید  از  رفته،  هم  روی 

 (.141-139: 1387را توجیه نمایند )همان،  ها نتوانند تغییرات محیط شود که ارزشمی

 نظریه هانتینگتون -2-4

های اساسی نوسازی سنتی ، تغییرات اساسی در جامعه را یکی از شیوههانتینگتون

های آن را دارد.  داند. از این منظر، انسان قدرت نظارت بر محیط خود و دگرگونیمی

عقیده هانتینگتون، جوهر تغییرات اساسی در جامعه، توسعه سریع آگاهی سیاسی و  به  

 باشد.های نوپدید میبسیج اجتماعی گروه

شود که  معتقد است که تغییرات اساسی در جامعه سنتی زمانی ایجاد می  هانتینگتون

ین جنبه نوسازی سیاسی  ترتجربه تحولات اقتصادی و سیاسی را داشته باشد. وی مهم

های مختلف دانسته و معتقد است که  را اشتراک جدی آحاد جامعه و دخالت گروه

گسترش دامنه اگاهی سیاسی در عمق دادن به تغییرات اساسی در جامعه نقش زیادی  

وی گروه دارد.  کارکرد  به  سیاسی  نوسازی  بر  این،  بر  روشنافزون  با    فکرهای  که 

یت جامعه مخالف است نیز توجه دارد و بر این باور است که آنان استعداد بیشتری  وضع

 دارد.  برای ایجاد تغییرات اساسی و بنیادین
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که جامعه به آگاهی سیاسی دست یابد؛ آشکارا در صدد مبارزه  با این وصف، زمانی

وپدید سیاسی، در تلاش اعمال  های ن دادن به گروه  های سنتی برآمده و با شکلبا نظام

 دارد.  تغییرات مورد نظر شان در جامعه گام برمی

 و گور  نظریه دیویس-2-5

دیویس فزاینده  انتظارات  نظریه  اساس  رخ  بر  زمانی  مبنایی  اجتماعی  تغییرات   ،

گرد به  کود و عقبای از ردهد که به دنبال دورانی از رفاه و توسعه اقتصادی، دورهمی

شود که در  وجود آید. در مرحله رشد اقتصادی انتظارات و نیازهای جدی ایجاد می

تواند با نیازها همراهی کند. دوره رکود تأمین آن نیازها مقدور نیست و امکانات نمی

ها به  پس در این حالت، فاصله بین احساس نیاز و امکانات واقعی زیاد شده و نارضایتی

-شناسانه ناکامیسد. تدگور، نیز تحولات اجتماعی را بر اساس تئوری روانراوج می

میپرخاش تحلیل  و  گری،  عدالتی  بی  احساس  جامعه  در  وقتی  است  معتقد  او  کند. 

ریزی  محرومیت در سطحی وسیع گسترش یابد و از طرفی امکانات کشور و نوع برنامه

عدالتی گسترش یابد،  ته باشد و بیگویی به انتظارات جامعه را نداش دولت، توان پاسخ

 تحول وسیع اجتماعی رخ خواهد داد. 

مشروطیتهمروی اساس  و  مبنا  خصوص،  در  که  دریافتیم  جنبش  رفته،  های  و 

خواهی دیدگاه و نطریات مختلفی شکل گرفته است و روی هم رفته هر یک   مشروطه

از این نظریات که تا حال از آن تذکر رفت به نوعی دلایل و عواملی که سبب ایجاد  

کلی   صورت  به  و  است  گرفته  بحث  و  بررسی  به  را  آن  ضرورت  و  تغییر  و  تحول 
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کارآیی دولت و غیره زمینه  توانیم بگوییم که افزایش سطح آگاهی سیاسی مردم، نا می

سازد که در قرون اخیر، خصوصا پس از جنگ  را برای یک تغییر در جوامع فراهم می

های مشروطیت  خواهی یا جنبشجهانی اول، این تحول در چارچوب نهضت مشروطه

 در بسیاری از کشورها بازتاب یافت. 

ل  ایا فردی که قدرت را اعم  دشاه مبتنی بر اصل محدودسازی اقتدار پا   مشروطیت

خواهی قدرت، قدرت آنانی را که اعمال  کند، بنا شده است. بر مبنای روح افزونمی

تا اعمال آن را گسترش دهد. از این رو، قدرت مطلق  کنند را وا میقدرت می دارد 

امکان دادگری و  است. تجمع کل قدرت در دستان یک    متضمن خودکامگی  فرد، 

توانند عادل باشند. اساسا،  ستاند. خودکامگان، حتی اگر بخواهند نمیانصاف را از او می

قدرت   است.  ناشدنی  است،  مطلقه  قدرت  دارای  که  فردی  توسط  عدالت  اجرای 

است که   باطل  این گمان  تردید،  بدون  و  است  تعارض  در  عدالت  اصل  با  نامحدود 

مبتنی بر اصل عدالت مستقر شود.    دی عادل بسپاریم تا حکومتقدرت نامحدود را به فر

به باور بسیاری از نویسندگان، به محض اینکه فردی قدرت مطلق را در دست گرفت،  

اولین چیزی را که از دست خواهد داد، عدالت و انصاف است. این مسأله الزاما ناشی  

اگر عدل را استیفای حقوق تعریف کنیم، باشد.  از بدخواهی دارندۀ قدرت مطلق نمی

نیز دارد. آن را  تعریف حقوق  قدرت  دارد،  را  آن کس که قدرت مطلق  گاه حقوق 

میآن خود  که  میگونه  عادلانه  یا  در  خواهد  بنابراین  کرد.  خواهد  تعریف  پندارد، 

شود.  دهد و خود معیار عدل می قدرت مطلقه، حاکم، معیار بیرونی عدل را از دست می

دیگران،   منظر  از  عدل  یا حاکم،  مطلق  قادر  برای  شرایطی،  چنین  و  این صورت  در 
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ها به کسی داده شد، قدرت  شود وقتی همه قدرتمفهومی ندارد. این است که گفته می

قدر خوب«  توان هیچ انسانی را »آنشود. در عین حال نمیاز او گرفته می  ورزیعدالت

آورد   سوء  به حساب  دولت  گستردۀ  فرمانروایی  و  مطلقه  قدرت  از  وجه  هیچ  به  که 

استفاده نکند. از این رو، محدود سازی قدرت مطلقه و جلوگیری از قدرت گرفتن بی  

   شود.ترین اصل مشروطیت دانسته میحد و حصر یک فرد مهم

در حکومت اصلی که  قوا   های مشروطهدومین  تفکیک  اصل  است،  توجه    مورد 

است. با ایجاد تفکیک قوا، دولت    برای تحقق بخشیدن به تحدید قدرت مطلقه پادشاه

شود. بر مبنای این اصل،  به سوی متعادل شدن و کارآمد شدن سوق داده می  یا حکومت 

می تقسیم  شاخه  سه  به  شاخه  شود؛حکومت  از  یک  به  هر  مربوط  وظایف  ها 

به دنبال   گیرد. سومین اصل که مشروطیتگزاری، قضاوت و اجرا را به دوش میقانون

است. ممکن است هر یک از قوا از حدود    1آن است، برقراری نظام نظارت و کنترل

بیافتند.   اوز نمایند و در مسیر خودکامگیدرج شده است، تج  قانونی که در قانون اساسی

باید وسایل اعمال نفوذ و نظارت بر یکدیگر  هر یک از قوای سه گانه دولت، می  ابناء

های جمهوری  های عینی این اصل در ساخت درونی نظامرا در اختیار داشته باشند. نمونه

می مشاهده  درستی  به  مشروطه  طوریو  هر  شود.  تعدیل که  دیگر  قوای  توسط  قوه 

 گردد.  گانه برقرار میشود و توازن قوا میان قوای سهمی

 
1. Checks and Balance System  
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خواهان در تلاش احیای آن است، تأسیس نهاد قانون    اصل دیگری که مشروطه 

است. قانون اساسی به عنوان نظامی که برای ایجاد محدودیت اعمال قدرت در    اساسی 

می شود،  گرفته  حکومتنظر  از  اطمینان  برای  حالت  بهترین  مقابل    تواند  در  قوانین 

با بحث حقوق شهروندی و مدنی نیز گره خورده است.   خودکامگان است. مشروطیت

توان از انباشته شدن قدرت در دستان یک نفر جلوگیری کرد که حقوق  تنها زمانی می

های  اساسی و شهروندی اتباع به رسمیت شناخته شده باشد. التزام به حقوق و آزادی

که همه شهروندان  سازد. زمانیها خود بخود، اعمال قدرت را محدود میفردی انسان

ر باشند، مطمئنا این حق را نیز دارا  از حقوق برابر و شناخته شده در کشورشان برخوردا

شان را بلند نمایند و نظم  شوند که در برابر نابرابری ظلم حاکمان صدای اعتراضمی

ناعادلانه بخوانند و بدیلی عادلانه پیشنهاد کنند  سیاسی موجود را  بهتر به جایش  تر و 

 (.19-12: 1381)گنجی، 

و انباشته شدن    از خودکامگی   به این ترتیب، محدودسازی قدرت مطلق و جلوگیری

همراه با برقراری اصل نظارت و کنترل، ایجاد    قدرت در دستان یک فرد، تفکیک قوا 

قانون اساسی بیاننهاد  انسانی و آزادی  به رعایت حقوق  التزام  مهم،  اصل،  های  ترین 

 دهد. را تشکیل می طیتمشرو

 و سلطنت  مناسبات مشروطیت -3

در رأس هرم قدرت در    الاختیارمراد از سلطنت در اینجا، وجود یک شخص تام

ای را تحت عنوان »حق الهی  ها نظریهیک کشور است. وجود چنین شخصی در گذشته
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به   نظریه، سلاطین حق سلطنت کردن را  این  بر اساس  بود.  سلطنت« به وجود آورده 

هیچ    برند و به این ترتیب پادشاهموجب قانون الهی و طبیعی از پدران خود به ارث می

و    دموکراسی   های لیبرالمسئولیتی در برابر ملت ندارد. این نظریه قبل از ظهور نهضت

داد.  و مطلقه را تشکیل می  های استبدادی در جهان زیر بنای حکومت  خواهیجمهوری

خواند.  « میاللهدانست و او را »ظلمر خداوند میاین نظریه، سلطان را عامل اجرای اوا

جنبش پیدایش  از  آزادیپس  حکومتهای  فروپاشی  و  اخیر  قرون  در  های  خواهانه 

مستبد خودکامه  سلطنتی  رژیمو  مشروطه ،  سلطنتی  از    های  برخی  در  آمد.  وجود  به 

گزین اصل  ز نظام جمهوری برقرار شد و اصل »شاه عامل اراده مردم« جایممالک نی

قدیم، سلطان تا وقتی که رفاه رعایا    »حق الهی سلطنت« گردید. به طور مثال، در چین

شد و با سرپیچی از این قانون، »ولایت  ای آسمانی شمرده میرا مدنظر داشت، نماینده

گردید. این نظریه تا قرن بیستم در  « را از دست داده و انقلاب علیه او مجاز میآسمانی

آ  اروپا از  اما پس  بود؛  )علیمروج  بین رفت  از  به کلی  بیستم  : 1387بابایی،  غاز قرن 

346-347 .) 

ها در  آن از اشکال ابتدایی حکومت  به این ترتیب، سلطنت و به ویژه نوع استبدادی

گذشته بوده است که در رأس یک نفر سلطان قرار گرفته و در هیچ صورتی مسوول  

های سلطنتی روی  بعدها اشکال گوناگون حکومتشد.  اش دانسته نمیعملکرد و اعمال

های صورت گرفته از چهار نوع یا شکل آن یاد  بندیترین تقسیمکار آمد که در مهم

شده است: الف( موروثی، ب( انتخابی، ج( استبدادی و د( محدود یا مبتنی بر قانون  

،  ، نپالداری در کشورهایی مانند بریتانیا  متهای این اشکال حکو . برخی از نمونهاساسی
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:  1392و چند کشور دیگر تا هنوز پابرجاست )عالم،    ، جاپان، عربستان سعودیبلژیک

277.) 

مشترک است، قرار    های سلطنتی یا پادشاهی آنچه که در میان تمام اشکال حکومت

باشد. ولی پادشاه نظر به نوعیت نظام  یا سلطان در رأس قوه مجریه می  گرفتن پادشاه

سلطنتی از اختیارات متفاوتی برخوردار است. در نوع انتخابی سطلنت، پادشاه یا سلطان  

شد. به طور  از سوی نمایندگان مردم یا اعیان و اشراف برای مدت عمر خود انتخاب می

های انتخابی نیز به مرور زمان به پادشاهی  انتخابی بود. پادشاهی یراندر ا  نمونه، نادرشاه

پادشاهی در  شدند.  تبدیل  قاعده  موروثی  اساس  بر  پادشاه  یا  سلطان  موروثی،  های 

رسید و به طور معمول فرزند ارشد پس از مرگ پدر جانشین او  جانشینی به قدرت می

شد و پادشاه رئیس  ، همه امور به نام پادشاه انجام میهای استبدادیشد. در سلطنتمی

خواندند  هایی از این نوع، خودشان را دولت میآمد. پادشاهواقعی دولت به حساب می

،  ، شاهان پروسآنهاست. امپراطوران عثمانی  و مدعی بودند که قانون دولت در سینه

ها هستند. در پادشاهی مبتنی بر قانون  های از این دست پادشاهی، نمونهسیهتزارهای رو

بینی و به پادشاه حق عدول  یا محدود، اقتدار پادشاهی در چارچوب خاصی پیش  اساسی 

 (. 278-277:  1392و عالم،  347: 1387بابایی، شود )علیقانون داده نمی از دایره

  و انتخابی آن حکومت   ع موروثی، استبدادیاویژه انوبه این ترتیب، سلطنت و به

ها در یکی از این اشکال پدید آمده است.  داراست که برای نخستین حکومت  مادر را

مشروطه سلطنت  یا  سلطنت  محدود  گونه  نوع  این  باختن  رنگ  و  پایان  از  های  پس 

یا سلطان به عنوان    سلطنتی به میان آمد. با آن هم، مواردی مانند، قرار گرفتن پادشاه
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هرچند به صورت تشریفاتی یا سمبولیک، دارا بودن صلاحیت اجرایی،  رئیس دولت  

واجب الاحترام بودن پادشاه، موروثی بودن و از این نظیر هنوز هم میان سلطنت مشروطه  

 های سلطنت مشترک است.  یا محدود و سایر گونه

به طور خاص   نظام سلطنتی است،  دارای  تمام کشورهای که در حال حاضر  در 

خورد.  باشد. هرچند استثناآتی هم به چشم میمجریه در دستان یک نفر می  ریاست قوه

مهمی    توان به این امر به عنوان یک قاعده کلی توجه کرد. نکتهولی به صورت کلی می

مشروطیت در  هم  است.  سلطنت  بودن  موروثی  شد،  اشاره  بدان  که  در    دیگری  هم 

ها رایج بود و سلطان برای تمام  لطنت هم در گذشتهسلطنت. هرچند نمونه انتخابی س

مدت عمر خود یا مستقیما از جانب ملت و یا به صورت غیر مستقیم از جانب نمایندگان  

گردید؛ دارای یک سری عیب مردم و یا بالاخره از جانب اعیان و اشراف انتخاب می

  ر به بروز اغتشاشات های انتخابی اغلب اوقات منجو نقص بود. به طور مثال، پادشاهی

سیاسی    که از طرف یک طبقه خاص یا حزب   شود. افزون بر این، پادشاهیشدید می

گردد ممکن است در برابر آن طبقه یا حزب دارای آزادی نبوده و مملکت  انتخاب می

را مطابق میل و دستورات آن طبقه یا حزب اداره کند. روی این اساس است که در  

سلطنت انتخابی در جهان وجود ندارد. بدین معنا که پس از فوت    حال حاضر هیچ نمونه

  شود. سلطنت انتخابی در امپراطوری انونی او منتقل میسلطان، تاج و تخت به وارث ق

ای از  و پاره و افغانستان  ، مجارستان، دانمارک، لهستان، امپراطوری مغولمقدس ژرمن

بوده است. در حال حاضر نیز پاپ که علاوه بر ریاست مذهب  سایر کشورها معمول  
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  رود که از سوی روحانیون نیز به شمار می  کشور کوچک واتیکان  ، پادشاهکاتولیک

 (.133-132: 1393زاده، شود )قاسمبرای تمام عمر انتخاب می

دارای چند وجه افتراق    با توجه به اشاراتی که صورت گرفت، سلطنت و مشروطیت

شود؛ به این معنا  ع قدرت ناشی میبباشند: نخستین وجه افتراق میان این دو، از مننیز می

نظام قدرت  در  منبع  سطلنتی،  حکمهای  دانسته    رواییو  سلاطین  طبیعی  حق  یا  الهی 

ناشی از   یا در مشروطیت، حکمروایی پادشاه  که در سلطنت مشروطهشود. در حالیمی

ای  ملت بوده و قدرت پادشاه از جهات متفاوت توسط قوانین که مردم به واسطه  اراده

سازد. وجه افتراق دیگرِ این  نمایند محدود میان خویش تصویب میخود یا نمایندگ

ها، سلاطین به مردم حق اعتراض  دو، متوجه نقدپذیری و ارائه بدیل است. در سلطنت

گویی در  دهند، اما در مشروطیت مردم حق دارند پادشاه و نظام سیاسی را به پاسخنمی

های  مقابل اعمال نادرست آنها، طرح  اش وادار کنند و در صورت نیاز دربرابر اعمال

 بدیل پیشنهاد نمایند. 

به ترتیبات مختلفی محدود شود.    های سلطنتی نیز ممکن است قدرت پادشاهدر نظام

به طور مثال، ممکن است پادشاه در خصوص مسایل مهم کشوری از قبیل اعلان جنگ،  

ملی   تشکیل مجمع  منظور  به  مردم  از  غیره  و  نظامی  اتحاد  قرارداد  انعقاد  عقد صلح، 

در گذشته از این    روسیهو    ، بوهم و کرواسیها، ممالک ژرمندعوت نماید. اسپارت

کرده استفاده  ملت،  رویه  ممتاز  طبقات  توسط  پادشاه  اقتدار  دیگر،  ترتیب  در  اند. 

اشراف و سکنه شهرها    روحانیون و  اول و سایر روحانیون  مقام، اشراف درجه  عالی 

نظور مشورت در امور  که از اینها به مگردد؛ طوریتوسط نمایندگان منتخب محدود می
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می دعوت  انگلستانمملکتی  در  رویکرد  این  فرانسهشد.  آلمان ،  هند،  مجارستان،   ،  ،

پادشاه    لهستان اقتدار  سوم،  ترتیب  در  است.  بوده  معمول  از کشورها  دیگر  برخی  و 

می محدود  مقننه  مجالس  سلطنت  توسط  واقعی  شکل  ترتیب،  این  واقع  در  گردد. 

است. در این ترتیب، مجالس مقننه قوانین را وضع و بودجه مملکتی را تصویب    مشروطه 

از حق دخالت در قوه مقننه برخوردار بوده و لوایح قانونی  نمایند. پادشاه یا سلطان نیز  می

شود را امضا  فرستد و قوانینی که در مجلس تصویب میمی  غرض تصویب را به پارلمان

رساند. پادشاه صلاحیت تعطیل یا انحلال پارلمان را داراست. نمایندگان  و به توشیح می

کند و در برخی از کشورها  عاده پارلمانی دعوت میالمردم را برای تشکیل جلسات فوق

یا کل اعضای مجلس را   از اعضای مجلس را  نیز دارد که شماری  این صلاحیت را 

)همان،   نماید  شیوه134:  1393تعیین  تغییر  واقع  در  مشروطه،  سلطنت  ترتیبات   .)  

شدن است که بیشتر با    تیکو دموکرا  سالاریداری از مطلقیت به سوی مردمحکومت

همنظام مانند جمهوری  میهای دموکراتیک  بعدی،  نوایی  بحث  رو، در  این  از  کند. 

 گیریم. را به بررسی می  و دموکراسی مناسبات مشروطیت

 و دموکراسی  مناسبات مشروطیت -4

ها نیز به ترتیبات گوناگونی اقتدار که در مبحث قبلی اشاره شد، در گذشتهطوری

به ترتیب امروزی آن از مفاهیم تازه و    شده است؛ اما مشروطیتپادشاهان محدود می

عرصه در  می  نو  حساب  به  سیاسی  همعلوم  مفهوم  این  شکلآید.  با  گیری  زمان 

آزادینهضت زبانهای  سر  جهان  در  گرفتن  خواهانه  جان  با  دیگر،  بیان  به  آمد.  ها 
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آزادینهضت حکومتهای  جدید،  قرون  در  مستبدخواهانه  خودکامه  های  به    و  رو 

رژیم و  گذاشت  زوال  و  مشروطهانحطاط  سلطنتی  از    های  برخی  در  آمد.  وجود  به 

حکومت نیز  اصول  کشورها  طرح  و  تدوین  و  کرد  ظهور  جمهوری  شکل  به  ها 

بهحکومت قانونشیوه  داری  )علیای  شد  نهاده  بنا  حال  346:  1387بابایی،  مند  در   .)

 شود. دانسته می  های بارز دموکراسیوطیت نیز یکی از نمونهحاضر، مشر

و    استبدادی  در مخالفت با »حکومت  به باور بسیاری از صاحب نظران، دموکراسی

مدن دموکراسی، دیدگاه  « پدیدار گشت. اما در خصوص مرام و هدف پدید آخودکامه 

که »آزادی« هدف عمده حکومت است.  با اذعان بر این  واحدی وجود ندارد. برخی

کنند. گیری اشکال دموکراسی را تامین حق آزادی برای مردم عنوان میهدف از شکل

اند. آن عده از کسانی که آزادی  برخی هم »برابری« را کمال مطلوب دموکراسی دانسته

اند که »حکومت  دهند، در خصوص بنیاد دموکراسی بر این عقیده قرار میرا مرام اصلی  

شوندگان،  گر به حکومتهای حکومتاز راه بحث و گفتگو و تسلیم تدریجی گروه

اقلیت با  مدارا  با  محلیهمراه  بنیاد  ها،  مالکیت«  و  وجدان  دقیق  رعایت  و  افراد  و  ها 

 (. 294: 1392دهد )عالم، دموکراسی را تشکیل می

به مثابۀ نظام نهادهای سیاسی ناشناخته بود. از این    تا قبل از قرن نوزدهم، دموکراسی

قانون اساسی  برای نمونه،  به بعد، دموکراسی نهادهای سیاسی را در بر گرفت.    زمان 

نخستین نهادی    و فرانسه  های آمریکامکتوب در نیمه دوم قرن هجدهم در زمان انقلاب

بهسیاسی که  بود  حکومتای  ضرورت  حکومت عنوان  در  زیرا  کرد.  ظهور    ها 

برای آشکار ساختن خواست حکومت شوندگان باید دستگاهی منسجم،    دموکراتیک 
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نون اساسی نوشته شده عملی و اجرایی  محدود و باثباتی شکل گیرد و این مهم صرفا با قا

شود. دومین اندیشه مهم در خصوص حکومت در نظام دموکراتیک، گرایش  دانسته می

به هواداری از قانون است؛ که معنای حاکمیت قانون را در بر دارد نه حاکمیت مردمان  

ارادۀ  حکومت ر  ای بنیادین را. قانون اساسی مدون و حاکمیت آن، پایه با  ا هماهنگ 

آورند. با این حال، وجود یک نظام دموکراتیک حکومتی، مشارکت  مردم به وجود می

می تضمین  را  سیاسی  جامعۀ  بالغ  اعضای  بزرگ  این  اکثریت  تضمین  برای  کند. 

مشارکت، ابزارها مانند حق رأی، فرمانروایی اکثریت و حکومت نمایندگی در دسترس  

 (.297-296: 1392کراتیک قرار دارد )همان، های دموو در اختیار نظام

به ترتیبات گوناگونی    نیز الزامات یک نظام دموکراتیک  در نظام سلطنتی مشروطه 

می اساسیرعایت  قانون  تدوین  مورد،  نخسین  در  صلاحیت   شود.  تقیید  و  تعیین  و 

پادشاه بنیادین شخص  و  اولی  ضرورت  نظام  ،  تمام  است.  مشروطه  نظام  های  یک 

کنند و رویه معمول در حال حاضر  دموکراتیک عمل می  مشروطه به سان یک حکومت 

و اجرایی متمرکز سازد.    داریاین است که صلاحیت پادشاه را فقط در عرصه حکومت

، ممکن است  البته در شرایط خاص تاریخی، حتی قانون اساسی نانوشته، مانند بریتانیا

اهداف دموکراسی  بهقرار گیرد. طوری  در خدمت  بریتانیا در حال حاضر،  عنوان  که 

مشروطه، یکی از بهترین    یک کشور فاقد قانون اساسی و حفظ نظام سلطنتی به شکل

عنوان یک  نمونه به  این وصف، چیزی که  با  نظام دموکراتیک در جهان است.  های 

مرحله در  میضرورت  ایجاب  نخست  و  ای  دموکراسی  اصول  به  ماندن  وفادار  کند 

 ای هم در میان نباشد.شده  خدمت در راه اهداف آن است؛ حتی اگر قانون اساسی نوشته
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خواهی و جمهوری خواهی را حاصل    ران، دو مدل مشروطهبسیاری از صاحب نظ

نظام تأسیس  برای  تاریخی آدمیان  اند.  در جوامع غربی گفته  های دموکراتیکتجربه 

های دموکراتیک را از طریق اصلاحات یا  رفته و به صورت تدریجی نظامها رفتهغربی

ها بنا نهادند. به این معنا که نظام دموکراتیک به شکل پیشرفته و کنونی آن، به  انقلاب

صورت طرحی از قبل آماده وجود نداشت. این نظام به مرور تکامل یافت و در واقع  

و دولت است. به    های مختلف حکومتهای غربی از گونهتاریخی ملت  حاصل تجربه

که توسط مردان    نویسد، ایالات مریلندمیلادی می  1835طور نمونه، توکویل در سال  

گذاری شده بود، اولین جایی بود که حق رأی همگانی را اعلام نمود.  مقام بنیانعالی

کرد که  او نیز مانند تقریبا تمام مردان و زنان هم عصرش به طور ضمنی فرض می  ولی

به زنان که سن شان    1918در سال    شود. در انگلیس»حق رأی همگانی« شامل زنان نمی

میلادی برای    1920این حق در سال    ساله باشد حق رأی داد و در آمریکا  30بیشتر از  

و سویس زنان پس از جنگ جهانی    و بلژیک  ان به رسمیت شناخته شد. در فرانسهزن

و در آفریقای جنوبی    1960دوم حق رأی به دست آوردند. سیاه پوستان آمریکا در سال  

سال   نظام    1990در  دنبال  به  که  کشوری  هر  اکنون  ولی  شدند.  رأی  حق  واجد 

ر نخستین مرحله به دنبال مسأله حق رأی همگانی است و پس از  دموکراتیک است، د

 (. 24-23: 1381آن به دنبال مدل پیشرفته برای احیای یک نظام دموکراتیک )گنجی، 

  نیز در اشکال متفاوتی عرض اندام کرده است. مشروطیت   های دموکراتیکنظام 

برج نوعِ  دو  جمهوریت،  نظام  ستهو  است.  از  امروز  عصر  در  دموکراتیک  های 

شود.  حکمرانی رأی و رضایت مردم سنجیده می  دموکراتیک بودن یک نظام، بر پایه
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این رأی باید در رقابت تمام عیاری که همگان حق شرکت در آن را دارند، خود را  

می از  نمایان  عضوی  عنوان  به  فرد  هر  ارزش  رأی،  حکمرانی  با  سیاسی  کند.  جامعه 

شود  پروراند و سبب میشود. این پذیرش، در هر فرد حس مسوولیت را میپذیرفته می

تا افراد در قبال پیشرفت جامعه و کشور خود تلاش و سعی به خرچ دهند. به قول بارکر،  

این  خواهد و از  کند، از آنها مساعدت میفکر و ارادۀ مردم را بارور می  »دموکراسی

می عنوان یک شخص کمک  به  استعدادهای آنها  توسعۀ  به  )عالم،  راه  :  1392کند.« 

کند تا ابتکار به خرج دهند و  خواهی از شهروندان، آنها را تشویق می(. مساعدت302

دهی و تقویت نظم اجتماعی و سیاسی در جامعه و کشورشان نقش ایفا کنند.  سازمان

نظام که  دیگری  دموکراتیمورد  در  های  است.  مردم  رضایت  دارد،  توجه  آن  به  ک 

مشروطهنظام سلطنتی  حکومتهای  اعمال  برابر  در  اعتراض  حق  مردم  پادشاه  ،  را    و 

برای اصلاح ساختارها و برنامهجامعه می  داراست. نخبگان های حکومتی بدیل تواند 

شود و قانون این حق شهروندان را  د. صدای مردم توسط حکومت شنیده میارائه نماین

شناسد که آزادانه زندگی کنند، آزادانه بیاندیشند، آزادانه اظهار عقیده به رسمیت می

  ا شان را از دولت و پادشاه خواستار شوند. بناءکنند، آزادانه کار کنند و آزادانه مطالبات

ها به دنبال آن است، رعایت و حدالامکان  دموکراسیدر یک نظام مشروطه، هر آنچه  

میجامه پوشانیده  عمل  از  ی  دموکراسی  و  مشروطیت  مناسبات  اساس،  این  بر  شود. 

 جهات فراوانی تا حال که بدان اشاره شد، قابل تعریف و تبیین است. 

پارلمان دموک  وجود  که  است  دیگری  اصل  مردم،  از  نمایندگی  نهاد  ها  راسیو 

تعریف    پندارند. این نهاد نمایندگی در سلطنت مشروطه موجودیت آن را ضروری می
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و بر اساس ارتباط آن به عنوان قوه مقننه با نهادهای اجرایی یا قوه اجرائیه، به دو قسم  

رلمان  شود: اثنایی و پارلمانی. در شکل اثنایی آن، قوه اجرائیه در برابر پابندی میدسته

پادشاه  استقلال تعیین و عزل وزرا صاحب صلاحیت است و طبق    تام دارد. یعنی  در 

گزیند. در این شکل سلطنت مشروطه، مجلس مسوولیت سیاسی  ارزیابی خودش بر می

نداشته و حق ندارد با اظهار عدم اعتماد، وزرا را وادار به استعفا کند. ولی ممکن است  

مه و مجازات  وزرا به اتهام ارتکاب جرمی از طرف پارلمان تعقیب شده و مورد محاک

)قانون اساسی باویر  این روش در  پروس1818  واقع شوند.  (،  1850)قانون اساسی    (، 

)قانون    ( و روسیه1876)قانون اساسی    عثمانی  (، امپراطوری1867اتریش )قانون اساسی  

 (. 135: 1393مول بوده است )قاسم زاده، ( مع1906اساسی 

در شکل پارلمانی، قوه مقننه علاوه به صورت غیرمستقیم در قوه اجرائیه نیز دخالت  

ها را  در نصب و عزل وزرا آزاد نبوده؛ بلکه مکلف است آن  دارد. در این شیوه، پادشاه 

باشند و اعضای پارلمان    ارلماناز بین اشخاصی انتخاب کنند که مورد اعتماد اکثریت پ

از این حق برخوردار است که با ارائه رأی عدم اعتماد وزراء را وادار به استعفا کند.  

اعضای پارلمان با دارا بودن این صلاحیت، در واقع به طور غیرمستقیم عزل و نصب 

به اعلامی داشته که  وزراء را داراست. لازم به یادآوری است که رأی عدم اعتماد جن

شان استعفا دهند. علاوه بر این،  خواهند از شغلپارلمان با اعلام آن از وزیر یا وزرا می

درخواست می پادشاه  از  پارلمان  وزرای  اعضای  و  نموده  معزول  را  وزراء  که  نمایند 

جدید از بین اشخاص مورد اعتماد اکثریت اعضای پارلمان برگزیند. این نوع سلطنت  
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و اغلب ممالک    ، سوید، نروژ، دانمارک، بلژیکدر کشورهایی مانند انگلستان  همشروط

 (.  136: 1393باشد )همان، سلطنتی کنونی معمول می

به عنوان یک رکن اساسی و ضروری در   نهاد نمایندگی از مردم  ترتیب،  به این 

را به    بودن مشروطیت  وجود داشته و این خود، دموکراتیک  های مشروطهساختار نظام

 گذارد. نمایش می

 در افغانستان  های مشروطیتزمینه -5

به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن    در افغانستان  ها برای مشروطیتنخستین تلاش

بر بریتانیا میبیستم  توسط  شدیدا  افغانستان  خارجی  مناسبات  روزگار  آن  در    گردد. 

می سیاست  کنترل  از  استفاده  با  افغانستان،  وقت  حاکم  نیز  کشور  داخل  در  و  شد 

ها یک اداره مرکزی مقتدر را شکل داده  یتانیاییسرکوبگرانه خویش و با حمایت بر

پایان    خان عبدالرحمن  گیری جنبش مشروطیت در افغانستان، رژیم مستبدبود. با شکل

الله با  الله منتقل شد. امیر حبیباش امیر حبیبیافت و قدرت به طور موروثی به جانشین

ای که پدرش اعمال کرد، در صدد تغییر آن شد. او  مستبدگرایانههای توجه به سیاست

که چگونه این اداره مقتدر شکل گرفته  که وارث یک اداره مرکزی مقتدر بود، از این

دوام   استبدادگری،  سیاست  دوام  که  بود  دریافته  شاید  و  بود  آگاه  خوبی  به  است 

حکومت همشروعیت  روی  ساخت.  خواهد  مواجه  چالش  با  را  جنبش ماش  رفته، 

گونه به  افغانستان  در  حکومت  مشروطیت  آغاز  با  همزمان  حداقلی  و  امیر    محدود 
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های بیرونی  گیری جنبش مشروطیت در افغانستان با زمینهریزی شد. شکلالله پایهحبیب

   پردازیم.و درونی به همراه بود که در ادامه این مبحث به تحلیل آن می

 ی بیرونی هازمینه-5-1

ها و  ، تنها زمینهدر افغانستان  گیری هرگونه تحول و نهضتبدون شک، در شکل

که در افغانستان شکل گرفته، در ابتدا   عوامل دخیل نبوده است. بلکه در تمام جریاناتی

گیری  های آن در بیرون از کشور چیده شده است. نقش عوامل بیرونی در شکلزمینه

ها و تحولات تنها در خصوص افغانستان صادق نیست؛ بلکه هر تحول و هر تغییر جنبش

گیری جنبش اساس، شکلدر هر کشوری متأثر از عوامل بیرونی و درونی است. براین

عبدالرحمن خان، متأثر از    تاریک و مستبد  در افغانستان از پایان حکومت  مشروطیت

نیز می اتفاقات مهمی دیگر  باشد. در آن زمان در سایر کشورها به وقوع  رویدادها و 

گیری جنبش مشروطیت  ترین رویدادهایی که در آن زمان با شکلپیوسته است. مهم

و    سیهرو  1907، پیمان  گام شده بود عبارتند از: جنگ روس و جاپاندر افغانستان هم

جنبشانگلیس مشروطه،  ایرانهای  در  امپراطوریخواهی  چین  عثمانی   ،  تا    1906)  و 

تا    1912)  ( و بالکان1911)  و ترکیه  های ایتالیا(، گسترش پان اسلامیسم، جنگ1911

1913( اول  بیانیه1918تا    1914(، جنگ جهانی  و  روسیه  انقلاب  ماده  (،  ای  چهارده 

حصه در  بیرونی  رویدادهای  این  از  یکی  هر  اندیشه    ویلسون.  بر  عمیقی  تأثیر  خود 

 (.207، 1388ن، در افغانستان داشته است)گریگوریا خواهانمشروطه
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انقلاب   روسی،  مورخین  نظریه  اساس  برجسته  روسیه  1905بر  بروز  نقش  در  ای 

آزادیجنبش ملیهای  و  آسیایی خواه  افغانستان  گرای  شمول  نظر    به  از  است.  داشته 

در    کرد که انقلاب فرانسهبرخی از آنها، انقلاب روسیه همان نقشی را در آسیا بازی  

این  اروپا منظر  از  امپراطوری داشت.  عمیقا  انقلاب  این  ایرانعثمانی  ها،  چین،   ،  ،

قرار داشتند   و افغانسنان را که سالیان متمادی زیر استعمار بریتانیا  ، هندوستانمغولستان

نویسنده متأثر ساخت.  می  را  نوین«  افغانستان  »ظهور  قانعکتاب  »سند  ای  کنندهگوید: 

میلادی در    1905در سال    وجود ندارد که چنین بوده است. کشور از نظر دیپلوماتیک

انزوا قرار داشت، مراکز آموزشی مهمی وجود نداشت )لیسه حبیبیه فقط کار خود را  

 1911ای در کشور نبود. سراج الاخبار که تا سال شروع کرده بود(، و روزنامه و نشریه

دید  تأثیر انقلاب تدارک نمی  میلادی تأسیس نشده بود، هیچ سرنخ مستقیمی را در باره

ای  شد. بنابراین وسیلهبخش محدودی از جامعه منحصر می  های جوان به و تشکل افغان

وجود نداشت که توسط آن اخبار و اهمیت تاریخی انقلاب در سراسر کشور گسترده  

 (.265-264: 1388شود.« )همان، 

و    روسیه  1907مهم دیگری که در آن روزگار به وقوع پیوسته بود معاهده    واقعه

انعقاد این معاهده شور و اشتیاق عناصر اصلاح  انگلیس خواه را در  طلب و ترقیبود. 

شدت بخشید. از آنجائی که در زمان انعقاد این معاهده حتی با حاکم   و افغانستان  ایران 

استقلال  معاهده  این  بود،  نگرفته  صورت  مشورت  تهدید   افغانستان  نیز  را  افغانستان 

، این امر را برای  کرد. انعقاد این پیمان و اجرایی خواندن آن از سوی روسیه و بریتانیامی

سیاستافغان با  هماهنگی  بدون  که  ساخت  روشن  اروپاها  واقعی  توانند  نمی  های 
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و    عمل بپوشانند. تحولات ایران، ترکیه  هشان را در افغانستان جامهای اصلاحیبرنامه

چین  جاپان  انقلاب  و  روسیه  جنگ  دنبال  به  نتیجه  که  و  آمد  و    پدید  روسیه  پیمان 

توسعه را در سال  جنبش مشروطیت  انگلیس،  افغانستان  بیشتر   1907تا    1909های  در 

در افغانستان، اقدامات آشکارتری به    خواهان ترغیب کرد که سبب گردید تا مشروطه

پیش برنامهبرد خواستهمنظور  و  شان روی دست گیرند که در بحث  های اصلاحیها 

 ست.  بعدی در این خصوص توضیحات لازم ارائه شده ا

ای زمانی  گران، این برههبا توجه به این اتفاقات، بسیاری از نویسندگان و پژوهش

جنبش خیزش  قرن  جمله  را،  از  کشورها  از  بسیاری  در  سیاسی  و  اجتماعی  های 

ایرانکشورهای اسلامی عنوان کرده افغانستان  اند. خصوصا  و    و  نوزدهم  که در قرن 

شکلاوا شاهد  بیستم  قرن  نهضتیل  جنبشگیری  و  خویش  ها  تاریخ  در  مهمی  های 

ویژه  در امور داخلی این کشورها، به  شمار کشورهای استعمارگرهای بیاست. دخالت

تر اشاره شد، از یک سو و بیدادگری و  ای آن پیشافغانستان طوری که به یک نمونه

های ضد  گیری جنبشحاکمان از سوی دیگر در نخستین گام باعث شکل  خودکامگی

استبداد و  شاهد    استعمار  افغانستان  همسایگی  در  ایران  در  ما  مثال،  طور  به  گردید. 

مشروطهشکل جنبش  این    گیری  نظیر  هستیم.  داخلی  و  خارجی  عوامل  تأثیر  تحت 

جمال سید  که  آن  با  شد.  پدیدار  نیز  افغانستان  در  بعد،  دهه  دو  تقریبا    الدین جنبش، 

بسیار زودتر از   در جهان اسلام  های ضد استعماری و ضد استبدادیدار جنبشپرچم

ها، افکار اصلاحی خویش را در افغانستان عرضه داشت؛ اما به علت عدم  دیگر کشور
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ظرفیت و تحمل درک و استفاده از این نظریات وی در آن مقطع زمانی، استفاده از آن  

 (. 63: 1400ممکن نشد )موسوی، 

  های بیرونی مشروطیت آوری زمینهای مهم و تأثیرگذار دیگری که بر فراهمحادثه

و ترکیه و    1911در سال    و ایتالیا  های ترکیهکند، جنگجلب توجه می  در افغانستان

های سنگینی آن وقت، شکست  عثمانی  است. ترکیه یا امپراطوری  1912در سال    بالکان

جنگ این  در  عثمانیرا  شکست  شد.  متحمل  از  ها  موجی  جنگ،  دو  این  در  ها 

علیه تجاوزات    صدایی کشورهای اسلامی را در سراسر جهان اسلامیکپارچگی و هم

دستهبی طور  به  اسلامی  کشورهای  داشت.  همراه  به  اروپایی  امپریالیزم  جمعی  جهت 

الاخبار با تأسف از سرنوشت  ها را محکوم کردند. در افغانستان، سراجاروپایی  اقدامات

الدین با محور  ها مقالات پرشماری را در حمایت از آنها منتشر نمود. سید جمالعثمانی

اندیشه نشر  به  اسلام،  اتحاد  و  مذهب  دادن  آزادیقرار  و  های  )راد  پرداخت  خواهانه 

های او روح و معنایی تازه پیدا کرد.  عه، افکار و اندیشه(. با این واق86:  1392شیخی،  

خواهان در افغانستان را با افکار مشروطه خواهان در    افکار مشروطه  که بسیاریطوری

از  ایران ناشی  را  آن  علت  و  کردند  عنوان  شبیه  اسلامی  کشورهای  سایر  و  ترکیه   ،

جمالآموزه سید  این  الدیهای  در  رشتیا  قاسم  سید  از  نقل  به  طنین  ظاهر  دانستند.  ن 

»تأثیرات سید جمال بود که، کسانی که سید   الدینخصوص آورده است:  این  افغان 

دیده بودند، چند سال بعد از آن، به افغانستان آمدند و    الدین افغان را در استانبول جمال

الدین را پخش کردند و به مردم ابلاغ کردند که آنها خاندان محمود  الافکار سید جم

(. باید خاطر نشان ساخته شود  25:  1384.« )طنین،  بودند و شخص محمود طرزی  طرزی
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چهره و  پیشگامان  از  طرزی  محمود  در  که  مشروطیت  جنبش  در  تأثیرگذار  های 

است که   به    1905در سال  افغانستان  بود.  برگشته  به کشور  عثمانی  ترکیه  از  میلادی 

جمال  نوشته سید  افکار  تأثیر  تحت  وی  رشتیا،  قاسم  در  سید  برگشت  از  پس  الدین 

های فراوانی را به انجام  های مشروطیت تلاشافغانستان، در راه تحقق بخشیدن به آرمان

 رساند.

میلادی توسط    1909در سال    در افغانستان  دیری نگذشت که نهال نورس مشروطیت

جزای سنگینی را متحمل شدند، بسیاری   خواهانامیر حبیب الله خشکانده شد و مشروطه

تم تا خ  .گسیل گردیدند  از آنها به پای دار رفتند و جمعی کثیری نیز به زندان استبداد

گردیدند.    خواهان به شدت سرکوبالله در افغانستان، مشروطهامیر حبیب  دوره پادشاهی 

خواهی و بیداری سیاسی به کلی محو نگردید؛ بلکه  طلبی، آزادیاما جنبش مشروطه

مشروطیت دوم    یاریالله دوباره جان گرفت و به تعبیری بسحبیب  پس از پایان حکومت

 شد.   وارد صحنه

بر این باورند که حوادث    ، بسیاریدر افغانستان  مشروطیت  بازتولد دوباره  در باره

جهانی و آنچه در آغاز قرن بیست به وقوع پیوست، تأثیر بیشتری را دارا بوده است. به  

کرد  سیما رسولی، »گویا ضرورت زمان و مقتضیات آغاز قرن بیست، ایجاب می  نوشته

آزادی و  سیاسی  بیداری  جنبش  مشروطهکه  و  گیرد.  خواهی  قوت  و  نضج  «  طلبی 

 (. 71: 1398)رسولی، 

چهارده    آغاز قرن بیستم، جنگ جهانی اول و تا پایان آن اعلام بیانیه  ترین واقعهمهم

ای ویلسون بود. این جنگ ضمن این که پیامدهای ناگوار و خونینی برای جهانیان  ماده
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این  تازه  رقم زد؛ صفحه پایان  از  ارمغان آورد. پس  به  برای جهانیان  نیز  تاریخ  از  ای 

و سلطنتی فروپاشیده شد و نظم جدید در جهان    جنگ، بسیار از حکومات استبدادی

ا از دست  شان ر   ، مستعمراتایجاد گردید. بسیاری از کشورهای قدرتمند و استعمارگر

دادند و حس استقلالیت و آزادی، جهانی شده بود. با پایان این جنگ و اعلام اصول  

از ملت  ای ویلسون در مادهگانهچهارده ایجاد یک انجمن عمومی  به  ها که  آخر آن 

سیاسی و تضمین تمامیت ارضی همه کشورها اعم از کوچک    هدف آن تأمین استقلال

(.  84:  1395زاده،  د شده بود در نهایت، جامعه ملل تأسیس شد )موسیو بزرگ تأکی

  های جوامع غربی، ورود بسیاری از مظاهر تمدن اروپاافزون بر این، ترقیات و پیشرفت

در جامعه    شد، عضویت افغانستانبه کشور که بعضا توسط نشریه سراج الاخبار تکثیر می

ها و از این  الله از دول غربی، گسترش مناسبات افغانستان با همسایهملل، بازدید شاه امان

در    د جنبش دوم مشروطت یای برای بازتولمانند اتفاقات، همه دست به هم داده و زمینه

 افغانستان گردید. 

  گرایانه و تجددگرایانه های اصلاحدر نهایت با تقابل برنامه  جنبش دوم مشروطیت

 خواهش به پایان رسید و افغانستانخان از یاران مشروطهاللهخان و جدایی اماناللهامان

اتفاقات قابل توجهی در    فرو افتاد. در این سه دهه  ستبداددیگر در بستر ا  برای سه دهه

المللی به وقوع پیوست که در بازتولد مشروطیت سوم در افغانستان  عرصه بیرونی و بین

تا پیش از شکل گیری مشروطیت سوم، در  نقش برجسته و قابل توجهی را دارا بود. 

های جهانی  نادرخان و صدارت هاشم خان، جهانیان و مخصوصا قدرت  دوران حکومت

متوجه امورات داخلی خودشان بودند و این دو به خوبی از این فرصت در جهت تحکیم  
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خان، از جمله  های اخیر صدارت هاشمشان افزودند. در سالهای قدرت خانوادگیپایه

فتن جنگ جهانی دوم، تأسیس سازمان  المللی که اتفاق افتاد، پایان یاتحولات مهم بین

نوپایی    ملل و غلبه استالین بر مشکلات داخلی کشورش در شوروی  و ظهور قدرت 

بروز در حال اعتلا و افزایش بود.    زاش روکه جایگاه سیاسی و اقتصادی  نام آمریکابه

های سلطنتی نستان در دل خانوادهتر از همه، قدرت یافتن شوروی در همسایگی افغامهم

در امور افغانستان مداخله کند. این ترس و   این واهمه را به وجود آورد که مبادا روسیه

های سلطنتی افغانستان، بقایش را در همکاری و نزدیکی با  واهمه باعث شد تا خانوده

ره و حکومت تازه در کابل  غرب ببیند. بنابراین، این کار مستلزم روی کار آمدن ادا

بود. چنین شد که هاشم خان استعفا داد و شاه محمود مامور به تشکیل حکومت جدید  

گذاری حکومت شاه محمود در واقع دوره اول مشروطیت سوم  در افغانستان گردد. پایه

 (.106-105: 1388زاده، آید )مصباحبه حساب می

دوم جهانی  جنگ  پایان  از  پس  ترتیب،  این  متحد،   به  ملل  سازمان  تأسیس  و 

تحت فشار جامعه جهانی و متأثر از حوادثی که از آن    حاکمیت سیاسی در افغانستان

یاد کردیم، مجبور به آوردن برخی تغییرات و اصلاحات اجتماعی در کشور گردید.  

هاشم خان و روی کار آمدن    ترین آن، پایان بخشیدن به دورۀ سیزده ساله استبداد مهم

های باز سیاسی و اجتماعی  شرط تغییر اوضاع و فراهم آوردن زمینهمحمودخان با پیش

 (. 69: 1400بود )موسوی، 

طلبان و روشنفکران نشان داد؛ ولی دیر  محمود در ابتدا روی خوشی به اصلاحشاه

استبداد نیز به سنت  برابر    نگذشت که وی  ایستادگی در  با  نیاکانش رجعت ورزید و 
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حکومتاصلاح پایان  از  پس  کرد.  جلوگیری  آنها  فعالیت  از  و    طلبان،  محمود  شاه 

چنان در کشور  ( استبداد هم1963-1953برای ده سال دیگر )  کار آمدن داوودخان روی

برهه این  در  داشت.  جنبش  ادامه  آزادیزمانی  و کشورهای  های  جهان  در  که  طلبی 

جنبش رشد  و  ایجاد  بر  بود،  گرفته  شکل  داخل  اسلامی  در  مردمی  و  اسلامی  های 

روس  افغانستان این  بر  افزون  و  گذاشت  هماثر  امر  در  ساختن  ها  برآورده  و  کاری 

داوودخان دست از  های های داوودخان کوتاهی کرد و تطبیق بسیاری از برنامهخواسته

بیرونی در کنار برخی از عوامل داخلی که بعدا    یاری او برداشت که این دو عامل مهم

می پرداخته  و دوره دوم  به آن  داده شود  پایان  داوود  به حکومت  تا  شد  شود، سبب 

 (. 118-116: 1388زاده، سوم در افغانستان روی کار آید )مصباح مشروطیت

 های داخلیینهزم-5-2

های  ، تحت تأثیر عوامل و زمینهدر افغانستان گیری جنبش مشروطیتهرچند شکل

های مشابه در کشورهای منطقه از جمله کشورهای  بیرونی از جمله تحت تأثیر جنش

ایران مانند  ترکیه  اسلامی  رژیم  و  مشروطهو  منطقه  های  مهم  تحولات  و  و  غربی  ای 

های داخلی  جهانی که در گفتار قبلی بدان پرداخته شد، قرار داشت، اما عوامل و زمینه

الله در چینش و ساخت اولین  محدود و کوتاه مدت امیر حبیب  تر از همه، همراهیو مهم

الله خان  نیز مهم و درخور تأمل است. حبیب  سنگ بنای جنبش مشروطیت در افغانستان

افغانستان شد. به گواهی    میلادی پادشاه  1901در اول اکتبر    پس از وفات امیر مستبد

منازعه بدون  و  آرام  انتقال  نخستین  قدرت،  انتقال  این  شکل  تاریخ،  تاریخ  گیری  در 
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افغانی ا  دولت  حبیببود.  روزهای حکومتمیر  نخستین  در  »تخفیف  الله  سیاست  اش 

اش،  فشار« را روی دست گرفت. مبتنی بر این سیاست، او در اولین روزهای مأموریت

حد و شماری معطوف  تمرکز خویش را در جهت رسیدگی به احوالات زندانیان بی

تاده بودند.  های مهیب و خطرناک افکرد که در زمان پدرش در محابس و سیاه چاله

فرهنگ نوشته است که: »امیر فرمان داد تا آنانی که فیصله یا اتهام مشخص علیه شان  

وجود نداشت بلادرنگ رها شوند و قضیۀ سایرین در مجلسی که خودش بر آن ریاست  

گناه بوده و در نتیجه اشتباه یا  کرد، مطرح گردد. در نتیجه، هزاران نفر که اغلب بیمی

ل دولت گرفتار قید زندان شده بودند، رها شدند و صدها نفر بعد از  سازی عمادسیسه

ها در بین مدفوعات  های مختلف را در اعماق تاریک و نمناک سیاه چاهکه مدتآن

مستفید  آفتاب  و  آزادی  نعمت  از  دوباره  بودند،  برده  بسر  انواع حشرات  و  خودشان 

 (. 299-298: 1367گردیدند.« )فرهنگ، 

که توسط پدرش مجبور به ترک کشور و  آنانی  ، همهخاناللهحبیبافزون بر این،  

کنندگان امتیازاتی از تبعید گردیده بودند را بداخل کشور دعوت کرد و برای عودت

تجدید    الله خان زمینههای اهدای ملک و جایداد را داد. این اقدامات حبیبجمله وعده

فراهم آورد. تعداد    فکران بسیاری از مردمان از جمله روشن  حیات و نفس تازه برای

کثیری که خارج از کشور تبعید یا فراری شده بودند، به کشور برگشتند. در میان عودت  

فرزند غلام محمدخان    یاد کنیم. محمود طرزی  توانیم از محمود طرزیکنندگان، می

و شاعر دری زبان    طرزی است. غلام محمدخان طرزی از سرداران محمدزایی قندهار

میلادی در    1900بود. وی به زبان دری دیوانی هم از خود به یادگار گذاشته و در سال  
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دمشق وفات یافت. محمود طرزی و سایر بازماندگان او پس از بیست سال اقامت در  

شور، به یکی از  به کابل آمد و پس از برگشت به ک  دمشق و سایر نقاط دولت عثمانی

 (.310: 1367مبدل شد )همان،  های مهم و تأثیر جنبش مشروطیتچهره

الله خان در حوزه فرهنگ نیز ابتکاراتی به خرچ داد. او لیسه حبیبیه را در سال حبیب

نشر    1904 اجازه  الاخبار،  سراج  دولتی  روزنامه  تأسیس  با  و  کرد  تأسیس  میلادی 

ها و  را صادر نمود. این اقدامات وی تا حدودی زمینه را برای طرح اندیشه  مطبوعات

شکل و  تازه  )موسوی،  افکار  آورد  فراهم  جدید  فکری  جنبش  (.  64:  1400گیری 

حبیبی می  عبدالحی  الاخبار  سراج  محتوای  با  رابطه  مولوی  در  مقاله  سه  »از  نویسد: 

پدیدار است که    -که در این شماره نشر گردید  -و قصیده مولوی واصف  عبدالرئوف

را تحت    به کابل رسید و مردم و دربار   اروپا  در آن هنگام آثار بیداری و تجدد و مدنیت

تاثیر قرار داده بود؛ هم این مطلع فکر جدید در ادبیات معاصر ماست که در قصیده 

های جهان  شود. زیرا وی توجه را به ترقیات و پیشرفتمولوی واصف به خوبی دیده می

 (.30: 1372معطوف داشته است.« )حبیبی، 

ی از مواردی که سبب پدید ، اشاره شد. یکطوری در بحث مبانی نظری مشروطیت

شود، افزایش سطح آگاهی سیاسی و جمعی است. در  آمدن تحول و تغییر اساسی می

واقع سنگ افغانستاننخستین روزهایی که در  در  تغییر اساسی  گذاشته    بنای تحول و 

افغانستان شکل میشد و جریان روشنمی تازه در  ارزیابیفکری  به  نظر  های  گرفت. 

سواد بودند. این یعنی از منظر سطح آگاهی جمعی،  درصد مردم افغانستان بی  98معاصر،  

آماده هیج وجه  به  به سوی یک    افغانستان  رفتن  نبود.  اساسی  تغییر  تحمل  و  پذیرش 
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فکری که در دل اکثریت جای پا داشته  تحول اساسی و شکل دادن به جنبش روشن

سازی  معی به واسطه افزایش سطح سواد بود. زمینهباشد نیازمند افزایش سطح آگاهی ج

آمد. از این جهت، تهداب نخستین مدرسه  این بدون ایجاد مدارس و مکاتب ممکن نمی

نیز در این زمان گذاشته شد. حکومت در فاصله زمانی    و مکتب که لیسه حبیبیه بود 

ف تعلیم و تربیت کرد. بسیاری  میلادی، بیش از دو میلیون روپیه را صر 1919تا  1904

از معلمین هندی برای تدریس در مکتب حبیبیه دعوت شدند. در کنار مضامین مانند  

مانند   مضامین  بعدها  که  اردو  و  انگلیسی  زبان  نرمشی،  حرکات  جغرافیه،  ریاضی، 

شناسی، جانورشناسی، نقاشی، طراحی، تاریخ و صحت عامه در  فیزیک، شیمی، گیاه

بود، روش آموزش سنتی اسلامی شامل چهار مرحله: ابتدایی، تکمیلی،    آن افزوده شده

 های درسی آن وقت وجود داشت.  ای و عالی نیز بالاجبار و بدون تغییر در برنامهحرفه

را ایجاد کرد.    میلادی وزارت تعلیم و تربیت افغانستان   1913الله خان در سال  حبیب

تشکیلات جدیدی زیر    یه معلم برای تربیه معلمان تأسیس شد.مرکز ترب  1914در سال  

های درسی را انتخاب، انتشار، ترجمه و تألیف  عنوان دارالتألیف به میان آمد که کتاب

را منتشر   این مرکز، بسیاری از آثار محمود طرزی   1918تا    1911های  نمود. بین سالمی

«، »چه باید کرد«، »جغرافیای مدرن  وانیم از »آموزش و اسلام تها میکرد که در میان آن

- اش مانند تاریخ جنگ شورویافغانستان )اولین کتاب جغرافیا(، و آثار ترجمه شده

در باره تاریخ مدرن افغانستان    یاد نماییم. همچنین این مرکز، اولین اثر مهم افغانی  جاپان

دولتی در    این آثار در مطبعه  )سراج التواریخ( اثر فیض محمد کاتب را منتشر کرد. همه

 (. 234-232: 1388کابل به چاپ رسید )گریگوریان، 
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توسعه برای  فصل جدیدی  زمان،  این  افغانستان  در  در  به    ارتباطات و صنعت  نیز 

افغانستان شد. تون  1905آید. در سال  حساب می و    1گاها میلادی اولین اتومبیل وارد 

بودند جهت کرایهکه وسایل چرخ  2ها تومتوم به  کشی در جادهداری  های کابل روز 

نیز استفاده    سایل برای سفر به هندگریگوریان از این و  گردید. به نوشتهروز بیشتر می

اولین خط تلفن از کابل به جلال آباد کشیده شد و    1908گرفت. در سال  صورت می

و    و افغانستان و روسیه  ای جدید در مناسبات تجارتی میان افغانستان و هندوستانصفحه

  (.245-242: 1388آسیای مرکزی باز شد )همان، 

گسترش مناسبات تجارتی با منطقه، آشنایی مردم با صنعت جدید اروپایی، افزایش  

و    هایی از محمود طرزیصنعت چاپی در کشور، تأسیس مدارس، انتشار آثار و نوشته

مدرسین خارجی برای تدریس در  سایرین، اعزام دانشجو به خارج از کشور، دعوت از  

الله در  صدایی حبیباز خارج و هم  فکران ، بازگشت شماری زیادی از روشنافغانستان

فکری جدید در    گیری جنبشهای داخلی شکلاش، زمینه های نخست حکومتسال

ما آن را رقم زد که  بنام جنبش مشروطیتافغانستان  می  را  این  اول  شناسیم. در کنار 

زمینه شکلموارد،  خارجی  شکلهای  تسریع  و  ضرورت  بر  نیز  جنبش  گیری گیری 

جنبش فکری جدید در افغانستان که جنبش مشروطیت نام گرفت، مفید واقع شده و  

ها  حیث یکی از جنبشاین روند را تسریع بخشید و سبب شد تا جنبش مشروطیت من

 
1. Tongas   
2. Tumtums   
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سازی این کشور داشته  سیاسی افغانستان، سهم مهمی در تاریخ  -ریانات مهم فکریو ج

 باشد.  

حبیبطوریهمان ارادۀ  و  امکانات  که خواست  و  فضا  فراهم آوردن  در  الله خان 

رسید، او در برچیدن بساط مشروطیت  تر به نظر میاول مهم  گیری مشروطیتاولیه شکل

  اول مشروطیت، اندیشه   (. با پایان دوره94:  1393ل را داشت )شفایی،  نیز نقش درجه او

طلبان به  برچیده نشد. بلکه روشنفکران و اصلاح  طلبی به کلی از افغانستانمشروطیت

می سعی  مشروطیت  جنبش  مجدد  احیای  راستای  در  مخفیانه  در  صورت  کردند. 

ای سراج الاخبار و تولید و ترویج  سرگیری فعالیت مجلهگیری مشروطیت دوم، از  شکل

تری داشت. پس از سرگیری این مجله، پیوستن  های نوگرایه نقش مهم و کلیدیاندیشه

راس جریان مشروطهامان در  او  قرار گرفتن  و  مهمالله خان  از  و  خواهی  عوامل  ترین 

 آید.  حساب می  گیری مشروطیت دوم بههای داخلی شکلزمینه

  الله خان به تاریخ سپرده شد و افغانستان امان  دوم با پایان عمر حکومت  مشروطیت

و اختناق نشست. این دوره سه دهه به طول انجامید. تا   ای تازه از استبدادبه تجربه دوره

حکومت ظاهر شاه روی کار آمد. شاه    عنوان دومین صدراعظم اینکه شاه محمود به  

پارلمانی را در کشور    اش، انتخابات به عنوان هدف  محمود با اعلام استقرار دموکراسی

برگزار کرد و این زمینه را فراهم آورد تا احزاب سیاسی در کشور شکل بگیرد. این دو  

ترین عوامل داخلی است که در دور اول مشروطیت سوم، در کشور رخ داد. اما  از مهم

های  خیلی زود به یأس تبدیل شد و شاه محمود فعالیت احزاب سیاسی و حلقه  این روزنه

های حکومتی خویش دید و با تغییر مشرب، جلو  را سد راه تطبیق برنامه  فکریروشن
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ها را گرفت. برای یک دهه دیگر، استبداد بر کشور جاری بود. داوود  این فعالیت  همه

  داوود خان   زمام امور حکومتی را به دست داشت. برای پایان دادن به دوره استبدادی

دموکراسی یا دور دوم مشروطیت سوم، در کنار عوامل خارجی    و روی کارآمدن دهه

شکل اختناق،  و  ظلم  از  مردم  نارضایتی  کردیم،  اشاره  آن  با  قبلی  بحث  گیری  در 

از جنبشجنبش مؤثر  که  اسلامی  و  مردمی  از  های  بیرون  در  اسلامی  و  مردمی  های 

افغانستان و ناخشنودی غرب از این    کشور و جهان بود، نفوذ بیش از حد شوروری در

و ملی مستقل، اختلاف    ویژه داوود خان با عناصر مذهبیمسأله، تقابل رژیم سلطنتی و به

به مانند   با ظاهرشاه و خواست ظاهرشاه مبنی بر ایجاد یک سلطنت مشروطه  داوودخان 

ای بود که منجر به پایان  های داخلیترین عوامل و زمینهاز مهم  عثمانی  و ترکیه  ایران

ای حکومت داوود خان و روی کار آمدن اولین حکومت مشروطه در  ای ده سالهدوره

 (.118-116: 1388زاده، کشور گردید )مصباح

 ان در افغانستان مثابه جری به   مشروطیت -6

تأثیر عوامل و  و مشروطه  در مبحث قبلی روشن شد که مشروطیت خواهی تحت 

- رفته به یک جریان فکریشکل گرفت و رفته  های بیرونی و داخلی در افغانستانزمینه

جریانس اساساً،  شد.  تبدیل  افغانستان  در  مهم  نخستین حرکتی  مشروطه  یاسی  خواهی 

سو با  است که تحت تأثیر فرایند محدود شدن قدرت سلطنت در کشورهای غربی، هم

با توجه    مباحثی که در خصوص ضرورت تحدید و تقیید قدرت سلطان در جهان اسلام

و منش سیاسی مدون و روشن وجود داشت،    به برخورداری از مبانی فکری، اندیشه
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سیاسی    -سیاسی دانست که در عرض جریان فکری  - توان آن را یک جریان فکریمی

خواهی  ها بعد در ذیل جنبش دموکراسیسلطنت سر بر افراشت و نتایج و ثمرات آن دهه

 فت.ظاهر گشت و به نوعی تکامل یا 

تقویم مسیحی،   اساس  بر  بیستم  با آغاز قرن  تصادف آن  بدلیل  این جریان،  آغاز 

شود. چه آن که از ابتدای قرن بیستم  ها تلقی میماندگارترین رویداد در حافظه افغان

نیز شروع    های مشروطیتالله به جای پدر نشست، اندیشه( که امیر حبیب1901میلادی )

ش  و جوانهبه شکوفا  را  دن  نخستین جنبش مشروطیت  پیشینه  دلیل،  این  به  نمود.  زدن 

( بازگرداند. در همین سال دو مرکز فکری  1901بایست به نخستین سال قرن بیستم )می

پایه »لیسه دارالمعلمین«  »مکتب حبیبیه« و  نام  به  به روایت  مشروطیت  گذاری گردید. 

،  که در هند  خواهانالله جراید و اخبار مشروطهمیر حبیب ، »در دوره اعبدالحی حبیبی

خواهان  رسید. مشروطهنیز می افغانستان  شد، به دربار نشر و طبع می ، مصر و ایرانترکیه

های علمی خود را  بچگان ناراضی که آموزشگروهی از جوانان داخل دربار و غلام

نزد اساتید و معلمین هندی خویش کسب و تحلیل نموده بودند، شیفته و گرویده نظام  

: 1372شدند و عضو جنبش و تحریک مشروطیت گردیدند.« )حبیبی،    شاهی مشروطه

147.) 

حبیبطوری رفت،  اشاره  نیز  قبلا  اندیشهکه  پدرش،  برخلاف  که  خان  های  الله 

نوگرایانه داشت و با تاسیس مکتب حبیبیه و دارالمعلمین آن را اثبات کرده بود، جنبش 

برنامهمشروطه  روشنفکری  راستای  در  را  با  خواهی  و  نمود  ارزیابی  خود  های 

نوایی رفتار کرد و برای نشان دادن حسن نیت خویش به  با نرمی و هم  خواهانمشروطه
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نام   به  روزه  پانزده  نشریه  یک  که  دانشمندان  از  انجمنی  تاسیس  بر  مبنی  پیشنهادی 

مولوی  »سراج انجمن  این  رئیس  کرد.  موافقت  برسانند،  نشر  به  کابل  در  را  الاخبار« 

امیر    عبدالرئوف بود.  شاهی  مدرسه  اساتید  از  یکی  »خاکی«  به  متخلص  قندهاری 

الاخبار را فراهم نمود. اولین  الله پس از موافقت با این پیشنهاد، شرایط انتشار سراجحبیب

 (. 7: 1363، حبیبیصفحه چاپ شد ) 36در  1906الاخبار در سال شماره سراج

  خواهان معاصر آمده است، مشروطه  شناسی افغانستاننبه تعبیری که در کتاب جریا

ساختند. خواهی را به واسطه سراج الاخبار منعکس می  در واقع منشور جریان مشروطه

و آثار و منافع آن    خواهان ابتداء در تعریف و تمجید از مشروطیتبدینوسیله مشروطه

برای کشور و ملت در قالب مقاله و اشعار سعی بر این داشتند که ذهنیت جامعه و امیر  

 (. 97: 1393، شفاییوطیت آماده کنند )های مشرالله را برای تحقق آرمانحبیب

الله  را از امیر حبیبشان  در یک تقاضای تاریخی مطالبات  خواهانسرانجام، مشروطه

قاهره حکومت قوه  به جبر و  برخی کشورها مردم  »در  داشتند:  ابراز  را مجبور    چنین 

و قانونی بدهد و در   رزوی ملت ساخته، شکل مشروطهنمایند تا نظام اداری را تابع آمی

با نیت خیر، قوانین و اصول مشروطیت  برخی پادشاه را نافذ    روشنفکر به ابتکار خود 

چه تاسیس مکتب  خواه است، چنانالمله و الدین پادشاه عالم ترقیسازد. چون سراجمی

الاخبار و طبع کتب و آوردن مطبعه عصری و احداث  کتب حربیه و نشر سراجحبیبیه و م

شوارع، عمارات و غیره از مظاهر لطف و توجه شاهانه و در جهت مجد اعتلای وطن  

از  است، لذا توقع می تا  استوار سازند  نیز براساس مشروطه  امور حکومت را  رود که 

به عمل آمده، مردم در تحت    احکام خودسرانه و خلاف مقررات اسلامی جلوگیری
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)پوهنیار،   گردند.«  قرین  مرفه  حیات  به  مشروطیت  نظام  و  قانون  (. 50:  1375سلطه 

الله از دریافت این مطالبات، جنبش مشروطیت را در تضاد به آنچه او به دنبال آن  حبیب

یا هم اعدام   دانست و سران جنبش مشروطیت را یکی یکی دستگیر و به پای دار و 

 کشاند.

با ناکامی به فرجام خود رسید. چراغ این    با این وصف، این جریان نوپا در افغانستان

دیگر به اجبار خاموش نگه داشته شد؛ ولی به هیچ صورت ایده و    جریان تا یک دهه

الله جان سالم بدر  تفکر آن رخت بر نبست. از این پس آنانی که از تصفیه امیرحبیب

را در محافل علمی و فرهنگی    کاری آورده و تفکر مشروطیتبرده بودند، روی به پنهان

این رویه دادند.  امان  ادامه  قدرت رسیدن  به  زمان  به  تا  از  یافت و پس  ادامه  الله خان 

سیاسی در افغانستان  -رییک جریان فک  الله خان، بار دیگر به مثابهقدرت رسیدن امان

 نمودار شد. 

افغانستان  مشروطیت در  عنوان یک جریان  بارور گردید.    به  بیشتر  زمان،  این  در 

سیاسی )مشروطیت( در افغانستان به تولید فکر و    -که که ذیل این جریان فکریآنانی

تاریخ  اندیشه می در  قدرت  تمرکز  سنت  بودند که  دریافته  را  واقعیت  این  پرداختند، 

و همه جانبه را   ات بنیادینها انتظار تغییربر و پر هزینه است. هرچند اینافغانستان، زمان

مشروطه ضرورت  و  مفاد  ترویج  اما  بنیادین  نداشتند؛  هدف  را  افغانستان  در  خواهی 

آگاهی به  هدف،  و  مرام  این  به  یافتن  دست  راستای  در  و  دادند  قرار  بخشی  خویش 

وسیله و   ترینالاخبار در راستای تأمین این هدف مهمپرداختند. نشر سراجاجتماعی می

های  رفته از سطوح و لایهآمد. فعالیت این جریان در آن زمان رفتهابزار به حساب می
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به اجتماعی،  فوقانی جامعه خارج شده و وارد  ویژه تحصیل مختلف  اقشار  کردگان و 

 (. 107-105: 1393، شفاییگری گردید )بخشی و روشنای فراتر از آگاهیمرحله

  ، آشکارا در راستای تبدیل حکومت گرفتن در افغانستاناین جریان پس از قوت  

به حکومت مشروطهمطلق و    و تحصیل استقلال  العنان  تمدن  نشر  افغانستان و  سیاسی 

را گام به    خواهانکرد. تداوم نشریه سراج الاخبار، مشروطهفرهنگ جدید فعالیت می

دوم    کرد. مشروطیتشان رهنمون میهایگام به سوی پیروزی و دست یافتن به خواسته

با   اول که سعی داشتند  امیر حبیببر خلاف مشروطیت  اهداف خویش  تشویق  الله به 

پایان خونین روبرو   با  را دگرگون سازد و سرانجام  یابد و نوعیت نظام سیاسی  دست 

ها سعی شان بر این بودند که تحت هر شرایطی اصول و اسرارشان را حفظ  گردید، این

در    خواهان دوم، هرگونه عملکرد راو جریان مشروطیت را استوار نگه بدارد. مشروطه

می مجاز  مشروطیت  جریان  استواری  و  جهت  خشونت  به  نیاز  اگر  حتی  دانستند 

بود. روی این اساس است که بسیاری از مورخین معاصر افغانستان، کشته  ریزی میخون

الله را نیز در راستای حفظ اصول و مرام جریان مشروطیت در افغانستان  شدن امیر حبیب

 (. 76-75: 1398دانند )رسولی، می

همراهان سرسخت  امان از  نخست  در  رفت،  تذکر  نیز  پیشتر  که  خان، طوری  الله 

مشروطه خواستهجریان  از  بسیاری  تحصیل  راستای  در  او  بود.  اهل  خواهی  های 

، با آنها همکاری کرد. با توجه به این نقشی پر رنگی که وی در تکوین و به  مشروطیت

داشت در برافتادن و تشتت آن نیز عنصر محوری به حساب  راه افتادن مجدد این جریان  

که نخستین دستاوردشان قانون  -  خواهان مشروطه  1927شود. در واقع تا سال  دانسته می
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تسهیلاتی که حکومت-بود  اساسی ذیل  در  فعالیت  ،  بود، سرگرم  نموده  های  فراهم 

میلادی خورشید    1927در سال    ای بودند. اما با مسافرت شاه به اروپاهنگی و اندیشهفر

چشم تاثیر  اروپا  به  سفرشاه  واقع  در  نهاد.  زوال  به  رو  امیر  مشروطیت  رویه  بر  گیری 

برجای گذاشت و دیدگاه او را دچار تغییرات اساسی نمود. او که تحت تاثیر مظاهر و  

ن غرب قرار گرفته بود، چنین اندیشید که مقولاتی همانند مشروطیت،  های تمدجلوه

را از عقب ماندگی    تواند در کوتاه مدت افغانستانای است که نمیکنندهمفاهیم سرگرم

نجات دهد. لهذا او چاره کار را در آن دید که افغانستان را بدون در نظر گرفتن شرایط  

و فراهم شدن بسترهای فکری مدرنیسم، در کوتاه مدت به کشوری مدرن و پیشرفته 

مشروطیت   محور  بر  این  از  پیش  که  اصلاحات  پروژه  سفر  این  از  پس  کند.  تبدیل 

گفته  می به  بچهگردید،  امور  و  فرعی  مسایل  به  »معطوف  غبار؛  گردید«  مرحوم  گانه 

 (. 1279: 1380)غبار، 

  او با مشروطه   الله خان و چرخشی که در رفتار و رویههای امانسرانجام با خودسری

ارزش آمد،  میان  به  مشروطهخواهان  که  اهدافی  و  آن  خواهانها  تحقق  را  رویای  ها 

و غیره ... به حاشیه رانده شد و در    ، تفکیک قواداشتند، مانند آزادی، قانون، انتخابات

عوض نمادها و نمودهای مدرنیسم غرب همانند رفع حجاب، حقوق اجتماعی، برابری  

شیوه به  تقلید سبک زندگی  از کالاهای  غربیان، و واردات گونه  زنان،  متفاوت  های 

العمل  های دولت قرار گرفت. در نهایت، این اقدامات با عکسلوکس در اولویت برنامه

مذهبیشدید سنت و  دینی  مقاومت  گرایان  و  شد  برنامهمواجه  علیه  مردمی  های  های 

وسیله به همراه او این  ع پیوست. بدینها به وقوتجددخواهانه او البته با تحریک انگلیسی
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این   مطلقه، مشروطیت جریان نیز به زیر کشیده شد. تا این که پس از سه دهه حکومت

دموکراسی جنبش  قامت  در  دورهبار  در    1973-1963و    1953-1946های  خواهی 

(86،1397)عرفانی، تجدید حیات نمود.
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 اول  مشروطیت -1

  اول پس از پایان دوران تاریک حکمرانی عبدالرحمن خان در افغانستان   مشروطیت

را قبضه    الله خان، پسر ارشد عبدالرحمن خان حکومتشکل گرفت. در آن زمان، حبیب

الله خان در سیماهای  کرد و هیجده سال حکمروایی کرد. در این هیجده سال، حبیب

و تقوا و پرهیزگاری نمود و    ای نخست، تظاهر بر دیانت د؛ در مرحلهمختلفی ظاهر ش 

  اعلام داشت که »در شرع اسلام   در نخستین روزهای حکومتش، طی نطقی در دربار

که من از  بیشتر از چهار زن نکاحی در آن واحد برای یک مرد مجاز نیست در حالی

از امروز طلاق دادم« )دولتپنج زن بوده  قبل دارای  آبادی،  ام. پس یکی از آنرا سر 

الله فاقد ثبات شخصیتی و روانی بوده و  (. اما به نظر شواهد موجود، حبیب237:  1371

که وی در خصوص  بسیاری از اعمال او صرف وانمودسازی و تظاهر بوده است. طوری

از خود به نمایش گذاشت که در ادامه    ای دوگانه فعالین جریان مشروطیت نیز چهره

 پردازیم. این مبحث به طرح و تحلیل آن می
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 ماهیت -1-1

نوشته دولتبه  خوشای  و  زنبارگی  رفتاری  آبادی،  ثبات  عدم  و  گذرانی 

واگذار  خاناللهحبیب دیگران  به  را  حکومتی  امور  پیشبرد  وی  تا  بود  گردیده  سبب   ،

ها فراهم  ها و دستهگیری گروهاین امر، زمینه را برای ایجاد تحرکات و شکلنماید. که  

را نیز ناشی از وضعیت   خواهانگیری اولین گروهی مشروطهآبادی، شکلآورد. دولت

داند )همان،  خان و مشغول بودن او به امورات غیرحکومتی میاللهزیر حمکرانی حبیب

داری که  الله خان بر اصلاحات در جوانب مختلف حکومتتظاهر حبیب(. 241: 1371

خان نخستین مکتب را  اللهاز آن یاد کردیم، فرهنگ و معارف را نیز نشانه رفت. حبیب

ویژه هندی که تحت در کابل تحت نام »لیسه حبیبیه« تأسیس و آموزگاران خارجی، به

آموزان این مکتب استخدام کرد.  دانشها قرار داشت را به منظور تعلیم  نفوذ انگلیس

دانش از  شماری  حبیبیه،  لیسه  در  خارجی  معلمان  با  حضور  را  مکتب  این  آموزان 

آموزان به  های خارجی و اروپایی معرفی ساخت و به هدایت این اساتید، دانشاندیشه

رفته و  شدند  ترغیب  غربی  نشریات  عنوان  خواندن  تحت  آنها  از  شماری  رفته 

  نیز در دربار   آن دوره قد برافراشتند. این در حالی بود که محمود طرزی  فکرانروشن

که در دربار خواهان اصطلاحات بودند    الله جایگاه مهمی را احراز کرده و بسیاریحبیب

اصطلاح طلب    ند. رشد این دو دستههمگام و تحت تأثیر افکار او قرار گرفت  با طرزی 

فکران خارج از این دو  دستی جمع معدودی از روشندر داخل و بیرون از دربار با هم

زاده،   )مصباح  نام »جمعیت سریّ ملی« منجر شد  به  تأسیس حزبی  به  حلقه، سرانجام 

1388 :83 .) 



  خواهی در افغانستانمشروطه  68

 

به هم  همانطوری که اشاره کردیم سه دسته در تأسیس جمعیت سّری ملی دست  

،  افغانستان  دادند: نخستین دسته، که مرکزیت آن در لیسه حبیبیه قرار داشت، استقلال 

پادشاهی از  نظام  پادشاهی مشروطه  تغییر  به  قانون  مطلقه  مثابه   مندی حکومت و  به    را 

های این گروه، علاوه بر  گیری تفکر و اندیشهکردند. در شکلشان عنوان میاهداف

ای نشریات خارجی  ، مطالعهویژه معلمان هندی زیر نفوذ انگلیسنفوذ معلمان بیرونی، به

ایرانی هندی،  نشریات  نوخصوصا  داشت.  نقش   ... و  مصری  و  ترکی  کتاب    یسنده، 

»دموکرات بنام  را  گروه  این  افغانستان  مختصر  سیاسی  است.  تاریخ  کرده  مسمی  ها« 

لیبرال بنام  که  دربارگروه دوم  داخل  افکار محمود    های  تأثیر  تحت  است،  شهره  نیز 

کارانه  ه و محافظهشان فعالیت هوشیارانطلبیهای اصلاحدر راستای انسجام برنامه  طرزی

گان یافتهاز تحصیل   که در فصل پیشین نیز اشاراتی رفت، محمود طرزیداشتند. طوری

تجربه    عثمانی  ترکیه نیز  را  اتاترک  بود و نخستین روزهای حکومت مصطفی کمال 

سال   در  بود.  خانوادگی  1903کرده  تعلق  دلیل  به  و  آمد  کابل  به  با  میلادی  که  ای 

توانست در نقش مشاور، نزد حبیبمحمدزایی ایفای  اللهها داشت،  به  خان و دربار او 

های داخل دربار یاد شده  لیبرال  وظیفه بپردازد. از محمود طرزی به عنوان مغز متفکر

بسیاری نوشته است که  است.  یاد کرده و  این دسته در درون دربار  بالای  نفوذ  از  ها 

الله نفوذ پیدا کردند که شهزاده  ی امارت حبیب»جوانان افغان آن قدر در آب و ریشه

 (.65: 1400ترین عضو آن تبدیل شد.« )موسوی، الله به فعالامان

متشکل از فعالان سیاسی و اجتماعی خارج از دو حلقه فوق بودند.    ای سومدسته

سرلوح مبارزات    العنان حاکم را حکومت مشروطهمطلق  این فعالان نیز تغییر حکومت 
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سیاسی و  مشروطهاجتماعی  با  و  پنداشته  دربارشان  داخل  و )لیبرال  خواهان  ها( 

ها( نخستین ساختار ها بود )دموکراتکه لیسه حبیبیه سنگر مبارزاتی آن  خواهانمشروطه

  بنیان گذاشتند. هرچند این جریان که بعدها »مشروطیت   سیاسی و فکری را در افغانستان

  جا توسط غبار بنام حزب اول« یا »نهضت مشروطه« نام گرفت. از این جنبش در همه

مؤرخ معاصر افغانستان،    سریّ ملی یا جمعیت سرّی ملی یاد شده است. عبدالحی حبیبی

ار  نام این جریان را برعلاوه مشروطه خواهان اول در ابتدا »اخوان افغان« و بعدها به تکر

:  1363« گفته است )حبیبی،  »جمعیت جان نثاران ملت« یا »جمعیت جان نثاران اسلام

نامیدند و این  ای وی: »ولی افغانان جمعیت خود را »اخوان افغان« می(. به نوشته62و    56

نویسنده را  شنیده  نام  جمعیت  این  اعضای  تن  چند  از  سطور  مرحومان  این  مانند  ام 

پغمانی.«  عبدالعزی بلوچ  محمدخان  تاج  و  قندهای  خان  عبدالجلال  و  قندهای  زخان 

 (. 23: 1363همان، )

اول یا    به هر حال، انجمن سراج الاخباری که قبل از اعلام موجودیت مشروطیت

شماره  حزب نخستین  توانست  بود،  شده  ایجاد  کابل  در  ملی  نشریه سراج  سری  های 

صفحه انتشار دهد   36در    1906جنوری    11الله به تاریخ  ار را با موافقت امیر حبیبالاخب

سراج الاخبار    (. اگر ماهیت مشروطیت اول در محتوای این شماره7:  1363،  )حبیبی

خواهی،  ای آزادیفکرانِ با روحیهآید که »این گروه روشنجستجو کنیم، چنین بر می

ی  های قرن بیست وارد صحنهمحوری در اولین سالطلبی با عقیدۀ توحید، دیناستقلال

را سر دادند.«    روطهمش  شدند و ندای ترقی و تعالی و حکومت  سیاسی جدید افغانستان

 (.  63: 1398)رسولی، 
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الاخبار    قابل یادآوری است که گردانندگان این انجمن هدف از انتشار مجله سراج

اول آن نیز بازتاب یافته است، چنین بر شمرده است: »این کمترینان    را که در شماره

خبار عزم انشاء جدید این امر  عبادالله و کهترینان سکنه بلاد اعضای انجمن سراج الا

خارج،   بهیۀ  دول  از  هرگاه  که  داشتیم  سلطنت  سریر  پایه  معرض  نموده،  را  سدید 

زبان و  مختلفه  لغات  به  ایشان  سوانح  و  وقایع  و  متفرقه  اخبارات  بلاد  از  متعدده  های 

وشزد عقلای عالم  نیز گ   النقل افغانستان رسد، مناسب است که کلیات اخبارات لایقۀمی

گان داخله علاقۀ مملکت نیز اولا از زبدۀ وقایع و  دانایان جمهور امم گردند و فرزانه

عمدۀ سوانح وطن خود، وقوف و اطلاع یابند و ثانیاً از اطوار و ادوار اهل عالم و بلندی  

ایشان از حضیض ضعف، پستی و وحشت و زیردستی به اوج مرتبه ناز و نعمت و اقتدار  

طنت و وسعت تدریجی، منافع ممالک و رفعت روزافزون مداخل و مسالک در بر  و سل

قوانین   تحسین  و  بشری  تمدن  قواعد  تکمیل  عزم  و  یابند...  آگاهی  خاک  کره  بحر 

پادشاه ایشان جزم گردد. حضرت  معاشرت  و  تزئین مصاحبت  و  پناه   اسلام  معیشیت 

:  1398راه اختیار دادن را برای اعضای انجمن گشودند.« )همان،  اند و ممانعت نفرموده

62-63 .) 

آید که خواست و هدف اصلی گردانندگان انجمن سراج الاخبار  از این متن بر می

افغانستان مردم  ساختن  آشنا  الاخبار  سراج  نشریه  بیرونی،    و  و  داخلی  رویدادهای  با 

دگرگونی و  تحولات  پیشرفتآخرین  جهان،  نوآوریهای  و  در  ها  جدیدا  که  هایی 

همعرصه است.  بوده   ... و  صنعتی  فرهنگی،  سیاسی،  اجتماعی،  مختلف  رسانی  های 

دگرگونی و  شیوهتحولات  بهترین  جهان  مشروطههای  که  بود  منظور  به    خواهان ای 
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مبنی بر ضرورت ایجاد اصلاحات سیاسی    سازی افکار عامه و درباردهی و آمادهجهت

سراج انتشار  واقع،  در  بودند.  گرفته  پیش  دهندهدر  انعکاس  اصلی   الاخبار،  پیام 

ها و تحولات جهانی در مطابقت با پیام و  رسانی دگوگونیخواهان بود که هممشروطه

 ر داشت. هدف آنها قرا

را در کشورهای    اول، حوادث مربوط به مشروطیت  خواهان به این ترتیب، مشروطه

ترکیه از جمله مصر و  نظر می  بیرونی  به وسیلهاز  تا  مجله    گذراندند و تلاش داشتند 

ها با این رویکردشان،  یند. اینخواهان در کشور بیافزاسراج الاخبار، بر صف مشروطه

های آنها اصلاح رژیم سیاسی حاکم در  های روشنی داشتند. در صدر خواستهخواسته

و    افغانستان باشد  ناممکن  مطلقه  صورت  به  قدرت  اعمال  آن  در  که  داشت  قرار 

تعدیل نمایند و ساختار    را کنترل و  نمایندگان منتخب مردم، مسئولان اجرایی حکومت

نمایند  عمل  مدنی  و  جزایی  قوانین  چارچوب  در  و  مستقل  شکل  به  دولت  اجرایی 

های اصلاحی سید (. این جنبش که به طور خاص از اندیشه105-104:  1393)شفایی،  

می  الدین جمال مولویپیروی  از  شماری  آن  ترکیب  در  و  دینی،  کرد  علمای  و  ها 

اینمن رو،  این  از  داشت،  مؤثر  نقش  واصف  مولوی  خطوط  جمله  ترسیم  در  ها 

در خصوص    که حبیبیشان، جایگاه دین را بیشتر مورد توجه قرار دادند. طوریفکری

کریم و  و تقدیس قرآن  ه اصول اسلام اطاعت ب  -1های این جریان نگاشته است: »مرام

کوشش مداوم در به دست آوردن حقوق ملی و مشروط    -2قبول تمام احکام اسلامی.  

ساختن رژیم حکومت تحت نظر نمایندگان ملت و تأمین حاکمیت ملی و حکم قانون.  

اقوام و  آشتی و تفاهم میان    -4تلاش و گسترش اخلاق نیکو و ترک عادات دینیه.  -3
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سعی در اصلاح از راه صلح و آشتی نه از راه    -5قبایل افغانستان و تحکیم وحدت ملی.  

.  تعمیم معارف و مکاتب و گسترش وسایل بیداری مردم و مطبوعات -6سلاح و زور. 

انتخابات  -7 مسیر  از  ملی  استق  -8آزاد.    تاسیس مجلس شورای    لال سعی در کسب 

تامین اصول مساوات    -9کشور و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها.  

: 1363توسعه دانش و معارف جدید و توسعه صنایع.« )حبیبی،    -10و عدالت اجتماعی.  

ها قرار  های این(. توجه به عنایات و ارشادات اسلامی و دینی در صدر برنامه55-56

و دست و  داشته  مطبوعات  نقش  سیاسی، گسترش  رژیم  تغییر  ملی،  به وحدت  یافتن 

ها، برگزاری انتخابات و تشکیل مجالس ملی، کسب استقلال و گسترش مناسبات  رسانه

اهداف و    سازی عدالت اجتماعی در زمرهالمللی افغانستان، تامین برابری و نهادینهبین

 های این جریان به حساب آمده است.  خواسته

 پیشگامان-1-2

مشروطیت نخست،    پیشگامان  مرحله  بگذرانیم.  نظر  از  باید  مرحله  دو  در  را  اول 

می آنانی  سال  شامل  در  را  الاخبار  سراج  انجمن  تأسیس  که  به    1903شود  میلادی 

از:  حبیب عبارتند  ترتیب  به  انجمن  این  اعضای  دادند.  پیشنهاد  خان  مولوی    -1الله 

)رعبدالروف احمدجان    -2ئیس(.  خان  مولوی  پسر  مولوی محمد سرورخان واصف 

علی  -3الکوزایی)منشی(.   باشی غلام  - 4خان.  مولوی نجف    - 5نقشبند خان.  حاجی 

خان.   حیدرعلی  بیگ.    - 6حافظ  بیگ.    -7عبدالرحمن  غلام    - 8عبدالرحیم  میرزا 
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محمد  قاری نیک    -11عبدالرحیم بیگ و    -10خان.  میرزا محمد اسحق  - 9قادرخان.  

 (. 7: 1363، )حبیبی

الله خان  ها مبنی بر تأسیس انجمن سراج الاخبار سه سال روی میز حبیبپیشنهاد این

ها  های انگلیسیتراشیرا در این خصوص ناشی از مانع  خان الله، تعلل حبیب ماند. حبیبی

الاخبار، از جمله  الله با فعالیت سراجمیلادی، حبیب  1906سرانجام در سال  دانسته است.  

الاخبار، موافقت خویش را اعلام داشت که با این موافقت، جریان  انتشار مجله سراج

 بنیان گذاشته شد.   اول« در افغانستان فکری »مشروطیت

پیشطوری شد،  گفته  پیشتر  شامل  که  نخست،  مرحله  در  جریان  این  گامان 

می الاخبار  سراج  انجمن  در  پیشنهادکنندگان  شد.  گرفته  نام  آن  اعضای  از  که  شود 

اول موجودیت یافت، علاوه بر اعضای    سری ملی یا مشروطیت  مرحله دوم که حزب

سید که از اکثر آنها نام و  رانجمن سراج الاخبار، اعضای رسمی آن به صدها نفر می

شان در فهرست افشاء شده آمده است. به  که که اسامی  نشانی در دسترس نیست. آنانی

نفر به عنوان اعضای نخستین مشروطیت اول یاد    46و غبار متفقاً از    این ترتیب، حبیبی

 بریم. اند که در ادامه از آنها نام میکرده

 . ان واصف رئیس و رهبر حزبمولوی محمدسرور خ -1

 مرحوم میرقاسم خان.  -2

 سعدالله خان الکوزایی.  -3

 عبدالقیوم خان الکوزایی.  -4

 عبدالرحمن خان کاکای محمدسرور خان واصف.  -5
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 مولوی عبدالواسع آخندزاده.  -6

 مولوی عبدالرب برادر مولوی عبدالواسع.  -7

 افغان. الدین مولوی غلام محی -8

 عبدالجلال خان قندهای  -9

 گی.پروفیسور غلام محمدخان میمنه -10

 کاکا سید احمدخان لودین قندهاری. -11
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 (.54 -12: 1363، استاد محمد عظیم خان )حبیبی -46

  های فوق از حوصله ها و کارکردهای هر کدام از این شخصیتپرداختن به جنبه

مبحث حاضر خارج است. روی همین لحاظ، به معرفی چند چهره معروف و شناخته  

 کنیم. اکتفا می شده

مولوی عبدالرووف متخلص به »خاکی« پسر مولوی عبدالرحیم کاکر قندهاری،    -1

  1849دسامبر    16آید. وی در  به حساب می  شروطیتاز پیشگامان اصلی جریان فکری م 

دیده به جهان گشود. مولوی خاکی به سه زبان عربی، فارسی    میلادی در شهر قندهار

می نیز  شعر  عربی  و  دری  زبان  دو  به  که  بود  آشنا  پشتو  جلد کشکول،  و  دو  سرود. 

ر آیات العهود از عربی به دری و رسالۀ مصافحه  خردنامه امیری، سلام نامۀ عربی، تفسی

مهم میاز  شمرده  وی  تألیفات  شکلترین  هنگام  در  مشروطیت،  شود.  جنبش  گیری 

الله، ریاست  مولوی خاکی یکی از اساتید مدرسه شاهی بود که با موافقت امیر حبیب

تاریخ   به  وی  سرانجام،  گرفت.  عهده  به  را  الاخبار  سراج    1915آگست    26انجمن 

:  1363میلادی درگذشت و در مقبره دامنۀ خواجه صفای شهر کابل دفن گردید )همان،  

8-11 .) 

مولوی محمد سرور واصف؛ وی نیز از پیشگامان و متفکران اصلی جریان اول    -2

است. واصف از معدود روشنفکرانِ عصر خود است که با علوم    در افغانستان  مشروطیت

ادبی و اسلامی به خوبی آشنا بود. از مولوی واصف، دیوان اشعار و قصاید زیادی به  
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میلادی به حیث معلم در لیسه حبیبیه گماشته شد.   1905یادگار مانده است. وی در سال  

می اجرا  وظیفه  معلم  عنوان  به  وی  که  جریانی  جوانان    کرد، در  از  زیادی  تعداد 

نظر  مشروطه تبادل  به  مردم  اوضاع  و  مشروطیت  به  راجع  و  جمع  خود  دور  را  خواه 

مشروطهمی جوانان  تعداد  که  بعدها  به  پرداخت.  می  300خواه  به  نفر  آنها  رسید، 

نفر را به عنوان منشی بر میدسته های  گزیدند. در جرگههای کوچک تقسیم و یک 

نشستند و که با هم آشنایی و معرفت بیشتر داشتند دور هم می  کوچک بیشتر افرادی 

ها  این جرگه  ها با یکدیگر ارتباط نداشتند. با این وصف، رئیس عمومی همهاین جرگه

مولوی واصف بود. او پس از تأسیس انجمن سراج الاخبار، سمت منشی این انجمن را  

الاخبار به  ه نخست مجله سراجبه عهده داشت و شماری از اشعار و قصاید او در شمار

 (.21-12: 1363، چاپ رسید )حبیبی

خان؛ وی از دوستان نزدیک مولوی واصف بود که با تشویق او  میر سید قاسم  -3

  خواهان به عنوان معلم در لیسه حبیبیه مشغول شد. در لیسه حبیبیه وی به حلقه مشروطه

را به عهده داشت.  هایی بود که مولوی واصف ریاست آنیکی از جرگه  پیوست و منشی

حلقه در  وی  حبیبمشروطه  فعالیت  که  گردید  سبب  تغییر خواهان  از  پس  خان  الله 

  خواهان، او را در زندان شیرپور محبوس نماید. از آنجایی اش در قبال مشروطهموضع

روحانیون  از  وی  پدر  که  مینام   که  حساب  به  خود  عصر  خاندان  دار  استاد  و  آمد 

های  وی را با سرنوشت بسیاری دیگر از چهره  خاناللهنیز بود، حبیب  خانعبدالرحمن

خان نیز از  اللهامان اول دچار نکرد و از حبس رها گردید. وی در دربار  مهم مشروطیت

جایگاه والایی برخوردار بود و در جنبش مشروطیت دوم نیز نقش مؤثری داشت. میر  
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امان افغان بود و پس از آن سرمنشی    سردبیر جریده  1926الی    1921خان از سال  قاسم

الله خان در این سمت باقی ماند.  امان  د و تا پایان دوره پادشاهیالله خان گردیدربار امان

الله و روی کار آمدن بچه سقاو وی در انزوا قرار گرفت تا  امان  با فروپاشی حکومت 

این که نادرخان به قدرت رسید. نادرخان وی را به عنوان معین وزارت معارف گماشت.  

سید قاسم خان به ظن دست داشتن در قتل نادرخان که توسط عبدالخالق   سرانجام، میر

 (.24-23: 1363میلادی صورت گرفت، دستگیر و اعدام شد )همان،    1933در سال 

گان در داخل ارگ شاهی، مأمور  ، غلام بچهحبیبی  ؛ به نوشتهگان دربارغلام بچه  -4

امنیت دربار،   شاهزادهتأمین  لباس و طعام شاه،  این  گان و حرمترتیب  از  بودند.  سراء 

این اهلسبب،  و  درباریان  با  خوبی  به  بودند.  ها  کاردان  و  ماهر  افراد  و  آشنا  حرم 

الله، رهبری امور  گاهی از سوی امیر حبیبگردد که گههوشمندی این افراد سبب می

گیری  ه عهده گیرند. از آغاز شکلشد را نیز بسرا که شاغاسی گفته میدربار و حرم

گان مورد توجه سایر پیشگامان این جریان قرار گرفت و از  اول، غلام بچه  مشروطیت

دهی یک حلقه یا  آنجائی که اینها از درک و شعور سیاسی برخوردار بودند، با شکل

حلقه با  همدسته،  اول  مشروطیت  بیرونی  نقش  های  و  شدند  پیشبرد  پیمان  در  مؤثری 

میلادی دستگیر   1909مشروطیت اول ایفا کردند. بسیاری از اعضای این دسته در سال 

مانده این گروه، در مشروطیت دوم نیز فعالانه نقش  و بعضاً هم اعدام شدند. اعضای باقی

 خان برخوردار بودند.  اللهبازی کردند و از روابط نیک با امان



  79 در افغانستان  تیفـصـل دوم: ادوار مشروط

 

 ها مولفه -1-3

به   توجه  در نخستین روزهای حاکمیت حبیببا  بازی که  نسبتاً  به  فضای  الله خان 

مداران مبنی بر تغییر و سیاست  فکرانوجود آمد، چراغ امید و شور شوق در دل روشن

کشور و توسعه و تحول بیشتر از هر زمانی روشن گردید. از دل این چراغ،    در اداره

مشروطیت  دربرگیرنده  جنبش  جنبش  این  کرد.  ظهور  مؤلفه  اول  سری  و  یک  ها 

 شود. ها پرداخته میهای درخور بحث و توضیح است که ذیلا به آنویژگی

  ای که در مشروطیت ترین مولفهنخستین و برجسته  ها:و رسانه  مطبوعات  -الف

اهمیاول جلب توجه می گیری  ت مطبوعات است. هرچند قبل از شکلکند، نقش و 

های  ای فعال نبود و فعالیتهیچ مطبعه و نشریه  جنبش مشروطیت اول، عملا در افغانستان

نمیرسانه چشم  به  فصل  ای  افغانستان،  تاریخ  در  مجله  نخستین  تأسیس  با  اما  خورد؛ 

علمی در کشور رقم خورد. قبل از  فرهنگی، سیاسی و    گری و توسعهجدیدی از روشن

که جریانی زیر نام مشروطیت در افغانستان اعلام موجودیت نماید، وضعیت آشفته  این

حکومت بود.  افکنده  سایه  افغانستان  آسمان  بر  تاریک  استبدادی   خودکامه   و    و 

ای محدود و  رهنگی در افغانستان را به اندازهعبدالرحمن، جَو سیاسی و اجتماعی و ف

تحت تسلط خود آورده بود که جرأت اعتراض و سربرآوردن در برابر آمال حکومتی  

اش به  نامهکه عبدالرحمن خان در وصترسید. طوریامر محال و ناممکن به نظر می

ام.«  شتهالله گفته بود »بعد از من به آرامی حکومت کنید؛ چون در آن سر نگذا حبیب

(. یقینا که اوضاع و احوال کشور در آن زمان چنین بود. با  237:  1371آبادی،  )دولت

بخشی به جریانات  و سمت  دهی ها و مطبوعات به عنوان بستر شکلاین وصف، رسانه
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الله خان  سر حبیبتوانست از زیر حاکمیت بیفرهنگی مردم نمی-فکری و رشد فکری

عبدالرحمن با مرگ او اندکی برچیده شد و با اعلام    م استبداد که گلیسر بلند کند تا این

 الله خان، ما شاهد تولد نخستین رسانه و مطبعه در افغانستان بودیم.  حاکمیت حبیب

های چاپی محدود  و رسانه ای صرفا به مطبوعاتهای رسانهدر آن زمان،که فعالیت

به وسیل فقط  و  مختلف  بود  میان مجامع  افکار  و  اندیشه  تبادل  که  بود  نشر مجلات  ه 

های  الاخبار، چراغ سبزی بود به ورود اندیشهپذیرفت، آغاز به کار سراجصورت می

الاخبار پیداست،    سراج  خواهانه. طوری که از محتوای نخستین برگهنوین و افکار ترقی

و   جلودار آن بود در افغانستان  که اروپا های بیداری، تجدد و مدنیت در آن زمان نشانه

و هم مردم را تحت تأثیر قرار داده بود. نمودها و   خصوصا در کابل رسید که هم دربار

های آثار مدنیت در قصاید و اشعار مولوی واصف و مقالات مولوی عبدالروف  نشانه

 (. 30: 1372، حبیبیخورد )ریاست مجله را به عهده داشت به خوبی به چشم میکه 

اول مشروطیتها در دورهفعالیت رسانه به    ای  الاخبار  به کار سراج  با آغاز  فقط 

شود. هرچند این مجله به عنوان  عنوان تنها مجله و نشر یک شماره از آن، منحصر می

بازی کرد و اولین    جنبش تجددطلب افغانستان تبادل نظر، نقش مهمی در توسعه وسیله

)گریگوریان،    رسانه بود  افغانستان  تاریخ  در  موفق  این  205:  1388خبری  هرچند   .)

رسانه، در دوره مشروطیت اول به دلیل توقف نشر آن پس از یک شماره و دستگیری  

وسو  الله، نتوانست موثریت مستمر خویش را در سمتیر حبیبگردانندگان آن توسط ام

  15دهی مشروطیت اول ایفا نماید، اما در مشروطیت دوم با انتشار یک شماره در هر  
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خواهی مبدل گردید که در مبحث بعدی  روز، به یکی از ارکان مهم جریان مشروطه

 راجع به آن به تفصیل صحبت خواهیم کرد.  

در تاریخ معاصر    اول به عنوان نخستین رسانه  الاخبار در مشروطیتاهمیت سراج  

مهم  افغانستان و  اولین  عنوان  به  آن  تعریف  مؤلفهو  ناشی    ترین  آنجا  از  مشروطیت 

شود، که نشر این شماره در واقع، آغاز به کار و موجودیت مشروطیت اول را در  می

الاخبار  را با نشر مجله سراج شاناصلی  ، فکر و ایدهخواهانید زد. مشروطهافغانستان کل

داشتند. آنها نخست با تعریف و تمجید از مشروطیت و  عرضه می  به مردم و حکومت

ر  نتایج و اثرات آن و توضیح منافع آن برای کشور و مردم در قالب متون منظوم و منثو

خواهی  را برای پرورش بستر مشروطه  خاناللهنمودند تا ذهنیت جامعه و حبیبتلاش می

بی  .در کشور آماده سازند به دلیل  نویسندگان سراج  تجربهاما ظاهرا  تندروی،  گی و 

این از  قبل  و  دادند  خرچ  به  تعجیل  عملکردشان  در  بستر  الاخبار  بتوانند  که 

درستی پهن سازند، انتقادات شدیدی را به صورت  اهی را در افغانستان بهخومشروطه

خان و حکومت او و استعمار خارجی وارد کردند. این  اللهپرده بر حبیبمستقیم و بی

خواهان باعث شد جلو نشر سراج الاخبار بلافاصله گرفته شود    رویکرد صریح مشروطه

الاخبار و  اره تا آن زمان محدود بماند. تعطیلی مجله سراجو انتشار آن فقط به یک شم

دستگیری مجریان آن، کار مشروطه خواهان را در افغانستان متوقف نساخت؛ بلکه از  

های شان دوام بخشیدند )موسوی،  آن به بعد آنها به صورت سری و غیرعلنی به فعالیت

1400 :65.)  
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درباریان:  دربار  -ب مؤلفه  و  مشروطیتدومین  در  که  توجه    ای  جلب  اول 

محرک  می عوامل  از  یکی  عنوان  به  دربار  نقش  دارد،  توضیح  به  ضرورت  و  کند 

مشروطیت در دوره اول است. هرچند به نوشته کاتب، در میان درباریان، افرادی زیادی  

ز وضع حاکم اظهار نارضایتی داشتند؛ ولی  توان یافت که خواهان تغییر بودند و ارا می

خواه نبودند و شاید بتوان گفت، آنها درک درستی از مشروطیت و  لزوماً همه مشروطه

این اما  نداشتند.  آن  اساسی  آرمانمطالبات  که  ها،  آنچه  میان  در  را  شان  های 

(. از این جهت،  105:  1390یافتند )کاتب،  مینمودند،  اول مطرح می  خواهانمشروطه

میان آن از درباریانی که مشروطهتفکیک  عده عده  بودند و آن  از  خواه  یی که صرفا 

وضع موجود ناراضی و خواهان تغییر بودند، دشوار است. لطیف ناظمی گروه داخل  

ماندگار  داند که در دربار برخلاف میل شان  دربار را صرفا یک عده افراد ناراضی می

داخلی را در دربار شکل دادند. وی در    شدند و در نهایت گروه مقاومت علیه استبداد

خصوص علت همراهی شماری از درباریان با مشروطیت و پیوستن به صف آنها چنین  

رغم خواست  های ناراضی در دربار هستند که اینها علیای از غلام بچهگوید: »عدهمی

شتر از  خود، به عنوان گروگان به دربار سپرده شده بودند و در اینجا زمنیۀ رشدشان بی

شان میسر بود. آنها از لحاظ فکری در دربار رشد کردند  های اعیانی پدران و آباییخانه

روند.« )طنین،  و یک گروه مقاومت علیه استبداد داخلی و علیه جامعۀ سنتی به شمار می

1384 :26 .) 

دربارچیزی تعریف  مؤلفه  که در  از  عنوان یکی  مهم مشروطیتبه    اول مهم   های 

افغانستان نظام سیاسی  تغییر  به طور قطع خواهان  درباریانی است که  از    است، وجود 
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دربار را که رأس    های لیبرالبودند. میر غلام محمد غبار: »شخصیت   مطلقه به مشروطه

داشت، قرار  بدخشانی  خان  محمدولی  میشخصیت  آن  خواهان  ای  آنان  که  خواند 

)غبار،   بودند.«  رژیم  داخل  در  حبیبی716:  1346ریفورم  خان    (.  محمدولی  از  نیز 

گان خاص یاد کرده و او را شخص صاحب نفوذ  بدخشانی به عنوان سرگروه غلام بچه

(. اما تفصیلی در خصوص  140:  1363گفته است )حبیبی،    خان اللهو نزدیک به حبیب

شدند  گان یاد میالله و خصوصا آنانی که غلام بچهچگونگی فعالیت درباریان حبیب

فکر  های روشنرسد وجود چهرهچه مهم به نظر میارائه نکرده است. در این میان، آن

ی  خواهخان، ندای مشروطهاللهطلب در درون دربار است که زیر پرچم حبیبو اصلاح

 سر دادند و در تعریف جنبش مشروطیت اول سهیم شدند.

های برجسته  یکی دیگر از ویژگی  :مذهبی-و علمای دینی  روحانیون  -ج

توانیم نقش  اول، نقش پررنگ علمای دینی و مذهبی است. حتی گفته می  در مشروطیت

است که    وزن نقشیمشروطیت اول، هم  عنصر دینی و عالمان دین در تکامل و توسعه

مثابهسراج به  تبلیغی   الاخبار  و  فرهنگی  پیشگامان    عنصر  میان  در  داشت.  جریان  این 

شان پسوند ملا و مولوی ذکر است.  ب ناممشروطیت اول، بیش از ده تن از آنها در ترکی

ها و ملاها بودند  پیشگامان مشروطیت اول، اکثراً این مولوی  افزون بر این، نظر به کارنامه

رهبری هم  یا  و  داشتند  قرار  راس  در  دستهگروه  که  و  را  ها  مشروطیت  فرعی  های 

سراج الاخبار را از    طور مثال، مولوی عبدالرووف که ریاست مجلهدارد بودند. بهعهده 

نقش   رساند،  به چاپ  آن  اول  شماره  در  مقالاتی که  تا  داشت  به دوش  تأسیس  بدو 

شاخص دیگر هم    خواهانه در آن زمان ایفا کرد. چهرهپرباری در تزریق افکار مشروطه
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مجله در  نویسنده  و  محرر  عنوان  به  که  است  واصف  کار  مولوی  الاخبار  سراج  ای 

کرد. مولوی واصف، پس  میعارش پیام نو و اندیشه نو را تبلیغ  نمود و قصاید و اش می

یا جمعیت سری ملی بود که   حزب کنندهگیری جنبش اول مشروطیت رهبریاز شکل

 (.371: 1371این جمعیت به مشروطیت اول مسمی است )دولت آبادی، 

برج  بنابراین، نقش روحانیون علمای دینی،    ترین عنصریست که مشروطیت ستهو 

اول در خود جا داده است. بر علاوه، اعضای مشروطیت اول در بازخوانی اهداف و  

را برگرفته از  شان  داده و اصول ده گانههای دینی را مورد تأکید قرار  شان، ارزشمرام

گانه شان عبارت  صدر اصول دهگفتند. اینها در  تعبیر »تلک عشره کامله« قرآن کریم می

تمام احکام اسلامی« )حبیبی  »اطاعت به اصول اسلام  ، و تقدیس قرآن عظیم و قبول 

لاینفک  55-56:  1363 جزء  را  اسلامی  احکام  و  فرامین  از  پیروی  و  دادند  قرار   )

انیون و علمای دینی  شود که روح مشروطیت اول عنوان کردند. به این ترتیب، دیده می

در تعیین خط مشی و اهداف مشروطیت اول    مذهبی-پیروی از ارشادات دینی  به اضافه

 نقش مهم و منحصر خود را داشته است. 

اول    دیگری که در مشروطیت  مؤلفه  عنصر ملی بودن و مردمی بودن:  -د

ای ملی بودن و مردمی بودن آن است. از  نبهباید به توضیح و تحلیل آن پرداخت، جمی

را عناصری   -سری ملی  انجمن سراج الاخبار و حزب  -آنجائی که رهبری دو جمع مهم  

شان به شمار  هایاز درون مردم به عهده داشت و مکتب حبیبیه، کانون فعالیت و برنامه

میمی باورهرفت،  و  اندیشه  حاصل  اول،  مشروطیت  گفت  و  توان  نوآورانه  ای 

توانیم عوامل بیرونی را در تعریف آن از  بود. هرچند نمی  مردم افغانستان  طلبانهاصلاح
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افکار مشروطه به عنوان کانون تقویت  لیسه حبیبیه  طلبانه توسط  نظر دو اندازیم؛ زیرا 

ها قرار داشتند. آمده بودند و تحت نفوذ انگلیسی  شد که از هندمعلمانی تدریس می

در    خواهانبرخی از نویسندگان با تأکید بر نفوذی که معلمان خارجی بر افکار مشروطه

در این باره    دانند. ولی حبیبیفکر بیرونی می  لیسه حبیبیه داشتند، این حرکت را زاده

. مجمع قندهاریان این جمعیت، یعنی مولوی واصف و افراد خاندانش  نوشته است: »..

با کاکا سید احمد خان اطاقی بود در مدرسه شاهی )جامع چوب فروشی( که به مولوی  

عبدالرووف خان مدرس آن مدرسه تعلق داشت و در آن وقت دو فرزند جوان مولوی  

تند و طرح نخستین حرکت  زیسهای عبدالواسع و عبدالرب هم در آنجا میمذکور بنام

را در آنجا ریختند و این وقتی بود که دکتر غنی هنوز به افغانستان نیامده    اول مشروطه

 (. 61-60: 1363بود و بعد از آن این مفکوره به دارالعلوم حبیبیه نفوذ نمود.« )همان،  

هندی خصوصا داکتر غنی به کابل،   ، قبل از آمدن اساتیدبرمبنای این توضیح حبیبی

در کابل پهن گردیده بود    اول توسط شماری از روحانیون  گیری مشروطیتبستر شکل

  که بعدها با کمک معلمان هندی و تربیه نیروی جوان، مورد اجرا و تطبیق قرار گرفت. 

طلبی  توانیم اصلاحاول، می  در ماهیت مشروطیت  و تحول:  طلبیاصلاح   -هـ

اصلاح ماهیت  کنیم.  جستجو  را  تحول  تحولو  و  در  طلبانه  اول  مشروطیت  خواهانه 

مشخص است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  نیز  پیشین  مؤلفه  مباحث  این  به  اگر  قبل  از  تر 

طور مشروطیت  و همین  غانستان گیری مشروطیت اول در افبنگریم، جوهر اصلی شکل

جنبش سایر  و  آزادیدوم  تحولهای  و  روحیه خواهانه  با  همه  کشور،  در    خواهانه 
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های مهم  طلبی و تغییر شکل گرفت است و این عنصر در تعریف آن، از شاخصاصلاح

 آید.  و کلیدی به حساب می

ای که برای شان تعیین کرده گانهچارچوپ اصول ده  اول در  گذران مشروطیتبنیان

بودند، به صورت ملایم و تدریجی، خواهان اصلاحات بودند. بر اساس رویکردی که  

آمیز به  باید اصلاحات و تحول از راه مصالحه و مسالمتآنها در پیش گرفته بودند، می

بیایند و اصلاحات مورد نیاز را  الله خان کنار  پیش برده شود تا بتوانند به نرمی با حبیب

های متفاوت از ظلم  هایی مانند معارف و تعلیم، اصلاح امور دولتی، رفع گونهدر عرصه

به    نخواهان اول، در راه رسیدو غیره اعمال نمایند. از این جهت، مشروطه  و استبداد

حبیباهداف تشویق  راه  همشان،  به  همیالله  و  و  اری  گرفتند  پیش  در  را  کاری 

)شفایی،  می بردارند  میان  از  امنیت  حفظ  و  خیراندیشی  با  را  موجود  موانع  خواستند 

1393 :106 .) 

، دومین  ویژه تغییر ساختار سیاسی از مطلقه به مشروطهطلبی و تغییر، بهاساساً، اصلاح

شان جا داده بودند. سایر اصول    گانهاول در اصول ده  خواهاناصلی بود که مشروطه

 باشد.آنها می  خواهانهطلبانه و تحولاصلاح ها نیز مبین ایده و اندیشهاین گانهده

 سرانجام-1-4

اول    که در لابلای مباحث پیشین هم اشاراتی شد، موجودیت مشروطیت  همانطوری

سراج الاخبار، کلید خورد. اما این مجله پس از نشر یک شماره    با آغاز فعالیت مجله

گردیدند. در خصوص چرایی    الله سرکوبمتوقف شد و عوامل آن شدیدا توسط حبیب
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ریتانوی یاد  ب  از عدم سازگاری و موافقت دولت هند  توقف فعالیت این نشریه، حبیبی

بی8:  1363کرده است)حبیبی،   اما  تندروی نویسندگان آن را  تجربه(. فرهنگ  گی و 

می سراجعاملی  نویسندگان  زیرا  گردید؛  آن  نشر  توقف  سبب  که  در    داند  الاخبار 

و ضمنا    الله وارد نمود حبیب  و حکومت   آن انتقادات شدیدی را بر دربار   نخستین شماره

بریتانیا بیرونی خصوصا  استعمار  مستقیم  و  قرار    به طور سریع  شان  را هدف حملات 

  دادند. پر واضح است که نظر به وضعیت آن وقت و حضور فعال دولت استعمارگر 

دهی و  الله خان، آگاهییبو شخص حب  بریتانیا و نفوذ آن بر ساختار سیاسی افغانستان

باید نویسندگان سراج الاخبار   انتقاد به هیچ عنوان خوشایند آنها نیست. از همین رو، می

رسد  کشیدند. حال به نظر میزدند و حقایق را به تدریج به تصویر میتر قلم میآرام

ده  گی و تندروی نویسندگان سراج الاخبار یاد کر تجربهآنچه که صدیق فرهنگ، بی

که این رویه دال بر عدم سازگاری و موافقت    است، امر قابل تأمل و دقیقی است. چه آن

نیز می بریتانوی  نشریهدولت هند  فعالیت  ترتیب،  این  به  باشد.  تا    سراج  تواند  الاخبار 

بلافاصله   آن  رهبران  و  نویسندگان  از  شماری کثیری  افتاد.  تعویق  به  نامعلومی  مدت 

حبیب خاتوسط  حرکت  الله  اولین  ترتیب  این  به  و  افتادند  زندان  به  و  دستگیر  ن 

 طلبان در افغانستان شدیداً سرکوب شد. و اصلاح خواهانمشروطه

در    خواهاناول نبود. هرچند تعداد مشروطه  ، پایان کار مشروطیتاما این سرکوب

ها با اعتماد به نفس  شد، اما آنسواد، به چندصد نفر محدود میمیان جمعیت حداکثر بی

های مالی  هزینهها با کمک  نسبت به برخی از جوانب وضع موجود ناراضی بودند. این

شد و با توجه به وضع زندگی  ه اعضای این قبیله داده میمحمدزایی ب  که توسط دربار
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بر این،  های شانالله خان فعالیتهرزۀ حبیب به شکل مخفی دوام بخشیدند. افزون  را 

میلادی    1880بریتانیایی که از سال    هند  الله خان در قبال حکومتسیاست دوستانۀ حبیب

های حکومتی در  مقام  کرد و خودکامگیرا کنترل می  انستانبه بعد سیاست خارجی افغ

خواهان این ایجاب را فراهم   ماندگی کشور برای مشروطه برابر مردم و در کل با عقب

: )حبیبیرا تحت هرگونه شرایطی ادامه بدهند  شان  طلبانهآورد که مبارزات اصلاحمی

 (.121-101و  6-48

اول، فعالیت    میلادی به دلیل خیانت شماری از اعضای مشروطیت  1909در سال  

، تشکیل  که برقراری سلطنت مشروطه خواهان آنها افشاء شد و اهداف اساسی مشروطه

کامل از سلطۀ خارجی، عدالت اجتماعی و معرفی    قلال مجلس ملی منتخب بود، است

ای که توسط برخی از رهبران جنبش  های سرگشاده»عصری« بود توسط نامه  مدنیت

حبیب مطالعه  به  بود،  یافته  )موسوی،  تحریر  رسید  خان  اکثر  65:  1400الله  هرچند   .)

آمیز امیدوار بودند، اما  های مسالمتف از راهرهبران به حصول این اصلاحات و اهدا

این گروه در سال   نظامی  تا همه   1909در نشست شاخۀ  شد  این  بر    میلادی، تصمیم 

اعضای جنبش مشروطیت با خود یک میل تفنگچه/اسلحۀ کمری حمل کنند )غبار، 

  (. جاسوسان از جریان چنین تصمیمی به امیر هشدار دادند که هدف واقعی 717: 1380

دسیسه نسخه  آنها  است.  مشروطه«  »دولت  یک  ایجاد  و  او  ترور  و  از  چیدن  هایی 

مسلحتصمیم  دربارۀ  همینگیری  و  مشروطیت  جنبش  اعضای  از  شدن  فهرستی  گونه 

الله خان  الله خان قرار گرفت. حبیبخواهان به تفصیل در اختیار حبیبهای مشروطهنام

ز شنیدن این احوالات و به خصوص شرکت  که آن زمان در جلال آباد عزیمت داشت، ا
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شماری از اعضای دربارش سخت بر آشفت و امر دستگیری فوری متهمین را در کابل  

الله خان قرار گرفته بود هشت  و جلال آباد صادر نمود. طبق فهرستی که در اختیار حبیب

ۀ این  تن دیگر تا ابد به زندان محکوم شدند. هم  35تن به شمول سرور واصف اعدام و  

)فرهنگ،   شد  اجرا  محاکمه  بدون  از  312:  1367احکام  شماری  ملتهب  تعهد   .)

انگیزهمشروطه به  تعهدشان خواهان  به  هم  دار  پای  تا  آنها  و  بود  روشن  خیلی  شان 

آن را در دوبیتی معروف سعدی که توسط سرور واصف    بندی نشان دادند. نمونهپای

م: »ترک مال و ترک جان و ترک سر، در بینیدر لحظات پیش از مرگش بیان شد می

می است«.  منزل  اول  مشروطه  اینره  با  کنیم.  ملاحظه  وابستگان  توانیم  به  امیر  حال، 

(. در واکنش به این اتفاقات، امیر  718-717:  1380محکومان، گزندی نرساند )غبار،  

کرد.  ویژه در رابطه با گسترش آموزش عمومی، محدودیت ارتجاعی بیشتری را وضع  به

نائب خان  نصرالله  مدرن سردار  نهادهای آموزش  با  امیر، حتا  قدرتمند  برادر  السلطنه، 

»آموزش مشروطه می داد که  امیر هشدار  به  و  ابراز مخالفت کرد  زاید و  موجود هم 

( است«  سلطان  شرعی  تسلط  مقابل  نقطۀ  این1138:  تابی،  غبارمشروطه  با  حال  (. 

تری را  های کوچکها حلقهشان نکاستند. آنهایعالیتمانده از فخواهان باقیمشروطه

نامه( با تأکید بر  نویس )شبهای دستتشکیل دادند و روی انتشار و توزیع مخفیانۀ نامه

اینایانگیزه تا  تمرکز کردند.  فعالیت  شان  و  های سراجکه  از سر گرفته شد  الاخبار 

آستانه در  دوم  ب  مشروطیت  در  که  گرفت  قرار  آن  تأسیس  به  تفصیل  به  بعدی  حث 

 پردازیم. می
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 دوم  مشروطیت -2

اول به سرآمد. جمع    فعالیت مشروطیت  به ترتیبی که در مبحث پیشین آمد، دوره

کثیری از رهبران آن یا اعدام شدند یا به زندان افتادند. قافله مشروطیت اول در آن زمان  

میلادی( در ظاهر از هم پاشید و درخشش آن به خاموشی گرایید. هراسی که    1901)

رویه  خاناللهحبیب به  توجه  با  و  داشت  اول  مشروطیت  جریان  و    ایاز  خشن 

باری که در قبال اعضای آن اِعمال کرد، احیای مجدد جنبش مشروطیت محال  خشونت

عده از منورینی که از دم تیغ ستم جان سالم به در برده بودند،  رسید؛ اما آنبه نظر می

نگذاشتند خاکستر مشروطیت اول برای دایم زیر آوارها خفته و پنهان بماند. به تعبیر  

این    ستانوقت انگل  نماینده  به  »اکثریت مردم چیز فهم و حساس در کابل،  در کابل؛ 

اند که تخم آشوب و طغیان، حالا به طور دائمی کاشته شده است و امیر، قابلیت  عقیده 

(. برای این سخن، مصادیق  1:  1384آن را ندارد که آن را ریشه کن سازد.« )هاشمی،  

دریابیم. زمان  آن  در  را  حبیب  زیادی  جانشین  همراهی  بازماندگان  نفس  با  خان  الله 

خواه در داخل  حلقه مشروطه  مشروطیت، از سرگیری فعالیت سراج الاخبار و توسعه

ریشه  دربار اصلاحگویای  و  مشروطیت  جنبش  ناپذیری  تعبیر کن  به  یا  است.  طلبان 

های آن را  تواند ریشهو قلع و قمع نمی  خان با سرکوبالله  ، حبیبوقت بریتانیا  نماینده 

بار، کودک مشروطیت با انرژی و قوت  که این  طور نیز شد. طوریبخشکاند و همین

   بیشتری تولد یافت.
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 ماهیت -2-1

اول است    مشروطه  دوم، ادامه  به باور بسیاری از مؤرخین و پژوهشگران، مشروطیت

جان سالم    بازماندگان و رسالت بدوشان که از دم توب و شمشیر استبداد  که به واسطه

مشروطیت این بار با درایت    ریزی گردید. کودک تازه به دنیا آمدهبدر برده بودند پی

لباس   لازم،  احتیاط  و  بیشتر  سیاسی  فراست  و  و  سیاسی  فرهنگ  گسترش  و  پخش 

  1909الله خان در سال  را به تن نمود. یکی از کسانی که از قلع و قمع حبیب  طلبیاصلاح

الله  که به دعوت حبیب  بود. محمود طرزی  میلادی جان سالم برده بود، محمود طرزی

میلادی به کشور برگشته بود از محورهای اصلی    1905در سال    عثمانی  خان از ترکیه

از   بسیاری از نویسندگانآمد.  و مؤثر جریان مشروطیت در هر دو دوره به حساب می

کند که دو نسل مشروطیت را  ای کاریزما و هوشمندی یاد میوی به عنوان یک چهره

الله خان  ن مشروطیت اول، هوشمندی و اعتماد حبیبدرک کرده بود. پس از پایان خونی 

مشروطه خواهی را زمانی    نسبت به او سبب گردید تا وی اندکی صبر پیشه کند و قافله

این درآورد.  حرکت  به  دوباره  دیگر  فرصت  و  و  دیگر  آمد  مفید  طرزی  صبر  بار، 

ا توانست مجلۀ سراج  نفع او تمام شد. پس از دو سال، او  به  لاخبار را  چرخش دوار 

تر از قبل، روند عادی انتشار این مجله را در هر  تر و منظممجددا راه بیاندازد و با برنامه

این  15 نماید. طرزی  مدیریت و رهبری  بهروز یک مرتبه  عنوان محراق و کانون  بار 

کرد و موج عظیم فکری و  رهبری می  خواهی، مشروطیت را از درون دربارمشروطه

را به یکی  (. طرزی، افغانستان109-101: 1393اجتماعی را به راه انداخته بود )شفایی، 

دانست. روی  آمد، شدیدا نیازمند میاز وسایل تمدن جدید که روزنامه به حساب می
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ستمر سراج الاخبار گذاشته بود.  این نیاز، او در ابتدا تمام تمرکز خویش را بر فعالیت م

های انگلیسی، عربی، ترکی و  او رویدادها و خبرهای داخلی و خارجی را که به زبان

گنجاند  رسید، به دری برگردان نموده و در محتوای سراج الاخبار میاردو به چاپ می

رسانه و    کرد. اما هدف طرزی از توجه و تمرکز بیش از حد روی مولفهو منتشر می

شد. در واقع، هدف  نشریه، تنها به رفع نیاز کشور به یکی از وسایل تمدن خلاصه نمی

گرایی و تجددطلبی بود. او با انتشار های ملیسازی آرمانعمده و اصلی طرزی نهادینه

طلبانه و احیای مشروطیت را مورد حمایت قرار  های اصلاحمجلۀ سراج الاخبار، آرمان

به آموزش سیاسیمی پرداخت )گریگوریان،  حاکم افغان می  و اجتماعی طبقه  داد و 

1388 :206 .) 

طرزی پشت تلاش  و  و    کار  حاکم  طبقه  اجتماعی  و  سیاسی  آموزش  جهت  در 

قافلهآماده بهمشروطیت  سازی  یافت.  دست  ملموس  نتایج  به  زود  خیلی  مثال،  ،  طور 

الله خان تحت تأثیر آموزش سیاسی طرزی  بعدی و جانشین حبیب  الله خان پادشاه امان

خواه  ها از او نیز به مانند طرزی یک فرد تجدد طلب، آزادیقرار گرفت. این آموزش

بود که برداشتن نواندیش ساخته  از مرگ حبیبهایی که امانگام  و  الله  الله خان پس 

برداشت، ناشی از آموزش سیاسی و   از انگلیس افغانستان خان به منظور کسب استقلال

  الله خان به پادشاهی که امانای بود که طرزی آموزگار آن بود. اما قبل از ایناجتماعی

ای دیگر از  خواهان همراه شده بود. او با عدهافغانستان برسد، با قافله و کاروان مشروطه

سری ملی« را تأسیس کردند.    »حزب  در درون دربار  خواهانطلبان و مشروطهاصلاح

جهانی اول به راه افتاده بود. در این زمان،    قبل از اینکه حزب سری شکل بگیرد، جنگ
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آلمان از  مشترک  سیاسی  ترکیه  هیأت  حبیب  و  از  و  آمد  کابل  خواستار اللهبه  خان 

برای شرکت در جنگ درباریان و   این دعوت  انگلیس شد.  علیه  افغانستان  همکاری 

حبیب دسته  اطرافیان  دو  به  را  خان  دستهالله  نمود:  علیه  تقسیم  جنگ  طرفدار  ای 

لیبرالانگلیسی )شامل  محمود طرزیها  چون  خان  هایی  نصرالله  و  داوی  عبدالهادی   ،

برادر حبیبنائب )مانند  ای مخالف جنگ علیه انگلیسیالله خان( و دستهالسلطنه و  ها 

تر بودند(. در این گیرودار،  الله خان نزدیکبیبنادرخان و برادرانش که از همه به ح

ها قرار گرفت و به هیأت سیاسی  ای مخالف جنگ با انگلیسیالله خان در دستهحبیب

طرفی افغانستان از اشتراک در جنگ  ترکی و آلمانی جواب منفی داد و با اعلان بی

را در مقابل هم  الله خان و درباریان طرفدار جنگ  امتناع ورزید. این وضعیت، حبیب

الله خان هم  شد. امانتر میدرباری هر روز فزون  الله خان و دستهقرار داد. تقابل حبیب

رأی  های سیاسی و اجتماعی طرزی قرار داشت، هماز آنجائی که تحت تأثیر آموزش

گی و  الله خان گردیده و بر علیه پدرش ایستاد. این دو دستهداخل دربار حبیب  دسته

الله خان منسجم  طلبان داخل دربار بر محوریت امانلنگری شد بر این که اصلاحتقابل ت

(. به  85:  1388زاده،  شوند و ساختار »حزب سری دربار« را موجودیت بخشند )مصباح

»ترقی  نوشته اصلاحغبار:  برخورد  خواهان  و  رفتاری  شیوه  از  درباری،  لیبرال  طلب 

و، برای ایجاد اصلاحات در ساختار سیاسی قدرت،  الله خان منزجر بودند. از این رحبیب

الله خان گرد آمدند. زیرا او جوان متجدد، مبتکر، صاحب نظر، در  الدوله امانبدور عین

خوش و  فروتن  حال  حلقه  عین  سیاسی  سازماندهی  و  هدایت  زعامت،  که  بود  رفتار 

لله خان با پذیرش  ا(. امان1146:  1380،  1روشنفکر درون دربار را پذیرفت.« )غبار، ج  
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زعامت این حلقه یا حزب، به صورت مخفیانه با افسران اردو )ارتش( روابط دوستانه  

الله نداشت را  برقرار کرد و عمویش )نصرالله خان( را که دل خوشی از برادرش حبیب 

مرحله رئیس ظاهری و  را  او  نمود و  دربار  انتخاب کرد.  وارد حزب سری  ای حزب 

ها در درون دربار و فضل محمد صاحب  الدوله و سایر لیبرالمحمدولی خان، شجاع  

مجددی )شمس المشایخ(، سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله و نیز افسران بزرگ  

الله خان گردیدند و او را مورد حمایت خویش  پیمان حبیب ارتش در بیرون دربار هم

بار به عنوان کانون  ی اینقرار دادند. همانطوری که در ابتدای بحث یادآور شدیم، طرز

توانیم  خواهی، موج عظیم فکری و اجتماعی را براه انداخته بود. طوری که میمشروطه

حکومتقیام علیه  جنوب  مردم  سال  حبیب  های  در  خان  از    1912الله  که  میلادی 

موج بدانیم.  های این  های حکام دولت به ستوه آمده بودند را ناشی از دامنهگریستم

قیام مردم جنوبی پنج ماه طول کشید اما سرانجام توسط نادرخان که داوطلبانه مسئولیت  

هایی  ها را به عهده گرفته بود، سرکوب شد. روشنفکران و دموکراتاین قیام سرکوب

ها،  یامها پناه گرفته بودند، پس از این قخواهان اول، در سوراخکه از قلع و قمع مشروطه

یی را به خصوصا قیام مردم پکتیا، بار دیگر جرآت یافتند تا حلقات سیاسی مخفی تازه

های  و نهلیست  های عثمانیوجود آورند. غبار این حلقات را تحت افکار ناسیونالیست

این حلقات کوچک است.  گفته  انتشار دست  روسی  )شببا  انگیزهنویس  بر  و    نامه( 

 (.  87-86: 1388زاده، ورزیدند )مصباحشان تأکید می  اهداف

یافت و  های مخفیانه حلقات سیاسی هر روز گسترش میهای مردمی و فعالیتقیام

شد. یکی از این حلقات  الله خان نیز بیشتر میحبیب  سطح نارضایتی مردم از حکومت 
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الله خان  شب جشن تولد حبیب  میلادی در  1918به رهبری عبدالرحمن لودین در سال  

الله خان، او را هدف  تصمیم به ترور او گرفت. لودین هنگام عبور موتر حامل حبیب

آتش تفنگچه قرار داد. لودین پس از شناسایی همراه با عبدالهادی داوی و سایر اعضای  

شان  شتنبار آنها را مورد خشم قرار نداد و از کالله اینشان دستگیر شدند اما حبیبحلقه

 (. 320:  1367نظر کرد )فرهنگ، صرف

قیام مردم،  نارضایتی  سطح  افزایش  این  با  افزایش  یافت.  وسعت  نیز  مردمی  های 

نمود.  می  طلب و لیبرالاصلاح  درباریان به شمول دسته  ها، خطر جدی را متوجه همهقیام

قبل از این که اوضاع به ضررشان تغییر یابد، مخفیانه    سری دربار   بنابراین، اعضای حزب 

الله خان را به قتل برساند و با به دست  تصمیم گرفتند تا با اجرای یک کودتا، حبیب

عمل بپوشانند.    را جامهشان، رفورم و اصلاحات مورد نظرشانگرفتن قدرت در دست

برنامه سرطبق  حزب  اعضای  که  حبیبای  قتل  از  پس  بود،  ریخته  دربار  خان،  ی  الله 

نائب خان  میالسلطنه جایگزیننصرالله  این  اش  اجرای  موعد  در  نصرالله خان  اما  شد. 

الله  برنامه از عملی شدن آن اجتناب ورزید. با آن هم، حزب سری دربار به رهبری امان

نمود. سرانجام، طبق  ریزی  خان دست از فعالیت برنداشت و کودتای دیگری را برنامه

گوش لغمان در جریان یک سفر تفریحی،  میلادی در کله  1919این طرح، در فبروری  

 (.88: 1388زاده، او برچیده شد )مصباح و حکومت  خاناللهگلیم حبیب

ای  دوم وارد فصل تازه  الله خان، مشروطیتامان  به این ترتیب، با شروع پادشاهی

ای  ، جان تازهالله خان و پیشگامی طرزیشد. در این فصل، مشروطیت با تشویق امان

به نحو بی قرار گرفت. موضوعات  سابقهگرفت و فضای سیاسی  نشاط  ای در شور و 
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مجالس و  محافل  متن  در  مشروطیت  با  یعنی    مرتبط  آن  لوازم  و  گرفت  قرار  علمی 

و ... فضای سیاسی آن زمان را گرم ساخته    ، تفکیک قواپارلمانی، قانون اساسی  انتخابات 

بازار آن تا آنجا که اقتدار تامۀ شاه را نشانه نمی برد از  بود. این جو سیاسی و گرمی 

خواهان  شد. ضمناً از آنجائی که مدیریت و رهبری مشروطهتحمل می  تسوی حکوم

  خواهان به عهده داشت و او از وابستگان نزدیک شاه بود، مشروطه  را محمود طرزی

از قهر و گزند احتمالی ح با وجود طرزی، خودشان را  دیدند  کومت مصون میدوم 

 (. 100: 1393، پیشین)

مشروطیتحبیبی اصول  و  اهداف  ده  ،  اصول  یا  اهداف  همان  عیناً  را  گانه  دوم 

  خواهان در تاکتیک بار، مشروطهمشروطیت اول عنوان کرده است با این تفاوت که این

مشروطه از  قدری  عمل  رادیکالو  اول  جدیخواهان  و  میتر  عمل  اینتر  ها  کردند. 

ای آن  تند که به چندین نمونهدانساستفاده از سلاح گرم و اِعمال خشونت را جایز می

(.  123:  1363الله خان( تا حال اشاراتی به عمل گردید )حبیبی،  )مثلا اقدام به ترور حبیب

ها و اشکال مبارزه ناشی از شرایط  به باور بسیاری از نویسندگان، تجدیدنظر در تاکتیک

علاوه بر ترویج معارف، مقابله با    خواهان و وضعیت جامعه بود. در این دوره، مشروطه

کردند )فرهنگ،  قلمداد می  اهداف عمده  خرافات و تعلیم زبان پشتو را هم در زمره

عملی  462:  1374،  1ج برنامه  و  اصول  »در  است؛  معتقد  پنجشیری  دستگیر   .)

نیز  مشروطه سوادآموزی  و  سواد  جنبش  تقویت  پشتو،  زبان  تعمیم  دوران  این  طلبان 

های  خواهان سایر اقوام و ملیتبین و مشروطهخواهان روشنافته بود... آزدیبازتاب ی

و   ملی  اتحاد  مبانی  تقویت  برای  سواد  تعمیم  و  پشتو  زبان  تقویت  نیز  کشور  ساکن 
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: 1377اند« )پنجشیری،  پنداشتهرا شرط ضروری می  جویانه ملی افغانستانهمبستگی رزم 

56.) 

دوم تغییرات زیادی را نسبت به مشروطیت اول    ، در ماهیت مشروطیتبه این ترتیب

نمودند.  گانه مشروطیت اول را تعقیب میها عیناً همان اصول و اهداف دهبینیم. ایننمی

دو    شان و تقویت زبان پشتو بود که اینهای مبارزاتیتنها تفاوت در اشکال و تاکتیک

تفاوتیجنبش را هم متمایز م با آن هم  نیز در خصوص این دو  سازد.  های دیگری 

 ها مورد توجه قرار خواهیم داد.  جریان قابل جستجو است که در بحث مؤلفه

 پیشگامان-2-2

توان گفت،  شود، میدوم ادامه مشروطیت اول پنداشته می  از آنجائی که مشروطیت

همان پیشگامان مشروطیت اول هستند؛ مانند میر سید گامان اصلی این جریان نیز  پیش 

ولی چهره داشت.  فعال  سهم  مشروطیت  دو  هر  در  که  خان  تازهقاسم  نیز  های  ظهورِ 

دوش گرفتند و راه اول، رسالت آنها را به  خواهانهستند که پس از قلع و قمع مشروطه

بودند گذاشته  بنیان  آنها  که  را  مسیری  حبیبیو  داشتند.  پاس  جنبش   ،  کتاب  در 

گام  های شاخص و پیشتن به عنوان چهره  27به معرفی بیش از    مشروطیت افغانستان

خواهان به بیشتر از این رقم  پردازد. هرچند شمارِ اعضای مشروطهدر مشروطیت دوم می

اسمی از آنها در متون تاریخی موجود درج نشده است، رقم  رسد؛ اما از آنجائی که  می

  ذکر شده توسط حبیبی را به ترتیب نام گرفته و به معرفی چند شخصیت کلیدی و مهم

 آنها در حوصله این نوشتار نیست. پردازیم. زیرا معرفی همهآن می
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در   که  کلیدی  و  تأثیرگذار  شخصیت  چند  معرفی  به  متذکره  فهرست  میان  از 

 پردازیم: کننده داشتند، میدوم نقش ماندگار و تعیین  وسودهی جریان مشروطیتسمت

دوم به حساب   ترین عنصر مشروطیت، فعالطرزی  :محمود طرزی  غلام   -الف

میلادی(، نشر آن    1911الاخبار )آید. وی پنج سال بعد از توقف فعالیت مجلۀ سراجمی

آغازگر  خویش را    طلبانهرا از سر گرفت و به این ترتیب، عملا فصل مبارزات اصلاح

های تبعید را در اش سالتحصیل کرده بود و با فامیل شد. طرزی که در دمشق و ترکیه

این ممالک به سر رسانده بود، به خوبی با فرهنگ و نهادهای اروپایی از نزدیک معرفت  

اسلامی  -نظرات پان  تجددگرای عثمانی-چنین با جنبش ناسیونالیستداشت. طرزی هم

ایالتی   بر این، طرزی در دارالانشاء اداره  الافغانی )سیدجمال الدین( آشنا شد. افزون 

آشنایی طرزی با سیستم   دهندهعثمانی در دمشق وظیفه اجرا کرده بود که این امر نشان
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اداری و اداره است. طرزی با چنین معرفت و تجربه همانطوری که در مباحث پیشین 

اشاراتی   اندک  حبیبهم  دعوت  به  آمد،  عمل  برگشت  به  کشور  به  خان  الله 

 (.206-205: 1388)گریگوریان، 

طرزی کشور،  به  برگشت  دربار  با  رئیس  حبیب  در  و  مشاور  سمت  به  خان  الله 

الله خان  دارالترجمه دربار سلطنتی مقرر شد. طرزی دخترانش را به ازدواج پسران حبیب

به این ترتیب، مناسبات مستحکمی را با دربار و سلطنت ایجاد کرد. با وجود   درآورد و

برمی گام  احتیاط  با  طرزی  مستحکمی،  جایگاه  اوضاع  چنین  با  که  حالی  در  داشت؛ 

درک عمیق طرزی از    جاری آن وقت، به شدت مخالف بود. این احتیاط نشان دهنده

فکران طرزی که درک  زیرا سایر همالله خان بود. اصلی حبیب ماهیت سلطنت و چهره

از  بینانه از حبیبواقع الله خان نداشت، با فرجام خونینی مواجه شدند و جزای سختی 

اش را حفظ و در انتظار فرصت  الله خان دیدند. اما طرزی توانست جایگاهجانب حبیب

ادن به  هایش بماند. طرزی در پایان دمناسب برای تحقق بخشیدن به انتظارات و خواسته

های  و ایجاد تحول و پیشرفت در عرصه  و اختناق و رسیدن به آزادی و استقلال  استبداد

یافتن   او در دربار،  تمام توجه  اجتماعی اشتیاق و علاقمندی خاص داشت.  سیاسی و 

فردی مقتدری در داخل خانواده سلطنتی بود تا با او علم تغییر و اصلاحات را در کشور  

یاسی نیز  بلند نماید. طرزی با استفاده از سراج الاخبار روی آموزش سیاسی خانواده س

الله خان را با خود همسو و سرانجام او را به صفت  کار کرد تا این که او توانست امان

:  1398بردار اصلاحات و تغییر در کشور مورد حمایت خویش قرار داد )رسولی،  علم

84-85 .) 
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نهایت، طرزی  تاریخِ مهم  در  ماندگار در  نقش  ایفای  افغانستانبا  ،  ترین تحولات 

 الله کلکانی به قندهارالله خان و آغاز اغتشاش به رهبری حبیبامان  پس از پایان حکومت

رفت و    شد. هشت ماه در ایران ماند. از ایران به شوروی  رفت و از آنجا رهسپار ایران

تاریخ    از آنجا به ترکیه تا این که به    68میلادی به سن    1933نوامبر    22پناهنده شد. 

 (.106: 1363، سالگی در اثر سرطان جگر، در ترکیه درگذشت )حبیبی

  داوی، شاعر نامدار و یکی از عناصر انقلابی و برجسته   عبدالهادی داوی:  -ب

های ادبی و  ( در نهضتشود. داوی بعد از استادش )طرزیدوم شمرده می  مشروطیت

  اشعار و آثار شاعر نامدار هند  گیرد. داوی شیفتهفکری جدید در صف اول قرار می

علامه اقبال لاهوری بود و به این ترتیب، افکار وی تحت تأثیر افکار  )پاکستان امروزی(  

کارانه  ای برخلاف طرزی که روحیه محافظهمبارزه  لاهوری قرار داشت. داوی در شیوه

نمود، رادیکال بود و خواستار تغییرات سریع و ملموس در ساختار سیاسی  را تعقیب می

 (.  102: 1393کشور بود)شفایی، 

داو آرامی  هرچند  و  خونسردی  با  گفتارش  در  اما  داشت،  رادیکال  شخصیت  ی 

زد. از این رو، در میان جوانان آن وقت نفوذ عمیق و استادانه داشت. با چنین  سخن می

ای سراج الاخبار کار کرد.  در اداره سجایا و عملکرد، مدت زیادی را با محمود طرزی

تمام مشروطه با  بهاو  با امانخواهان  از نزدیک آشنا و روابط دوستانهویژه  ای  الله خان 

در کسب    خواهانالله خان و سایر مشروطهفکری با امانبرقرار نموده بود. بناء او با هم

  وزن با طرزی گذاری یک افغانستان مترقی، نقشی تقریبا همو بنیان  افغانستان  استقلال

فعالیت بر  افزون  داوی  داشت، در سال  دارد.  الاخبار  مجله سراج    1919هایی که در 
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الله خان  میلادی به صفت اولین سردبیر جریده تازه تأسیس »امان افغان« از سوی امان

میلادی به چاپ رسید. داوی    1919ه در ماه اپریل  منصوب شد. اولین شماره این مجل

دار بود و تا پایان  الله خان، وظایف و مناصب مختلفی را عهدهدر طول حکمرانی امان

، لالی ریخته )شعر  1365عمرش، آثار و تألیفات ماندگاری نظیر غیاصه )نظم پشتو( نشر  

خود به جای گذاشت  نامه و چندین اثر دیگر از  ، رجال وطن، زیست1355دری( نشر  

 (.  132-131: 1363، )حبیبی

لودین:    -ج پیشعبدالرحمن  از  یکی  چیرهلودین  و  نامدار  دست  گامان 

های دری،  رشیدیه در لیسه حبیبیه درس خواند و به زبان  دوم بود. او تا دوره  مشروطیت

انگلیس با  اندکی هم  اردو و  ترکی،  از سال  پشتو، عربی،  بلدیت داشت. وی    1911ی 

  مشروطه   میلادی با آغاز به کار در مجلۀ سراج الاخبار، رسماً فعالیت خویش را در حلقه

قرار گرفت. او نویسنده   خواهان آغازگر شد و تحت تربیه فکری و ادبی محمود طرزی

های داخلی به ترجمه  های خارجی متذکره به زبانو مترجم چیره دستی بود که از زبان

دهی نیروهای انقلابی  دار ساماناو عهده  ،پرداخت. در جریان مشروطیتآثار و اخبار می

مشروطه میان  در  بود.  مشهور  لهجه  به صراحتِ  گفتار  و  بیان  در  و  وی  بود  خواهان، 

سال  گر در  وی  گردید،  یادآوری  نیز  قبلا  که  داشت. طوری  رادیکالی  و  چپی  ایش 

الله خان را در شب جشن تولدش هدف آتش تفنگچه قرار  میلادی، موتر حبیب  1918

حبیب با  داد.  و  شد  رها  دوباره  ماه  از هشت  پس  اما  بود  کرده  زندانی  را  او  الله خان 

نان متجدد را به عهده گرفت و پس  شجاعت و متانت که داشت بار دیگر رهبری جوا 

)حبیبی  از مدتی در جریده به کار آغار کرد.  افغان  امان  (. 133-132:  1363،  نوبنیاد 
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جرگه  لویه  جریان  در  لودین  این،  بر  )  افزون  هیچ  1928پغمان  بدون  گونه  میلادی( 

رار داد و با صراحت کلام به او خطاب کرد:  الله خان را شدیدا مورد انتقاد قهراسی امان

رود که انقلاب  کند، پس توقع میگر قلمداد می»اعلیحضرت خود را انقلابی و اصلاح

و دگرگونی در دستگاه دولت را بپذیرد. ده سال است که اعلیحضرت وظیفه صدارت  

اند؛ انقلاب متقاضی آن است که شخص دیگری به حیث صدر عظمی را بدوش گرفته

، 1، ج1380اعظم تعیین گردد تا مردم او را مسؤول اعمالش قرار داده بتوانند« )غبار،  

 (.813تا: بی

ای سراج الاخبار و جریده امان افغان در مناصب معتدد  لودین علاوه بر کار در مجله

  العاده افغانستان گذاری و عضویت در هیأت فوقحکومتی مانند عضویت در مرکز قانون

استقلال  استرداد  در جهت  وی  کرد.  کار  غیره  و  بخارا  تحرک  در  به  کشور،  بخشی 

مشروطیت سلطه  جنبش  زیر  از  کشور  رهایی  فعالیتو  وقت،  استعمارگران  های  ای 

به ضداستکباری،  روحیه  به  توجه  با  لودین  رساند.  انجام  به  ضد  ماندگاری  خصوص 

الله خان به اعدام محکوم گردیده بود. سرانجام این  انگلیسی که داشت، از سوی حبیب

پرشور، انقلابی و    ی ا حکم پس از به قدرت رسیدن نادر خان اجرایی شد و این چهره

 (.193: 1372، حبیبیبه دار آویخته شد ) فکر روشن
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 ها مولفه -2-3

های مشروطیت اول، یک سری  دوم علاوه بر دارا بودن برخی از مؤلفه  مشروطیت

های انحصاری خویش را نیز دارا است که در ذیل این بحث را به  ها و ویژگیمؤلفه

 گیریم:تحلیل می

رسانه  مطبوعات  -الف رسانه  ها:و  فعالیت  بستر  مهمهرچند  عنوان  به  ترین  ها 

اول هموار شد، اما دیری نگذشت    گیری مشروطیتنخستین روزهای شکلمؤلفه در  

و خطوط   های دربار توجهی به حساسیتکه با نشر تنها یک شماره از چاپ بازماند. بی

یت  ی اول مشروطدر دوره  سهمگینی بر پیکر مطبوعات افغانستان  قرمز حاکمیت، ضربه

»سراج   بنام  بعدها  نشریه که  افغانستان، همین  الاخبار  توقف سراج  از  وارد کرد. پس 

هایش را از سر گرفت. در از  الاخبار افغانیه« مسمی شد، پس از تقریبا شش سال فعالیت

خصوصا محمود  ان  فکر ، معلمان و روشنسرگیری فعالیت این مجله، شماری از نخبگان

آبادی در خصوص علت اعطای مجوز  نقش کلیدی و اساسی را داشتند. دولت  طرزی

شدید عناصر و عوامل سراج الاخبار اول   کوب رفعالیت به سراج الاخبار دوم پس از س

مردم به جریده  نویسد: »این پدیدۀ تاریخی درباریان را به این واقعیت آَشنا ساخت که  می

اند. لذا خود با تأسیس جریده اقدام کردند و با ایجاد  و تشکیلات سیاسی نیازمند شده 

 (.  4تا: تشکیلات سیاسی دربار، جلوی این خیزش مردمی را سد نمودند.« )اکبری، بی

سراج الاخبار پس از نشر موفقانه پنج شماره، نامش را به سراج الاخبار افغانیه تغییر 

از شماره ششم به بعد برای بیش از هفت سال با این نام به چاپ رسید. این نشریه  داد و  

الله خان )فرزند  رسید و از نظری فکری، تحت تأثیر افکار امانهر ماه دوبار به نشر می
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، شماره  174قرار داشت. این نشریه پس از نشر    حاکم و بعدها حاکم( و طرزی  پادشاه

از    خواهان(. مشروطه4تا:  متوقف گردید )همان، بی  1918سرانجام در نوزدهم دسامبر  

خواهی و نفی استعمار استفاده شایان بردند. به  این مجله برای گسترش اندیشه آزادی

هایی که توسط طرزی تحت عناوین »آسیا باید از آسیائیان باشد« و  طور مثال در مقاله

»حی علی الفلاح« ضرورت وجود آزادی و مبارزه با استعمارگران و نفی آن را مطرح  

مخاطبان گوش  به  میو  رسانده  )حبیبیشان  این  117-116:  1363،  شد  بر  افزون   .)

میهن از  ستایش  در  بسیاری  اشعار  و  مطالب  ترقیمقالات،  خواهی، ضرورت  پرستی، 

این نظیر مطالب توسط محرران سراج الاخبار به دست    آبادانی و پیشرفت کشور و از

 آید.  خواهی به حساب میدهنده مسیر مشروطهشد که به تحقیق، جهتنشر سپرده می

به عنوان یکی    ها و مطبوعات، تعریف رسانهبه این ترتیب، در دور اول مشروطیت

مشروطیت دوم نبود؛ زیرا نشر آن به دلایلی که    های مهم مشروطیت به پیمانهاز مؤلفه

تر اشاره شد، متوقف گردید. در حالیکه در جریان مشروطیت دوم، فضای فعالیت  پیش 

رسید.  وار به نشر میای بازتر از قبل بود و سراج الاخبار به صورت منظم و شمارهرسانه

ر این، نشریه سراج الاطفال که به متناسب با حال و احوال نوجوانان و جوانان  افزون ب

به نشر    میلادی با همت محمود طرزی   1918کرد در ماه اکتبر  مطالب مورد را منتشر می

شد. اما آن چه مهم است  سراج الاخبار منتشر می  آغاز کرد. این نشریه به عنوان ضمیمه

اهمیت نشریه و ضرورت ایجاد انتشارات در دوره دوم مشروطیت است. نظر  توجه به  

بود    الله خان تمام امکانات چاپ و نشر در اختیار درباربه این که در زمان سلطنت حبیب

روحانیون  علما،  روشنفکران،  از  را جمعی  الاخبار  سراج  نشریه  اعضای  استادان    و  و 
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ای تا پایان  های رسانهداد، در نتیجه تمام فعالیتدینی و لیسه حبیبیه تشکیل میمدارس  

الله خان مدیریت دولتی داشت. با آن هم این نشریات )سراج الاخبار،  حبیب  حکومت

سراج الاخبار افغانیه و سراج الاطفال( توانست اعمال و رفتارهای نادرست حکامان را  

 فرسایی نمایند. ار دهد و در مقابله با استعمارگران خارجی قلممورد انتقاد قر 

الله خان و امان الله خان( را  دوم حاکمیت دو فرد )حبیب  از آنجائی که مشروطیت 

الله خان،  الله خان، در دوره امانخویش دارد، پس از پایان حاکمیت حبیب  در تجربه

رسانهفعالیت چشمهای  تحول  ولایات  ای  به  پایتخت  از  انتشارات  دامنه  یافت.  گیری 

  1920کشانیده شد. اتحاد مشرقی به عنوان نخستین نشریه بیرون از پایتخت در فبروری 

  1920)  آباد منتشر شد. علاوه بر این نشریاتی مانند بیدار و اتحاد اسلام میلادی در جلال

  1922میلادی( در بغلان، اتحاد خان آباد )  1921میلادی( در مزارشریف، اتحاد بغلان )

  1921نشریه طلوع افغان در سال    میلادی( در قطغن شروع به فعالیت نمود. در قندهار

رسید. در پایتخت هم نشریاتی مانند  ی افغان در کوهستان به چاپ میمیلادی و ستاره

سال  »حق در  سال    1923یقت«  در  »انیس«  و  زمره  1927میلادی  در  نشریات    میلادی 

شد و از این جهت اولین  کشور افزوده شد. در این میان، انیس به زبان پشتو منتشر می

 (. 305-304: 1388آمد )گریگوریان، ملی به حساب می روزنامه

های  به یکی از ستون ای در دور دوم مشروطیتاز این رو، دیدیم که فعالیت رسانه

اجتماعی   و  سیاسی  فضای  در  پررنگی  نقش  و  گردید  شده  مبدل  جریان  این  محکم 

افغانستان در  نوشته  حاکم  به  عادت    داشت.  این دوره  افغان  »نویسندگان  گریگوریان 

پرداخت، انگشت  یسراج الاخبار به آن م  کرده بودند که روی سه پیام مهم که دایره
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(. با آن که  305:  1388گرایی و بالاتر از همه، نوگرایی.« )همان،  ، ملیبگذارد: استقلال

خصوصی در این دوره شروع به فعالیت کرد،    ها و نشریاتی با مالکیت و ادارهروزنامه

سه پیام، که  آن نشریات بر اساس برداشت گریگوریان بر محوریت  اما از محتوای همه

ساخت، مطالب شان را به دست  را منعکس می خواهانترین مرام و هدف مشروطهمهم

   سپرد. نشر می

اول    در میان اعضایی که در محوریت مشروطیت  و گفتمان دینی:  دیانت  -ب

و  دینی  علمای  را  رهبری آن  اعضای  از  تن  ده  از  بیش  دیدیم که  بودند،  آمده  گرد 

سراج الاخبار هم مولوی عبدالرووف به عنوان    داد. در رهبری مجلهتشکیل می مذهبی

ای روحانیت و گفتمان دینی است. در مشروطیت دوم اما،  رئیس، گویای نقش برجسته

رسد. در میان اعضایی که در محوریت مشروطیت دوم  تر به نظر میگرن کم این مؤلفه

تر کسی با عناوین و القاب دینی و مذهبی شود که کماند، به وضوح دیده میگردآمده

وجود دارد. در مشروطیت اول، کادر رهبری جنبش کاملا در اختیار علمای دینی قرار  

شان، اصل دیانت را در صدر قرار داده  گانهها و اصول دهداشت و آنها در تعیین مرام

گانه از قبل تعیین شده به عنوان اهداف  بود. در مشروطیت دوم، هرچند همان اصول ده

آید که نقش  های مرکزی آن به دست میو اصول بیان شده است، اما از فعالین و چهره

همفکر روشن که  همان  و  طرزی  اندیشهفکر  مشروطیت    محمود  ثقل  نقطه  است، 

می امانمحسوب  که  این  به  توجه  با  این،  بر  افزون  چهرهشود.  از  یکی  خان  های  الله 

تأثیرگذار مشروطیت دوم است و وی پس از به قدرت رسیدن با سنت دینی و عقیدتی  

چیده شده    روی از غرب و اروپاهایش در پیربط چندانی نداشت و برنامه  مردم افغانستان
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الله  گرایانه امانخواهان نیز در بسا جهات با توجه به رویکرد ملی  بود و سایر مشروطه

توانیم چنین اذعان بداریم که عنصر دیانت  فکری داشت، میخان با او همکاری و هم

م اهمیت کمتری در جایگاه یک  از  دینی  مهم در مشروطیت دوم  ولفهو گفتمان  ای 

 برخوردار است. 

اول، سه گروه با هم یکی شد و جنبش   در مشروطیت  و درباریان:  دربار  -ج

ها بود. در کنار دربار، روشنفکران و  مشروطیت را شکل داد. دربار یکی از آن گروه

معلمان و متعلمان لیسه حبیبیه بیشترین و موثرترین نقش را داشتند. اما در مشروطیت  

برجسته نقش  دربار  و  دوم،  مشروطیت  حیات  ادامه  عامل  واقع  در  و  یافت  تری 

گیری مشروطیت دوم، این بار در داخل دربار رقم خورد. از این رو، درباریان و  شکل

آید. به نوشته دولت  های مهم مشروطیت دوم به حساب میالله یکی از مولفهدربار حبیب

استبداد  »... شب دیر پای  پایان رسیده بود، نطفۀ مخالفت و مبارزه ضد    آبادی:  به  او 

گوش و بغل امیر،  این بار نه در بیرون که در متن دربار و در داخل خانه و زیر    استبدادی 

منعقد گردید. در رأس این جنبش، برادر او سردار نصرالله خان نائب السلطنه و پسر او  

 (. 376: 1371آبادی، امان الله خان عین الدوله قرار داشتند ...« )دولت

  ند. طرزی الله منزجر بودداری حبیبای حکومتاز روش و شیوه  طلبان درباراصلاح

برابر حبیباصلاح  مشهورترین چهره رفتارش در  و در  درباری است  نهایت  طلب  الله 

الله آگاه  داد. او به خوبی از اوصاف و کردار حبیباحتیاط و محافظه کاری به خرج می

بود و در جستجوی هر فرصت ممکن برای بیان و اظهار آن بود. طرزی در شماره چهارم  

الله  به نشر رسید، در حکایت از شرح حال حبیب  1913لاخبار که در ماه نوامبر  سراج ا
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ترین  ها و اعمال ناشایست او سخن زده است. این یعنی، محتاطگذرانیخان، از خوش

درباری هم در صورت ممکن، علنا رفتارها و کردارهای نامطلوب    ای روشنفکری چهره

را به تحریر آورده و با نشر از طریق مجله آن را به خورد مخاطبان بیرون از دربار    پادشاه

گیری  های سبک اما تأثیر گذار را در راستای شکلداده است تا به این جهت، گاممی

 (. 238: 1371طلبان بردارد )دولت آبادی، جنبش اصلاح

بازم که  شد،  اشاره  نیز  پیشین  مباحث  لابلای  مشروطیتدر  حلقات    اندگان  اول 

ها به صورت غیرعلنی نامهشکل دادند. آنها با پخش شب  کوچکی را در بیرون از دربار

اما، طرزی دربار  داخل  داشتند، در  فعالیت  اجتماعی    و مخفیانه  و  با آموزش سیاسی 

الله خان را به دست آورد. افزون بر این  مانسلطنتی دیری نگذشت که حمایت ا  خانواده

پسر حبیب دو  ازدواج  به  را  رابطهطرزی دو دختر خویش  فامیلی    الله خان درآورد و 

سری را در   الله خان یکجا، حزبمستحکمی با خانواده دربار برقرار ساخت. وی با امان

او ناراضی شده بود با عنوان رهبری    الله که در اواخر ازدرون دربار تنطیم و برادر حبیب

فعالیت و  انتخاب  این حزب  تنظیمظاهری  را شکل  این جریان  منظمیافتههای  و  تر  تر 

الله  امان  بخشید. سرانجام، مشروطیت دوم از دل دربار ظهور کرد. در دوره حکومت 

داری  وسودهی حکومتپرکاری در سمتخواهان از نقش  خان، نیز دربار و مشروطه

الله خان برخوردار بود و تقریبا تا پایان دوره حکومت او و پایان مشروطیت دوم،  امان

 هایش مورد توجه دربار و حاکم قرار داشت.  مشروطیت و اهداف و برنامه

بودن:  -د ملی  ملی  ویژگیهرچند  از  مولفهبودن  و  دوره  ها  هر  مشترک  های 

آید. اما این ویژگی در مشروطیت اول ناشی از حضور لجام  به حساب می  مشروطیت
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های حیات سیاسی و اجتماعی بود و این حضور  در همه عرصه  استعمار انگلیس  گسیخته 

اما در های ملیگیری اندیشه، عامل شکلمستقیم یک قدرت استعمارگر   گرایانه بود. 

صریح و خارج از مباحث نظری    گرایهخواهان نخست نتوانستند اقدام ملی  عمل مشروطه

باشند. در حالی که مشروطه خواهان دوم، از چنین وضعیت عبور   تئوریکی داشته  و 

اندیشه عملا  و  بودند  میکرده  ابراز  را  خویش  میهنی  و  ملی  که  های  این  تا  داشتند 

ا یکی  به  مهمتوانستند  استقلالز  استردار  که  شان  اهداف  یابند.    ترین  دست  بود، 

اول نگاه و اندیشه ملی شان را فقط از دریچه سراج الاخبار توانستند   خواهانمشروطه

اصلاح افکار  با  که  دهند  نشان  و  کنند  روشنابراز  و  ولی طلبانه  هستند.  آشنا  فکرانه 

خواهان دوم با نگاهی کاملا جدید و ملی به پیروزی چشم دوخته بودند و در    مشروطه

جامعه یک  ساختن  پی  در  جدید،  فرهنگ  و  تمدن  ترویج  و  آخرین    تبلیغ  بر  مبتنی 

خواهان دوم از نگاه کاملا نواندیشانه به  دستاوردهای علمی و صنعتی بودند. مشروطه

بین و  ملی  برخوردار  مسایل  توسعهالمللی  آنها  رسانه  بودند.  و  چاپی  از  صنعت  را  ها 

دانستند و در این راستا دستاوردهای زیادی را به  ضروریات دنیای مدرن و جامعه می

و   از اوضاع  تحلیل دقیق  با عدم  اول  میراث گذاشتند. در حالی که مشروطه خواهان 

توانستند به فعالیتهای خویش دوام  الله خان مواجه بودند و با این وصف، نحبیب  حکومت

 (.74-72: 1398و استمرار بخشند )رسولی، 

تشکیلات و کمی، یک حزب  هرچند مشروطیت از جهت  تمام   دوم  از  متشکل 

به  شد. اما با توجه  نبود که تمام ساحات و طبقات اجتماعی را شامل نمی  مردم افغانستان

دستاوردهای آن و نتایجی که به میراث گذاشت و تغییرات اساسی که ایجاد کرد، بسیار  
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مهم بود. آنها توانستند تغییرات بنیادینی را در ساختار سیاسی قدرت و اصول حاکم بر  

تاریخ  الله خان را به  حبیب  المللی افغانستان ایجاد نمایند. اینها ریشه استبدادروابط بین

الله خان را بنیان نهادند. که این  خواه و متجدد امانهای آن رژیم ترقیسپردند و بر خرابه

نتایج متوجه منافع عموم مردم افغانستان گردیده و ملی بودن این جریان یا جنبش را به 

 (.30: 1380، اخوانرساند )اثبات می

اساسی:  -و مهم  قانون  از  اساسی  قانون  مؤلفهتدوین  دستاوردهای  ترین  و  ها 

ترین کاری که  محمد صدیق فرهنگ: »مهم  آید. به نوشتهدوم به حساب می  مشروطیت

  1923در این دوره صورت گرفت، بدون شبهه تصویب قانون اساسی است که در سال  

« از جانب هشتصد نفر از ارکان دولت و  ننامه اساسی دولت علیه افغانستابا عنوان »نظام

قبایل که شاه در جلال لویه جرگه سران  نام  به  به تصویب    آباد و  بود،  نموده  دعوت 

ماده بود، برای بار اول در تاریخ افغانستان   73رسید. به موجب این قانون که مرکب از 

ت سیاسی مثل هیات وزرا، شورای دولت و محاکم  قدرت شاهی توسط قانون و موسسا

و نشرات یا    محدود گردید و یک تعداد معین از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی بیان

(. در  544ش:  1374،  2مصونیت ممکن و محرمیت مکاتبات تامین شد.« )فرهنگ، ج

خواهان توانستند آزادی بیان و آزادی اقتصادی  چارچوب این قانون اساسی، مشروطه

های غیردولتی در این دوره ظهور کرد.  را وارد فضای سیاسی و اجتماعی نماید. رسانه

در دوره پس از قانون اساسی، هیچ یکی از روشنفکران، بازخواست، زندانی و یا مورد  

ذاشته شد و دولت  پیگرد قرار نگرفت. این یعنی سنگ بنای آزادی بیان در این دوره گ

 (. 76: 1398گذاشت )رسولی،  با عدم مداخله در امور آنها به این حق احترام می
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هایی مانند: قبول اصل آزادی و منع تعرض  ، حقوق و آزادیدر این قانون اساسی

برسمیت   بردگی،  لغو  بدون حکم محکمه شرعی،  توقیف و مجازات  ممنوعیت  آن، 

آزا  شرکتشناختن  تأسیس  قبول حق  قانون،  مطابق  بیان  و  گفتار  اشخاص،  دی  به  ها 

داشتن حق تعلیم و تربیه رایگان، مساوات اتباع در برابر قانون، تعیین مالیات، داشتن حق  

اشتغال در مناصب دولتی، مصئونیت مساکن، اجباری بودن تعلیم، مصونیت مکاتبات و  

کنجه جسمی و مجازات غیر انسانی  مراسلات اشخاص، رسیدگی به دعاوی و منع ش 

بهره   ها از آزادی مذهبی(. هندوها و مسیحی 77-76:  1392تضمین گردید )رسولی،  

مردمی و    هایی از یک حکومت(. به این ترتیب، جلوه312:  1388بردند )گریگوریان،  

طلبان توانستند خواهان و اصلاحن شد و مشروطهدر این قانون اساسی نمایا  دموکراتیک 

شان را  هایهای سنگین اهداف و خواستهها تلاش و متقبل شدن مجازاتپس از سال

  در یک قانون اساسی درج و به عنوان ماندگارترین یادگار ثبت تاریخ معاصر افغانستان 

 نمایند.

 سرانجام-2-4

سر برآورد. این جنبش به مراتب    دوم این بار از دل دربار   م که مشروطیت دریافتی

تر از مشروطیت اول عمل کرد و دستاوردها و نتایج ملموس و ماندگاری را به  موفق

همان و  میراث گذاشت.  همراهی  مشروطیت دوم،  تکوین  و  در درخشش  طوری که 

الله  الله خان مهم و ارزنده بود و در برافتادن و پایان عمر این جنبش نیز امانامانهمکاری  

الله خان که ما شاهد به شکوفه نشستن آرزوهای  . در دوره امانش اول را داشتخان نق
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مشروطهمشروطه و خواست  میل  طبق  اوضاع  و  بودیم  تجددخواهان  و  خواهان  طلبان 

اه دگرگونی اوضاع کشور فراهم شده بود. قوانین در ابعاد مختلف  رفت و رپیش می

امورات اجتماعی تدوین گردید و بسیار از حقوق مدنی و شهروندی که در مبحث قبلی  

از    تر تضمین گردید. حقوق زنان و احترام به آن و مهم  نیز اشاره شد، در قانون اساسی 

علیم دختران مورد اهتمام و تأکید قرار گرفت. همه و همه  همه توجه به حق آموزش و ت

خواهان آورده بود. ولی  امیدهای بسیاری در دل مردم ما کاشت و تبسم بر لبان مشروطه

مشروطه مسیر  که  نگذشت  افتاد  دیری  جدا  هم  از  شان  تجددخواهِ  شاه  و  خواهان 

 (.  67: 1400)موسوی، 

های فرهنگی و اجتماعی بودند و دولت  ان سرگرم فعالیتخواههنگامی که مشروطه

برخی    سفر کرد.  به اروپا  خان  الله ساخت، امانامکانات مورد نیاز برای آنها فراهم می

  1927الله خان به اروپا در سال  را پس از سفر امان  ، زوال خورشید مشروطیتنویسندگان

می امانمیلادی  سفر  وی،  باور  به  تأثیر چشمداند.  اروپا  به  خان  او  الله  رویه  بر  گیری 

الله خان تحت تأثیر مظاهر و  گذاشت و دیدگاه او را دچار تغییرات اساسی نمود. امان

یجلوه دست  نتیجه  این  به  و  گرفت  قرار  غرب  تمدن  مانند های  مقولاتی  که  افت 

افغانستانگیر است و نمیکننده و وقتمشروطیت، مفاهیم سرگرم را در کوتاه    تواند 

ماندگی برهاند. از این رو، وی راه دیگری  مدت به ترقی و انکشاف برساند و از عقب

لازم  را بستر  و  زمینه  آوردن  فراهم  و  اوضاع  و  شرایط  داشت  نظر  در  فکری    بدون 

فکران  سایر هم  او را از مسیر و برنامه  مدرنیزم، در پیش گرفت که این راه، مسیر و برنامه

 ( 115، 1397)عرفانی، کرد.خواهش جدا میمشروطه
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، اصلاحات آنی و سریع اجتماعی و سیاسی  الله خان پس از بازگشت از اروپاامان

ها و طبقات  در تقابل با منافع برخی از گروه  را روی دست گرفت. این اصلاحات وی را

های آنها نتوانست سد راه اصلاحات امیر  ها و مخالفتتراشیاجتماعی قرار داد، اما مانع

های اصلاحی خویش دست به یک سری  الله خان برای نیل به اهداف و برنامهشود. امان

ییر پرچم، آموزش متخلط  اصلاحات روبنایی و نمایشی مانند تغییر لباس سنتی مردم، تغ

دختران و پسران، تغییر روز تعطیل هفته، اعلان رفع حجاب، منع تعدد زوجات و ... زد.  

این همه در تعارض با شرایط فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت و زمینه سقوط سلطنت  

ا  خواهاناو و دستاوردهای مشروطه از  ین اصلاحات در  را فراهم آورد. زیرا بسیاری 

الله خان  قابل هضم نبود و مردم نتوانستند فکر تجددخواهانه امان  سنتی افغانستان  جامعه

بناء نمایند،  به دلیل تک  ا را  درک  ها در  رویوی حمایت مردمی را از دست داد و 

دوم هم محروم شد و شکاف    هایش از حمایت سایر رهبران مشروطیتتطبیق برنامه

 (. 67:  1400مشروطیت پدید آمد )موسوی،    فکرانش در حلقهعمیقی میان او و سایر هم

امان غبار،  تعبیر  مسایل  به  بچهالله خان مصروف  امور  و  )غبار،  فرعی  گانه گردید 

فکرانش از ابتدا  (. با این مصروفیت او از اهداف بنیادینی که با سایر هم1279:  1380

، آزادی، قانون و ... از متن به حاشیه  کرد، باز ماند و مسایلی مانند انتخاباتدنبال می

او شکل گفت    مخالفت با حکومت  های زیادی در ها و جناحرفت. از این پس، گروه

و پس از اندکی حکومت او را از هم پاشاند. با فروپاشیدن حکومت وی، دوام فعالیت  

بار دیگر در کشور    روطیتهم به بن بست رسید و چراغ مش  خواهی در افغانستانمشروطه

 خاموش شد. 
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 سوم  روطیت مش-3

احیاء    مجددا در افغانستان  تاریک و استبداد   الله خان، دورهامان  با سرنگونی حکومت

خواهانه و نوگرایانه به فراموشی سپرده شد و بار دیگر، مردم  شد. اندیشه و تفکر اصلاح

کار  قرار گرفت. این وضعیت تا روی  و خودکامه   حکومتی مستبدافغانستان زیر سایه  

سالگی زمام امور کشور    19آمدن حکومت ظاهرشاه دوام یافت. ظاهرشاه که در سن  

داری و مدیریت کشور را نداشت. به همین دلیل،  حکومت  را به دست گرفته بود، تجربه

و قدرت واقعی در دست عموهای او قرار داشت. در سیزده   او زعیم نمادین کشور بود

واقعی قدرت بود. وی نیز در    سال نخست حکومت وی، محمدهاشم خان اعمال کننده

و اختناق را در پیش گرفت.   ، سیاست سرکوبسقاو و نادرشاههای بچهحکومت  ادامه

چهره آزادیوی  اصلاحهای  و  و  خواه  انداخت  زندان  به  هم  یا  و  تبعید  را  طلب 

های سیاسی را به شدت محدود ساخت  ها و جریانهای سیاسی، اجتماعی، رسانهآزادی

(. تا این که ظاهرشاه از  69:  1400شان را قطع کرد )موسوی،  و یا هم شاهرگ فعالیت

وضعیت نوشته  این  به  آمد.  تنگ  تحرکات    به  تأثیر  تحت  وی  محققان  از  برخی 

رژیمآزادی تغییر  و  ایرانخواهانه  از جمله  بیرون  در کشورهای  مطلقه  و  های  مصر   ،

داری، هم افغانستان را  قرار گرفت و چنین اندیشید که با تغییر نوعیت حکومت  ترکیه

:  1393)شفایی،    شدن سوق دهد و هم نهاد سلطنت را حفظ نماید  به سوی دموکراتیک 

114-115 .) 

بر این اساس، او محمدهاشم خان را از صدارت اعظمی خلع و عموی دیگرش،  

شاه محمودخان را به این مقام منصوب کرد و از او خواست تا فضای بسته و متشنج  
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  با چهره   بار مشروطیترا ترمیم نماید. بر این اساس، این  سیاسی و اجتماعی در افغانستان

 شناسیم. را بنام »مشروطیت سوم« میدر افغانستان ظهور کرد که ما آن  دموکراسی

 ماهیت -3-1

دوره پایان  امانبا  حاکمیت  اندیشهای  غروب  و  خان  مشروطهالله  خواهی،  های 

الله کلکانی مشهور به بچه سقاو قرار گرفت.  به مدت نه ماه زیر حاکمیت حبیب  افغانستان

میلادی با برگزاری لویه    1930تا اینکه نادرخان پس از تسلط بر کابل در ماه سپتامبر  

میلادی پادشاه افغانستان    1933ا سال  افغانستان اعلام کرد. وی ت  جرگۀ، خود را پادشاه

های اجتماعی  با بحران ویژه بریتانیااروپایی به بود. در این مدت، کشورهای استعمارگر

روسیه و  بودند  مصروف  خودشان  داخلی  اقتصادی  با    و  نیز  افغانستان  همسایگی  در 

صادی داخلی خود مصروف بود. از این حیث، افغانستان در  مشکلات اجتماعی و اقت

های کشورهای استعمارگر در  درازیاندازی و دستدوره حاکمیت نادرخان از سنگ

زعامت خویش، مخالفین حکومت در مدت کوتاه  نادرخان  ماند.  پوشش    امان  با  را 

  کرد و با تصویب قانون اساسی   متفاوتی سرکوبهای  گونهالله خان بهطرفداری از امان

رسمیت بخشید   میلادی، برای نخستین بار در افغانستان به تبعیض مذهبی  1931در سال  

 (.101-100: 1388زاده، های قومی، سمتی و زبانی را ترویج کرد )مصباحو گرایش

قدرت تکیه زد.    اش ظاهر بر اریکهساله  19یت نادرخان، پسر  با پایان دوره حاکم

شد، قدرت اصلی را در دست نداشت، بلکه کاکایش  روز شاه خوانده میظاهر که از آن

ای کشور را در اختیار داشت.  دار مسند صدارت اعظم بود، ادارههاشم خان که عهده
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را بسته نگه داشت. در    نستانهاشم خان نیز مانند برادرش نادرخان، فضای سیاسی افغا

خود  خواهان یا متواری بودند و یا هم سر در گریبان  و آزادی  فکراناین دوره نیز روشن

  های کشورهای استعمارگر هاشم خان، که از گرفتاریآوردند.  فرو برده و دم بر نمی

، قومی و نژادی مردم را در  مع و با اعمال هرنوع تبعیض مذهبیآگاه بود، با خاطر ج

اش  های قدرت خانوادگیاش را بر تحکیم پایهداشت و تمام تلاشفقر و گرسنگی نگه

دوره پایان  به  شدن  نزدیک  با  کرد.  عرصه  متمرکز  در  تغییراتی  وی،  صدارت  ای 

استالین  بین جمله  از  شد.  رونما  نیز  روسیه المللی  بر    در  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 

مشکلات داخلی کشورش چیره گشت و پس از آن، متوجه مسایل خارجی از جمله  

نیز، انگلیسی را از دست دادند و قدرت    ها درخشش گذشتهافغانستان شد. در غرب 

 (. 106-105:  1388زاده،  المللی ظهور کرد )مصباحای بیندر عرصه  ای بنام آمریکا تازه 

حکومت    دوره  هیچدر  خان  استقرارهاشم  و  دموکراسی  اندیشه  برای  نظام   گاه 

اقدام جدی به عمل نیامد. بلکه دولت   اجتماعی و تشویق مردم به مشارکت در این امر

کرد. ساختار دولت مبتنی بر تعدد  می حکومتی کاملاً مستقل و مجزا از اجتماع عمل

بر این ساختارمراکز دولت بود و   حاکم بود و ورود طبقات و   تمرکزگرایی محض 

برداشتگروه بر  مبتنی  حکومت،  دستگاه  در  اجتماعی  از   هایهای  غیردموکراتیک 

افغانستانمشارکت مردمی و مشروعیت نظام سیاسی صورت می  گاههیچ  گرفت. در 

نبودند؛ قدرت دولت در    ساختار اجتماعی و ساختار حکومتی یک دست و هماهنگ

کوچکی از جامعه متمرکز بود و دیگر طبقات جامعه نقش چندانی در   اختیار بخش

نداشتند. از طرفی اختلاف میان طبقات جامعه از لحاظ توان و امکان   های سیاسیفعالیت



  خواهی در افغانستانمشروطه   118

 

گیری به همه آحاد ملت تعلق نداشت و تحت نظارت  زیاد بود. تصمیم اعمال قدرت نیز

یا نمایندگان آنها نبود، بلکه تحت سلطه حکومت مرکزی و بر   قعی ملتو کنترل وا 

 واحد متمرکز بود.  پایه محوریت

مانع توسعه سیاسی و اندیشه دموکراسی در   محمدهاشم خان با تداوم روند استبداد

به گونه تلاش  جامعه شد؛  قرار داشت. وی  او  سیطره  تحت  زمام کشور  تمام  که  ای 

از  کمی استفاده  با  رقبای خود حاکم ساخته  برابر  در  را  سیاسی خویش  قدرت  تا  رد 

انجمنحیله و  احزاب  تشکیل  از  مختلف  نماید. های  جلوگیری  دولت    ها  استقرار  با 

هاشم خان، مسأله تفکیک قوا، مشارکت سیاسی، برابری حدود اختیارات  استبداد مطلقه  

معه توسعه یافته است، نادیده گرفته شد و  های یک جا مردم و قوه مجریه که از نشانه

بدین ترتیب نه تنها از مشارکت مردم جلوگیری به عمل آمد، بلکه تمام دستاوردهای  

آزادی خواهان و جنبش مشروطیت برباد رفت. در این دوره، تمام نهادهای مشارکتی  

حرکت و  شدند سنتی  سرکوب  مردمی  »برابری«،    های  از  دوره  این  »آزادی«،  در 

های دموکراسی است خبری  که جزء مؤلفه  «ی»مشارکت سیاسی« و »حقوق شهروند

دلیل   همین  به  و  نبود  ملت  انتخاب  و  اراده  از  ناشی  نبود. حکومت محمدهاشم خان 

به رعایت قانون، حفظ حقوق مردم و رعایت اصول حکومت  هیچ ملزم  گاه خود را 

اشم خان در طول حکومت خود خط  محمده  دید.دموکراتیک یا مقررات دینی نمی

را مبنی بر تحکیم قدرت دنبال و با استبداد و اختناق، مخالفین    مشی و هدف نادرشاه

سرکوب   شدت  به  را  برای  دولت  مشروطهکرد.  حتی حکومت  قابل    هاشم خان  نیز 

ای داشت. او در این مسیر  خواهان موضع خصمانهتحمل نبود و همواره در برابر آزادی
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فجایع بسیاری را به بار آورد و بسیاری از آزادی خواهان را به دار کشید یا محبوس  

 نمود. 

عهده خان  هاشم  زمان  در  که  محمودخان  سال    دار شاه  در  بود،  حربیه  وزارت 

میلادی به صدارت رسید. او از آغاز هدف خود را استقرار دموکراسی اعلام کرد  1946

هر یک سلسله اقداماتی را در اداره امور کشور روی دست گرفت. در مرحله  و در ظا

غیردولتی، مطرح    های مطبوعاتاول با آزادی زندانیان سیاسی و مجاز شمردن فعالیت

میلادی، اصلاحاتی را آغاز کرد. برخی از  1944بلدیه)شهرداری( در    کردن انتخابات

زندانیان،    ترینمهم آزادی  احزاب،  تشکیل  از:  عبارتند  زمان وی  سیاسی  رویدادهای 

اقتصادی.   اصلاحات  برخی  ایجاد  و  کارخانه  تأسیس  روزنامه،  عنوان  چند  انتشار 

روزنامه انجمنگسترش  و  مهمها  از  او  در دوره صدارت  و  ها،  عوامل گسترش  ترین 

های ولایتی و  بود. در این میان انجمن  تعمیق جریان تحول اندیشه دموکراسی افغانستان

گیری در روشنگری مردم افغانستان کوشیدند. در مدت صدارت  احزاب به نحوه چشم

های متعددی بودند که  او ولایات بزرگ شاهد به وجود آمدن احزاب سیاسی و تشکل

راه میاز  روشنگری  به  گوناگون  روزنامههای  او  دوره  در  متعددی  هاپرداختند.  ی 

بود، آزاد شده در  تأسیس شد. حتی روزنامه نیافته  اجازه چاپ  از آن  پیش  هایی که 

گرفت. قرار  مردم  طرفدار    دسترس  خویش  سیاسی  رفتارهای  در  محمودخان،  شاه 

رابطه   با آنان  اندیشه دموکراسی،  ایجاد  برای  و  بود  با جهان غرب  مفاهمه و مذاکره 

ت با اقدامات اصلاحی و بسط اندیشه دموکراسی و  او قصد داش  کرد.دوستانه برقرار  

اصل،   همین  روی  برساند.  پیشرفت  و  توسعه  به  را  افغانستان  اقتصادی،  رونق  ایجاد 
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با جهان غرب و ایالات متحده آمریکا بود )بهمنی  علاقه مند به ایجاد روابط نزدیک 

 (. 49: 1380قاجار، 

های شهری وجود  پراکنده، در بین ایالتبه این ترتیب منابع قدرت که به صورت  

روحانیون،   داران،  زمین  مثل،  بود  شده  سرکوب  قبلی  حکومت  زمان  در  و  داشت 

مشروطه  و  روشنفکران  تشکل  اشراف،  و  گردیده  آزاد  سازمانخواهان  و  ها،  ها 

الیستی، لیبرالیستی  های ناسیون با تفکر سیاسی مختلف شکل گرفت، گرایش  مطبوعات

و سوسیالیستی پا به عرصه گذاشت. روشنفکران و مشروطه خواهان حاملین عمده این  

های  های فکری بودند. دورۀ شاه محمود اما تا آخر بر این قرار نماند. او آزادیگرایش

های دولتی و حکومتی دید و با تقلید از رویه حکامان  به میان آمده را در مقابل برنامه

بار    خواهان رو آورد و به این ترتیب، گلیم دموکراسیدموکراسی  ین، به سرکوبپیش

سوم    (. باید یاد آور شد که مشروطیت 215:  1396،  عرفانیدیگر در کشور برچیده شد )

سوم است  شود. آنچه تا حال گفته شد شامل دوره اول مشروطیت  شامل دو دوره می

های برجسته و قابل توجهی نیز دارد که در مبحث پسین به آن  ها و ویژگیکه مؤلفه

 پردازیم.  می

جایش را    عموهای ظاهرشاه در افغانستان  ، حکومت با پایان دوره اول دموکراسی

انتخاب    میلادی سردار داوود صدراعظم  1953گان واگذار کرد. در سال  به عموزاده

طلبان به همراه بود تا این  خواهان و مشروطهآزادی  وی نیز با سرکوب   شود. دورهمی

مقامش عزل کرد. ظاهرشاه    شد و ظاهرشاه او را ازکه وی با ظاهرشاه دچار اختلاف  

سال   داوودخان  1963در  عزل  با  گرفت    ،میلادی  دست  به  را  حکومت  راسا  خود 
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(. در این زمان سی سال از سلطنت محمدظاهرشاه و حکومت واقعی  23:  1378)برادشر،  

پسرعمویش می پادشاهعموها و  برای  استعفای محمدداوود  بوجود  موقع  گذشت.  یتی 

آورد تا برای اولین بار زمام امور را به دست بگیرد و نوعی نظام مشروطه را در کشور  

 سوم آغازگردید. ایجاد کند. با این حال، دوره دوم مشروطیت

دکتر   به  را  صدارت  وظیفه  ابتدا  شاه  ظاهر  خان،  محمدداوود  استعفای  از  پس 

یی از قبول آن  از پذیرش آن خود داری کرده به بهانه  عبدالظاهر پیشنهاد کرد، اما وی 

ایشان   و  شد  گذاشته  میان  در  خان  محمدیوسف  با  موضوع  این  سپس   . رفت  طفره 

(. دکتر محمد  713:  2تا، جآمادگی خود را برای اجرای آن ابراز داشت )فرهنگ، بی

حیث وزیر معادن و صنایع  بود و در کابینه محمدداوود به    کرده آلمانیوسف تحصیل

ترین خصوصیات وی این بود که به خانواده سلطنتی تعلق  کرد. از مهمانجام وظیفه می

(  33:  1379میلادی اعلان گردید )ننگیال،  1963نداشت. کابینه دکتر یوسف در سال  

که چهارده عضو داشت و از اشخاصی تشکیل شده بود که هرچند مستقیماً به خانواده  

رفتند )کلیفورد،  اش به شمار میب نبودند، اما مورد اعتماد شاه و خانوادهشاهی منسو

1361 :241.) 

حل   خواهان،  آزادی  و  روشنفکران  از  تعدادی  آزادی  بر  علاوه  یوسف  دکتر 

اختلاف با پاکستان و گسترش روابط با همسایگان، اقداماتی را در جهت ایجاد فضای  

قانون   تدوین  مانند  سیاسی  انتخاباتاساسیباز  برگزاری  قوا،  تفکیک  آزادی،  های  ، 

ها به بحث  نیز عملی کرد که این موارد را در بخش مؤلفه  مدنی و احزاب و آزادی بیان

ا داد و پس از وی  میلادی استعف  1955خواهیم گرفت. دکتر محمدیوسف در ماه نوامبر  
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(،  1971 -1967(، نور احمد اعتمادی )1967 -1965به ترتیب، محمدهاشم میوندوال )

( مقام صدارت عظمای  1973-1972( و موسی شفیق )1972  -1971دکتر عبدالظاهر )

م  بردند تا این که در اثر کودتایی به رهبری داوود خان، بساط رژیرا به پیش  افغانستان

 (. 136-119: 1388زاده، سلطنتی در افغانستان برچیده شد )مصباح

 پیشگامان-3-2

سوم برخلاف مشروطیت اول و دوم که فردی خاص و یا یک گروه    در مشروطیت

ایفا کردند، فردی یا گروه واحدی، پیشگام  خاصی برای راه اندازی مشروطیت نقش 

بار به صورت پر جنب و  طلبان اینو اصلاح فکران شنخواهی نبود. بلکه رو دموکراسی

تری عرض اندام نمودند.  تر در چارچوب احزاب و تشکیلات چندگانه و وسیعجوش

خواهی از مشروطیت  البته ناگفته نباید بگذاریم که مشروطیت سوم یا جریان دموکراسی

طلبان اولیه  گیرد. در واقع مشروطهبیستم بنیان نهاده شد نشأت میاول که در ابتدای قرن  

با طرح خواسته بیستم است که  بنای جریانهایدر دهه نخست قرن  های  شان، سنگ 

مشروطه  طلبیاصلاح دموکراو  بعدها  که  گذاشتند  را  پسین  را  تخواهی  آن  منشان 

   توسعه و بسط دادند.

مطبوعات  در مشروطیت قانون  با    سوم،  رسید.  تصویب  به  آزاد  تأسیس جراید  و 

حلقه تعداد  یک  قانون  این  توسط  تصویب  احزاب  هسته  شکل  به  سیاسی  های 

قندهار به خصوص در کابل و سمت مشرقی و  نقاط مختلف کشور  در   روشنفکران 

های سیاسی موجب شد تا اندیشه  این حلقه  (.654:  2تا، جشد )فرهنگ، بی  گذاریبنیان
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اندیشه و  افکار  صدر  در  بحثدموکراسی  گرفته،  جای  سیاسی  همهای  چون  هایی 

ها، حقوق مدنی و مشارکت عمومی  ها و انجمنگرایی، احزاب، شوراها، اتحادیهکثرت

 های اندیشمندان قرار گیرد.در صدر بحث

تحول فکری و سیاسی   های سیاسی و تأسیس احزاب جدید، زمینهحلقهبا پیشرفت 

ای فراهم شد. در سایه آزادی، فعالیت اجتماعی پهنا گرفت، تحرک اجتماعی از  تازه 

پیدایش  در  قبلاً  دخالتی  هیچ  طبقات مختلف که  و  به ولایات سرایت کرد  پایتخت 

ای بیابند و  که هشیاری تازه   رفتخواهی و دموکراسی نداشتند، حالا میاندیشه آزادی

در شکل بودند که  زیادی  افرادی  رو،  این  از  آیند.  در  و  به حرکت  گیری جریانات 

 ها پیشگام شدند که معرفی هر کدام در این مبحث گنجایش ندارد.  حلقه

اولین حلقه سیاسی که به میان آمد، »ویش زلمیان«    ویش زلمیان:  حزب  -الف

تأسیس گردید )داویدف،    میلادی در شهر قندهار1947)جوانان بیدار( بود که در سال  

اکثر جوانان    دادند.( و بیشتر گردانندگان آن را نمایندگان پشتون تشکیل می115:  1378

، دموکراسی و  در نظام دولتی افغانستان  خواه با اندیشه بوجود آمدن مشروطیتآزادی

البته  که  نمودند  آغاز  را  فعالیت  افغانی  ناسیونالیسم  محور  در  اجتماعی  عدالت 

هایی شکلی به سوی سوسیالیسم نیز در بین اعضای گرداننده این سازمان دیده  گرایش

 (.  130: 1378شد )تنویر، می

عبا زلمیان  ویش  برجسته  الفت،  افراد  پاچا  گل  عزیز،  عبدالحی  از:  بودند  رت 

شمس حبیبی،  فیض  عبدالحی  محمدغبار،  میرغلام  بینوا،  عبدالرؤوف  مجروح،  الدین 

کی. این سازمان جریده »انگار« را به عنوان ارگان نشراتی  محمد انگار و نور محمدتره
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منتشر می متوقف گردید و  خود  انتشار،  از یکسال  جریده  کرد. جریده مذکور، پس 

(. در سال  240:  1380»ولس« که صاحب امتیاز آن گل پاچا الفت بود منتشر شد )غبار،  

خواست تشکیلات خود را گسترده ساخته و در صدد بود  میلادی این سازمان می1951

»ویش   عمل جوانان  این  اقوام  برابر  در  دهد. دولت  سامان  علیه دولت  را  اقداماتی  تا 

را دستگیر و    ای از اعضای برجسته ای حزبو عده  زلمیان« به خشونت متوسل شد؛

 زندانی کرد که اکثر آنان تا پایان صدارت محمدداودخان وفات نمودند. 

میلادی شکل  1950حلقه دوم در محور جریده »وطن« در سال    وطن:  حزب  -ب

بنیان براتعلی گرفت و  گذاران آن عبارت بودند از: میرغلام محمدغبار، سرو رجویا، 

فرهنگ   محمدصدیق  و  خان  نورالحق  محمدخان،  فتح  عزیز،  عبدالحی  تاج، 

)شهرداری( خوب درخشید و  بلدیه  (. این حزب در انتخابات 30: 1371آبادی، )دولت

 (. 251: 1380در مجلس هفتم شورای ملی نماینده داشت )غبار، 

میلادی حزب خلق در کابل تأسیس گردید و    1950در سال    خلق:  حزب  -ج

جریده »ندای خلق« بیانگر افکار آنان بود که دکترعبدالرحمن محمودی آن را منتشر  

سؤلی آن را عبدالحمید مبارز به عهده داشت )فرهنگ،  (. و مدیر م254نمود )همان:  می

جبی خان  663:  2تا،  عبدالرحمن  بودند:  ذیل  افراد  حزب  مشهور  اعضای  جمله  از   .)

محمودی )رئیس حزب(، محمدنعیم خان شایان )منشی حزب(، مولوی خال محمدخان  

واحدی،   خان  عبدالله  داکتر  مبارز،  عبدالحمید  خان،  ربی  فضل  مولوی  خسته، 

یار، غلام احمد خان رحمانی، محمدطاهر  خان آیینه، نورعلم خان مظلومحمدیوسفم

زاده، داکتر نصرالله مهدی  عبدالرحیم خان غفوری، محمدیونس خان    خان محسنی، 
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سیداحمدخان   یوسفی،  حفیظخان  خان،  محمدابراهیم  عبدالرحیم  هاشمی،  خان،  الله 

عبدالله داکتر  رشید،  خان  داکترعبدالاحد  داکتر  زائی،  دیگر.  نفر  چند  و  رشید  خان   

میلادی کابل برای نخستین بار وارد  1948بلدیه سال    عبدالرحمن محمودی در انتخابات 

نطق عمومی  مجامع  در  گردیده  سیاست  طرف  صحنه  از  و  نمود  ایراد  انتقادی  های 

 (. 255-254: 1380شهریان کابل مورد استقبال قرار گرفت )غبار، 

مجلس هشتم به    پس از تظاهرات علیه تقلب در انتخابات  کثر اعضای این حزب ا

سال   در  محمودی  افتادند.  هم  1961زندان  از  حزب  و  درگذشت  زندان  در  میلادی 

شد که  های قدیمی کم و بیش مشاهده میپاشید. در این سه جریان نقش مهم شخصیت

ن برعکس در  این نقش در حزب وطن  بود. ولی  تر  برجسته  به دو حزب دیگر  سبت 

های دو حزب دیگر بیشتر به ایفای نقش پرداختند تا حزب  جریانات بعدی، شخصیت

 (. 30: 1371آبادی، »وطن« )دولت

به  از نظر فلسفه سیاسی هر سه حزب ، اصولاً از دموکراسی و اندیشه دموکراسی 

اما از نگاه اسلوب و نحوه تبلیغ طرفداری می  شکل دولت پادشاهی مشروطه  کردند، 

نظر میتفاوت به  ایشان  بین  در  بارزی  »وطن« و  های  این معنی که مضامین  به  رسید؛ 

»ولس« معتدل و استدلالی و طرز بیان »ندای خلق« تند و جذابتر بود، در حالی که »انگار«  

کرد  نویسنده دیگر فرق می  اسلوب خاصی نداشت و لحن مضامین آن از یک نویسنده تا

 (.  664: 2تا، ج)فرهنگ، بی

در این هنگام، دو جریان دیگر را هم محمدداود برای اعاده دیکتاتوری خود، به  

(. »اتحادیه آزادی پشتونستان« که رهبر ظاهری آن غلام حیدر 176راه انداخت )بینش،  
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معیت که یک نفر از  خان عدالت، اما بنیانگذار واقعی آن محمدداودخان بود. این ج

ناسیونالیستی   مرام  با  داشت،  فعالت  آن  در  نیز  ببرک  نام  به  فاکولته حقوق  محصلان 

افراطی و در ظاهر به حمایت از داعیه پشتونستان اما در واقع جهت به قدرت رساندن 

دمکراتیک ملی«. این    (. و »حزب664محمد داود شکل گرفته بود )فرهنگ، همان:  

سال    جریان سیاسی 1950در  فعالیت  از  جلوگیری  برای  دولت  توسط  میلادی 

و  آزادی زابلی  عبدالمجید  داود،  محمد  را  آن  مهم  اعضای  گردید.  تأسیس  خواهان 

چنین سرداران محمد زایی اراکین اردو  دادند. همسردار فیض محمد ذکریا تشکیل می

وفا  حزب  مرامنامه  در  بودند.  حزب  این  عضو  بزرگ  ملاکین  مقام  و  به  مطلق  داری 

شد،  (. در ابتدا حزب به عنوان کلوپ ملی شناخته می665سلطنت شرط شده بود )همان:  

اماّ پس از استعفای عبدالمجید زابلی، حزب که به سرمایه او وابسته بود، از هم پاشید 

 (. 239: 1380)غبار، 

صلان  هایی که نام برده شد، محهمزمان با این جمعیت  اتحادیه محصلین:  -د

پوهنتون و مکاتب عالی پایتخت نیز اتحادیه محصلین را تأسیس نمود. آنها بر دولت  

دارای   اشخاص  اتحادیه،  این  تشکیل  در  بشناسد.  رسمیت  به  را  آن  تا  آوردند  فشار 

داشتند. شرکت  مختلف  سیاسی  مبارز،    تمایلات  روشنفکران  و  دانشجویان  تمام 

اتحلقه این  طرفدار  معلمین  و  سیاسی  دارای  های  محصلین  اتحادیه  بودند،  حادیه 

(.  261تشکیلاتی مانند: کمیته مرکزی، کمیته اجرایی و کمیته ارتباطات بودند )پیشین،  

می اجرایی  کمیته  اعضای  حیران،  از  محمدیونس  شامل،  احمد  علی  میر  از:  توان 

ش  محمدنعیم قندهاری و احسان غبار را نام برد. اتحادیه، جلسات سخنرانی، نقد، پرس
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می برگزار  را  هنری  ادبی  جلسات  و  پاسخ  شرکتو  که  عمدتاً  نمود  آن  کنندگان 

اتحادیه محصلین پس از اجرای    بودند.  محصلین، معلمین، دانش آموزان و کارمندان

نمود«  که به نوشته غبار »مبارزه طبقاتی را تمثیل می   یک نمایشنامه در مکتب استقلال

 . به دلیل دستگیری و اخراج اعضای آن از دانشگاه، تعطیل شد.(261: 1380)غبار، 

این    این جریان مربوط به قیام سید اسماعیل بلخی است. طرح  ارشاد:  هـ. حزب

و   مورخین  از  برخی  شد.  ریخته  فرهنگی  و  اداری  نظامی،  افراد  از  جمعی  میان  قیام 

اند.  و یا »حزب ارشاد« نام برده  نویسندگان از این جمع به عنوان »حزب سری اتحاد«

این حزب تحت رهبری سید اسماعیل بلخی بوجود آمد که اعضای آن از لحاظ مذهبی  

مانند: هزاره،   متشکل از شیعه و سنی و از لحاظ قومیت متشکل از اقوام بزرگ افغانستان

بودند که هدف عمده آنها برچیدن بساط شاهی و    ازبک، ترکمن، پشتون و تاجیک 

میلادی در  1950(. در سال برابر با58:  1380ایجاد دموکراسی در افغانستان بود )حقجو،  

شهرکابل قیامی به رهبری سید اسماعیل بلخی و با پشتیبانی جمعی از افراد نظامی، اداری  

ز گردید. سید اسماعیل بلخی که از میان خانواده متوسط بپا خواسته بود،  و فرهنگی آغا

 آمد.  های برجسته روحانی به شمار مییکی از شخصیت

خواهی  ساز موجی از دموکراسیتوان زمینههای سید اسماعیل بلخی را میاندیشه 

و در  های کهن و پادشاهی جدا نموده،  دانست؛ وی تلاش داشت تا قدرت را از ساخت

پی آن بود تا روندی ایجاد شود که بر اساس آن اهداف و منافع ملی کشور از سوی  

نیرویگروه و  نهادها  هوا  ها،  و  بلخی  سیداسماعیل  شود.  پیگیری  سیاسی جدید  های 

استقلال استواری  برای  برخواسته  پیکار  به  دولت  علیه  قاطعانه  ملی،    خواهانش 
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دموکرآزادی و  کردند.خواهی  تلاش  بلخی    اسی  اسماعیل  سید  انقلابی  قیام 

دموکراسی و  اصلاحی  ترین حرکت  برجسته  و  اخیر  شورانگیزترین  سده  در  خواهی 

که او خود از روحانیان انقلابی و مصلحان مکتبی  آید. چنانتاریخ کشور به حساب می

ای درباره  رود. اسماعیل اکبر در مصاحبهبه شمار می  ، بلکه جهان اسلامنه تنها افغانستان

می چنین  سید  او  آقای  دوره  همین  در  ما  موفق  بسیار  روشنفکران  از  »یکی  گوید: 

شد،  های وی و اشعارش که در تکایا در همه جا خوانده میاسماعیل بلخی است. خطابه

هم از  نامش  بلخی  اسماعیل  سید  است.  کرده  پیدا  راه  مردم  بین  روشنفکران  در  ه 

، مشروطیت و... همگی  ، آزادی، انتخاباتتر است و فکر دموکراسی، پارلمانبرجسته

در مهمان تکایا، در مجالس،  آمده و در  ایشان  اشعار  رفته،  خانهدر  میان مردم  در  ها، 

 (. 125اکبر، اسماعیل  )«خواندند.اند و میبسیاری مردم عوام از اشعار ایشان یاد کرده

تبعیض   به طور عمده ریشه در عدالتیها، بیوی به دلیل  ها و مفاسد آن روز که 

قبیله و  استبدادی  نظام  شدن  وجود  زندانی  و  از یک سو،  بر کشور داشت  ای حاکم 

های نظام مطلوب  طولانی مدت ایشان از سوی دیگر، نتوانست سازوکارها و ویژگی

ارائه کند و اصلاحات مورد نظرش را در قالب یک نظام اسلامی و مردمی  خویش را  

و خطابه اشعار  از  این،  با وجود  میبنمایاند.  به دست  او  مانده  باقی  آید که وی  های 

های  دورنمای کلی از حکومت اسلامی و مردمی را مد نظر داشت. بلخی ضمن فعالیت

ارشاد اسلامی یا اتحاد   ضد رژیم، حزب بخش و افشاگرانه بر فرهنگی و تبلیغی بیداری

را سازماندهی و تحرک بخشید و به تدریج زمینه را برای حرکت قاطع انقلابی فراهم  

فکران و دوستان خویش و جمعی از نظامیان  میلادی به یاری هم1950نمود و در سال  
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دولت را ریخت.    ی دیگر، طرح براندازیاوابسته به خاندان مسجدی خان جغتو و عده

»ولی متأسفانه با خیانت فرد مزدوری به نام »گلجان وردکی« طرح براندازی افشا و همه  

 (. 122: 1370دستگیر شدند.« )خسروشاهی، 

به مدت   بلخی  مبارزات    15سید اسماعیل  اما در سایه  ماند،  باقی  زندانی  سال در 

ه چهل خورشیدی مجبور  خستگی ناپذیر او و سایر آزادی خواهان دولت در اوایل ده

هایی به سوی دموکراسی  های سیاسی و اجتماعی شده، گامبه دادن یک سری آزادی

سلطنت   بار  اولین  برای  آن  در  که  نمود  تدوین  را  جدیدی  اساسی  قانون  و  برداشته 

تغییر یافت و اعضای خاندانی سلطنتی از شرکت در    دیکتاتوری به سلطنت مشروطه

های  رایی منع شدند و تفکیک قوا، مشارکت عمومی، حقوق شهروندی، آزادیامور اج

 آزاد به رسمیت شناخته شد.   و انتخابات  محدود سیاسی و اجتماعی، وجود پارلمان

 ها مولفه -3-3

مشروطیت سوم  دوره  مشروطهدر  عنو،  زیر  دموکراسیخواهی  تعریف  ان  خواهی 

ما شاهد شکل این دور  پارلمانشد. در  ، آزادی  ، تحزب، تدوین قانون اساسیگیری 

رسانهبیان آزادی  انتخابات،  برگزاری  به    ها،  ترتیب  به  را  کدام  هر  بودیم که  غیره  و 

 گیریم: بررسی می

 قانون اساسی -الف

مؤلفه از  مشروطیتیکی  آن  اساس  بر  که  می  هایی  توجه  بیشتر جلب  کند،  سوم 

است. این قانون در دوره دوم مشروطیت سوم    دموکراتیک  تدوین یک قانون اساسی



  خواهی در افغانستانمشروطه   130

 

آن وقت بعد از تشکیل کابینه، اولین اقدام خویش    تدوین شد. دکتر یوسف صدراعظم

نویس قانون اساسی آغاز کرد.  را با توظیف کمیته هفت نفری جهت تسوید یا تهیه پیش

نویس قانون  فوژیر« کار تهیه پیش کمیته مذکور با همکاری یک فرانسوی بنام »لوی  

اساسی را آغاز کرد و پس از یک سال آن را به انجام رسانده در اختیار مجلس وزراء  

(. مجلس وزرا آن را به کمیسیونی سپرد تا قبل از ارائه به  32:  1377قرار داد)کشککی،  

ون  هایی در آن انجام دهد. کمیسیجرگه مورد بررسی قرار دهد و جرح و تعدیل لوی

مزبور روی موضوعات مختلف از جمله محدودیت برای خاندان شاهی، مسأله رسمیت  

و احزاب،    های مردمی، حقوق شهروندی، آزادی مطبوعاتزبان دری، حقوق و آزادی

قضایی، موضوعاتی بودند که    گذاری و قضا و مفکوره استقلالنقش مذهب در قانون

های زیاد با تعدیلی  زیادی راجع به آن صورت گرفت و بعد از بحث و جدلهای  بحث

تا،  جرگه گردید )فرهنگ، بیکه در متن پیشنهادی صورت گرفت، آماده ارائه به لوی

های  این قانون در مورد اشتغال اعضای خانواده سلطنتی در پست   24ماده    (.747:  2ج

رفت و »کشککی« آن را  شمار می  مهم بود. هر چند تصویب این اصل گام مهمی به

دارد که همین اصل  کند، اما خود وی اذعان میقدم مهم برای دموکراسی عنوان می

هم نتوانست مانع از مداخلات خانواده شاهی در بسیاری از امور مهم مملکتی گردد.  

سر عمو و شوهر  بین داماد شاه )سردار عبدالولی( و محمد داود )پ  رقابت شدید در دربار

کردند  خواهر شاه( رو به گسترش بود و هر کدام با نفوذ خود بر دولت فشار وارد می

 (.  38: 1377)کشککی، 
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را کلاً زیر    اما مسأله دوم، اختیارات شاه بود که دموکراسی و حکومت مشروطه

ت بسیار گسترده شناخته  برد. در قانون اساسی شاه فرد غیر مسئول اما با اختیاراسؤال می

  (. کابینه و رئیس آن، پارلمان 38شد )همان:  شده بود. شاه محور قدرت محسوب می

 نویسد: و... همه تحت نفوذ و سلطه او قرار داشتند. هاشم میوندوال در نشریه مساوات می

برابر آنچه انجام می این حکومت است که نزد  شاه در  شورا  دهد مسئول نیست، 

ماهیت سمبلیک دارد، اما واقعیت این نبود و میوند    مسئول است، پس وظایف پادشاه 

وال در هنگام صدرات خودش هم از این طرز برداشت خود، نتوانست استفاده مطلوب  

می پولاس«  »جان  چنانکه  اساسی  نماید.  قانون  در  عمده  تغییرات  وجود  »با  نویسد: 

 (.  214مردم، قدرت زیادی در اختیار پادشاه نگهداشته شد.« )همان:    میلادی به نفع1964

دایر گردید و کار بررسی قانون اساسی جدید را آغاز   1964نفری    454لوی جرگه  

خانه ارگ دایر  در عمارت سلام  1965سپتامبر    9سر انجام لوی جرگه تاریخی در    کرد. 

تاریخ   در  جدل  و  بحث  روز  ده  از  پس  با    1343سنبله    29شد.  مطابق  .ش    20هـ 

نماینده به تصویب رسید و ده روز بعد    454قانون اساسی جدید توسط    م1964سپتامر

این قانون از سوی ظاهرشاه توشیح شده رسماً به    1964اول اکتبر    -  1343میزان    9در  

(. تصویب قانون اساسی موجی  54:  2: ج  1382آبادی،  مرحله اجرا گذاشته شد )دولت

در میان روشنفکران داخل ایجاد کرد. به نوشته فرهنگ، تصویب قانون اساسی  از شادی  

و نسبت به قوانین اساسی سایر    میلادی، به تناسب قوانین سابق در افغانستان1964درسال  

سوی   به  گامی  پاکستان(،  و  )ایران  مثل  داشتند  قرار  رشد  راه  در  که  کشورهایی 

(. لوئی دوپری محقق آمریکایی این قانون  727:  2تا، جبی  دموکراسی بود )فرهنگ،
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»بهترین قانون اساسی در کشورهای اسلامی« خوانده است )لویی دوپری،   اساسی را 

1996 :590 .) 

مبنای   بر  و  بود  ماده  هشت  و  بیست  صدو  و  فصل  یازده  بردارنده  در  قانون  این 

آزادی بشر،  حقوق  حقدموکراسی،  سیاسی،  و  اجتماعی  حقوق  های  شهروندی،  وق 

گانه تدارک یافته بود. طبق این  و احزاب، و تفکیک قوای سه  مدنی، آزادی مطبوعات 

گانه)مقننه، مجریه و قضائیه( از هم تفکیک و حدود و  قانون برای نخستین بار قوای سه

وسیله    های کلیدی بهاختیارات خانواده سلطنتی محدودتر شد و از اشغال سمت و مقام

میلادی مورد    1970و    1968های  آنان منع قانونی به عمل آمد. این قانون دو بار در سال

 هایی بدان افزوده شد. بازبینی قرار گرفت و بخش

هایی که قانون برای انتشار جراید در نظر گرفته بود، بازار فرهنگی به  در پی آزادی

تی در این دوره روز به روز رشد  های ناسیونالیستی و مارکسیسشدت گرم شد و اندیشه

در   را  دانشجویان  و  بودند  در صحنه  دیگران  از  بیش  مسکو،  دانشجویان خط  یافت. 

 کردند.تظاهرات رهبری می

چنین اظهار نظر    1343در مورد قانون اساسی    یکی از کارشناسان مسایل افغانستان

 کرده است: 

قانون   اما  ه1964-1343»و  قانون  م روی  انفاذ یک  در  بلندی  بالنسبه  گام  رفته  م 

رفت. آقای »آئین« محسنات و معایب آن قانون اساسی را چنین بر  امروزی به شمار می

شمرده است: مسلم است که این قانون تغییرات مهمی را در زندگی سیاسی، اداری،  

ی خاندان سلطنتی از ادعا و اشغال  وعده داد. اعضا  فرهنگی، اجتماعی و عدلی افغانستان
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شمردند، باز داشته شدند. قضا از  های رسمی عالی که سابقاً حق طبیعی خود میعهده 

پارلمان و  بین    حکومت مجزا گردید  مستقل عرض وجود کرد.  به صفت یک شعبه 

د. برائت  های حقوقی جدید موازنه و هماهنگی مناسبتری ایجاد گردیشریعت و پرنسیب

قرار   محکمه  انحصاری  وظیفه  جرمی  حالت  تثبیت  و  شد  شناخته  اصلی  حالت  ذمه 

 (.51: 1382گرفت.« )عثمان، 

از امتیازات فراوانی نسبت به قوانین اساسی قبلی برخوردار بود    1343قانون اساسی   

های بلند و مهمی برداشته بود.  های مختلف گامطور که ذکرش رفت در زمینهو همان

های  حقوق شهروندان را برابر قوه  میلادی در زمان نادرشاه1931نون اساسی مصوب  قا

سال   در  که  نوین  اساسی  قانون  در  ولی  بود،  نساخته  روشن  قضایی  و    1964اجرایی 

آزادی و  حقوق  آن  در  گردید،  تصویب  چشمگیری  میلادی  اندازه  تا  مردم  های 

قوای  که  معنی  بدین  شد؛  شیوهسه  گنجانیده  به  به  گانه  از  و  جدا  هم  از  روشن  ای 

کارگیری وابستگان به خاندان پادشاهی جلوگیری و حق آزادی بیان و تشکیل اجتماع  

( برابر همین قانون برای نخستین بار »چهار نماینده زن  10همان،    به مردم اعطا گردید.)

د. اگر چه  به عضویت مجلس عوام« و یک زن به عضویت مجلس اعیان انتخاب شدن

رأی  قانون، سخنی از حق نمایندگی زنان به میان نیاورده بود، ولی »با اعطا و تضمین حق

دهندگی بالطبع به زنان نیز تعلق برای همه شهروندان بالای بیست سال، این حقوق رأی

ها است که کارشناسان  (. از رهگذر همین ویژگی157-87:  1361یافت.« )کلیفورد،  

این دوره را »دوره مشروطیت«، و روزگار »دموکراسی« یا »دهه قانون    تاریخ افغانستان 

 (. 212اند)همان: اساسی« نامیده
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 انتخابات -ب

تعیین   در  مردم  مشارکت  دموکراسی،  حکومت  اساسی  و  بنیادی  اصول  از  یکی 

سیاسی درسرنوشت  است.  واسطه  با  یا  مستقیم  صورت  به  از    شان  انسان  که  نظامی 

، آزادی و حمایت قانون برخوردار است، باید خود در تعیین سرنوشتش نقش  استقلال

داشته باشد. این سهم باید به صورت مسقیم تجلی یابد، ولی به سبب کثرت جمعیت و  

های سیاسی و اجتماعی،  نبود امکان مشارکت مستقیم آحاد جامعه در تصمیم گیری

مناسب  اصل عنوان  به  بالواسطه  یا مشارکت  راه مشارکت در تصمیم  نمایندگی  ترین 

های ملّی پذیرفته شده است. به این معنی که با توجه به نفوس و میزان جمعیت  گیری

گردیده و مردم با انتخاب نماینده دلخواه خود برای  های متعدد تقسیم  کشور به حوزه

های سیاسی اعمال  لایتی یا محلی حق مشارکت در تصمیم گیریو شورای و  پارلمان

 نمایند.می

دومجلسی    بر همین اساس، در کشورهای دموکراتیک حتی کشور توتالیتر پارلمان

یا تک مجلسی منتخب یا انتصابی وجود دارد و اصل نمایندگی از مردم و حاکمیت  

ترین مظهر  ارلمان یا شورای ملی، به مثابه عالیگذارد. پملی را به نحوی به نمایش می

جهت   منظور  به  مقررات  و  قواعد  وضع  به  که  است  نیرویی  حاکمیت  و  مردم  اراده 

پردازد و  بخشیدن به روابط اجتماعی و زیر قالب کشیدن و حد و مرز گذاردن آنها می

گروه و  افراد  تکلیف  و  میحق  ترسیم  روشن  و  منجز  گونه  به  را  )کشها  ککی، کند 

1377 :36-37 
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  پارلمان   میلادی برگزاری انتخابات1964از دیگر دستاوردهای مهم قانون اساسی   

بود. پس از تشکیل پارلمان، دکتر یوسف خط مشی و اعضای کابینه خود را به ولسی  

وین قانون  مرحوم صدیق فرهنگ که خود یکی از اعضای کمیته تد  جرگه معرفی نمود 

 نویسد:اساسی بوده است می

اکتبر   تاریخ اول  با  1964»در  هـ .ش قانون اساسی جدید  1343میزان    9م مرادف 

برگزار    پارلمان  م انتخابات1965با توشیح شاه تصویب شد و یک سال بعد    افغانستان

شد و به حکم ماده چهل دو، قوه مقننه مرکب از دو مجلس بود با عنوان »ولسی جرگه«  

و »مشرانوجرگه«. اعضای ولسی جرگه تماماً انتخابی بودند، لیکن در مشرانوجرگه یک  

شد و یک سوم  سوم اعضا بر مبنای یک نفر از هر ولایت از جانب مردم انتخاب می

  های ولایات تعیین و یک سوم دیگر را پادشاه ز طرف جرگهاعضا به طور غیر مستقیم ا

نفر اعضای    216سپتمر کار انتخابات    9(. از تاریخ  82:  1370کرد.« )بوشهری،  تعیین می

ترین  سپتمبر خاتمه یافت. این انتخابات آزادترین و منصفانه  24ولسی جرگه آغاز و در  

بود افغانستان  تاریخ  نیز  انتخابات در  ناظران خارجی  افغانان،  بر  را علاوه  این مطلب   .

توان پارلمان به معنای واقعی آن، با تناسب اقوام  تصدیق کردند. این پارلمان را نیز نمی

توان اولین گام به سوی اندیشه دموکراسی در  و قبایل از تمام ولایات نام برد، اما می

 شدند.ی مردم انتخاب میپارلمان قلمداد کرد که اعضای آن ظاهراً با آرا
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 ساختار سیاسی مبتنی بر تفکیك قوا -ج

های دموکراسی، اصل تفکیک قوا  یکی از اصول مهم ثبات سیاسی و یکی از مؤلفه

کند. باشد. این اصل سه گونه اقتدار در تصمیم، اجرا و قضا را از یکدیگر جدا میمی

اقتدار همان قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضا ئیه است که در قانون اساسی  این سه 

شود. لزوم تفکیک این سه اقتدار مبتنی بر این اصل  میلادی به وضوح دیده می1964

است که با توجه به طبیعت خودخواه نفس انسانی اصولاً نباید این سه اقتدار در اختیار  

شده  فرد یا یک قوه قرار گیرد. اگر هرسه اقتدار در اختیار یک قوه باشد، تصمیم اتخاذ  

باشد  لازم الاجراست و قضاوت حق یا ناحق بودن آن با تصمیم گیرنده یا مجری می

گیری و  دهند. چنانچه اقتدار تصمیمکه در اصل هر سه یک شخصیت را تشکیل می

اجرا در اختیار یک قوه باشد و اقتدار قضا در اختیار قوه دیگر، در این حال قوه اول  

سیاست ردنبال  خواهد  اجرایی  مصلحت  های  به  الزاماً  نه  است  وی  مطلوب  که  فت 

تصمیم گیری در جامعه. اگر چنان باشد و  قوه  اختیار یک  در  اقتدار قضا و اجرا  چه 

آید و قوه  اختیار قوه دیگر، در این حالت تصمیمات قوه مقننه به مرحله اجرا در نمی

دهد. در حالت  یمرکب به دلیل همراه نمودن قوه قضائیه با خود به قوه مقننه تن در نم

گیری در اختیار یک قوه باشد و اجرا در اختیار قوه  چه اقتدار قضا و تصمیمآخر چنان

های کافی در اجرای وظایف خود که از طریق قوه  دیگر، عملاً قوه مجریه از تضمین

می تکلیف  وی  به  سادگی  مرکب  به  کوتاه  بحث  این  بود.  نخواهد  خوردار  بر  شود 

سازد. هرقدر مرز بین این سه قوا  در یک نظام سیاسی روشن میاهمیت تفکیک قوا را 
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مشخص تر باشد، کارایی نظام سیاسی از لحاظ رفع خود کامگی هر یک از صاحبان  

 اقتدار فوق بیشتر خواهد شد. 

 های مدنی و احزابآزادی -د 

نشانه از  سیاسی مییکی  باز  فضای  ایجاد  آن،  های دموکراسی  مبنای  بر  باشد که 

توانند های فکری و فرهنگی میهای دانشجویی و دیگر نهادها و اتحادیهانجمن  احزاب،

در بازار سیاست و فرهنگ، کالاهای خویش را عرضه کنند. احزاب سیاسی به مثابه  

محوری   نقش  از  کشور  هر  سیاسی  حیات  در  دموکراتیک  جامعه  ارکان  از  یکی 

آنها ممنوع است، تحت حاکمیت    اند. کشورهایی که فعالیت احزاب سیاسی درمندبهره

به  مستبد آنها  از  و  داشته  قرار  دیکتاتور  میو  یاد  استبدادزده  کشورهای    شود. عنوان 

شوند تا بلندترین  اند که وارد معرکه انتخاباتی میهای دایمی»احزاب سیاسی سازمان

د محور قدرت را  باشنمقام قدرت در دولت را به دست آورند... احزاب در تلاش می

می زندگی  قدرت  خانه  در  احزاب  »ویبر«،  قول  به  و  باشند  داشته  به  در دست  کنند. 

های مشترک و تشکیلات منظم و متکی  گروه شهروندان با آرمان  عبارت دیگر حزب 

به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولتی یا شرکت در آن مبارزه  

  (.731-721: 2تا، جهنگ، بیکند.« )فرمی

از مردم، پرورش و جلب نخبگان  و  احزاب در عرصه نمایندگی  اهداف  ، ایجاد 

ها، بسیج مردم برای مشارکت در پروسه سیاسی، سازماندهی حکومت و ایجاد  برنامه

ایفا می و    انتخاباتکنند. سازماندهی و بسیج مردم در  انضباط نقش اساسی و حیاتی 
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دهی رأی و نظرات مردم و ارایه برنامه انتخاباتی بدون موجودیت احزاب سیاسی  جهت

نظر می به  ناقص  و  احزابناممکن  که جامعهرسد.  و  اند  زیاد  و جمعیت  نفوس  با  ی 

های متفاوت را در محورهای معین گردآورده و به حیات و مبارزه سیاسی معنی  دیدگاه

 خشند.بمی

با توجه به نقش بنیادی و اساسی احزاب در حکومت، تشکیل احزاب سیاسی در  

از    افغانستان اساسی  1964پیش  قانون  بود.  ممنوع  تشکیل  1964میلادی  حق  میلادی 

احزاب سیاسی را پذیرفت و بدنبال آن هر دو مجلس »قانون احزاب سیاسی« را، که  

ساخت، تصویب  کیل احزاب سیاسی را به تفصیل مشخص مینحوه و مراحل قانونی تش

)ابوالحمد،   لوایح  407:  1376کردند  داشت  حق  قانوناً  ظاهرشاه  احوال  این  همه  با   .)

قانونی را که نخواهد، توشیح و تنفیذ نکند و با برخورداری از همین حق قانونی، تا پایان  

ر سبب شد که احزاب به  حکومت خود قانون احزاب سیاسی را امضا نکرد. همین ام

 (. 729صورت غیررسمی به فعالیت آغاز کنند )فرهنگ، همان: 

احزاب سیاسی یکی پس از دیگری شکل گرفت. احزاب سیاسی راست و چپ به   

های سیاسی موجود  کردند. با وجود این، گروهطور غیررسمی و غیرقانونی فعالیت می

قانون 1963در کابل در سال   با مطرح شدن  و    میلادی  اساسی جدید تحریک شدند 

ها  برخلاف قانون اساسی برای خود، تشکیلاتی درست کردند. گروهی از مارکسیست

:  1361دموکراتیک خلق را تشکیل دادند )کلیفورد،    میلادی حزب1965در اول ژانویه  

افکار    (.196 پایه  بر  سوسیالیستی  جامعه  یک  آوردن  وجود  به  انگیزه  با  حزب  این 

لنینیسم بنیانگذاری شد. احزاب دست چپی که از حمایت مالی برخوردار   - رکسیسمما
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های ناسیونالیستی و مارکسیستی را روز  بودند، توانستند خود را منسجم نمایند و اندیشه

به روز گسترش دهند. اما به نوشته کشککی روشنفکرانی که در تدوین قانون اساسی  

 ثر محروم ماندند.نقش داشتند از هرگونه ابتکار مؤ

دموکراتیک خلق«، »حزب خلق«،    ها و احزاب مانند: »حزببه هر صورت گروه 

»حزب پرچم« »ستم ملی«، »شعله جاوید )حزب دموکراتیک مترقی(« »افغان سوسیال  

ملی«،   »اتحاد  مترقی«،  دموکرات  جمعیت  یا  »مساوات  عوام«،  »صدای  دموکرات«، 

های مختلف در این  ت جوانان مسلمان«، و... با افکار و اندیشه»حزب اسلامی« یا »نهض

 (.  147: 1364ریزی و شروع به فعالیت نمودند )هیمن، دوره پی

محافظهلیبرال عظمتها،  سلطنتطلبان  کاران،  مارکسیستپشتون،  ها، طلبان، 

ده سال طول کشیداسلام به مدت  این دوره  قلمرو سیاست شدند.  و    گراها و... وارد 

های سیاسی  توان گفت که »دهه قانون اساسی« عصر طلایی تاریخ شکوفایی اندیشهمی

افغانستان   - های سیاسی اغلب تفکرات سیاسی  بود. در این دوره احزاب و گروه  در 

 ایدئولوژیک داشتند.

به گونه این مقطع  از    احزاب سیاسی در  برخی  پشتیبانی  با  کشورها،  غیررسمی و 

فعالیت و  افغانستانتأسیس  در  تبلیغی  و  سیاسی  در سطح  را  نمودند.    های خود  آغاز 

لنینیسم   -دیگر و برتری مارکسیسم  کشورهای اتحاد شوروی و چین در رقابت با هم

همچنان کمونیستی  مسکو،  احزاب  تشکیل  به  سوم  جهان  کشورهای  دیگر  در  که 

گذاری کرده  افغانستان نیز بنیاد جریانات سیاسی طرفدار خود را پایهپرداخته بودند، در  

 از هر جهت در تقویت آن کوشیدند.
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های سیاسی چپ، راست و اسلامی هرکدام اجازه گفتنی است در این دوره، گروه 

مارکسیسم   اندیشه  به  با گرایش  سیاسی  »پرچم« دوحزب  و  »خلق«  داشتند.   -فعالیت 

مائوئیسم چین و »مساوات« با    -ید« با گرایش به اندیشه مارکسیسم  لنینیسم و »شعله جاو

 های اسلامی، هرکدام در عرصه جامعه فعالیت داشتند.گرایش به غرب و گروه

 آزادی بیان   -هـ

افغانستان در  سیاسی  باز  نسبتاً  فضای  آغاز دهه دموکراسی  این    با  از  و  پدید آمد 

،  1964فرهنگی به طور نسبی احیا شد. در قانون اساسی    - سی  های سیارهگذر آزادی

 و آزادی بیان چنین آمده است:  در ارتباط با مطبوعات 

»آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به  

بپردازد. اجازه و امتیاز تأسیس طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی  

شود.  ، مطابق قانون داده می، تنها به اتباع دولت افغانستانمطابع عمومی و نشر مطبوعات

تأسیس و تدبیر دستگاه عامه فرستنده رادیو و تلویزیون مختص دولت است )حقجو،  

1380 :155 .) 

  های شکوفایی آزادی بیان و مطبوعات ترین دورهندهه دموکراسی یکی از درخشا

بود. در نظام مطبوعاتی این دوره، سه نوع مدیریت مطبوعاتی)دولتی، حزبی،   افغانستان

و آزاد( و نیز سه نوع مالکیت مطبوعاتی وجود داشت. به استثنای چند مورد، آزادی  

ای محدود نشد، حق انتشار برای همگان به رسمیت  هیچ بهانهبیان، افکار و اندیشه به  

های چپ، راست، میانه و اسلامی شکل گرفتند که هر یک مطابق  شناخته شد و گروه
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کردند، گاه انتقاد از دولت و حکومت  ای را منتشر میمرامنامه و اساسنامه خود روزنامه

گرفت. نظام مطبوعات  مورد نقد قرار می  امر عادی بود و حتی رفتار و کردار پادشاه 

آزادی نظام  یک  دوره  کوششاین  آن  تحقق  و  تأمین  در  که  بود  فراوان  گرا  های 

 (.123-87:  2003سیاسی کشور نقش برجسته داشت )فراهی،    نگاران و نخبگان روزنامه

پنهانی در جهت    هایسومین قانون اساسی در شرایطی تصویب گردید که حرکت

های انقلابی کمونیستی عمدتاً در شهر سیاسی و اندیشه  های اسلامگیری اندیشهشکل

لینیستی به    -های مارکسیستی  کابل به وجود آمده بود. هرچند نخستین آثار و نوشته

به گونه پنهانی    های دری و پشتو در زمان صدارت شاه محمودخان در افغانستانزبان

هایی در جهت دموکراسی داده بود.  انتشار یافته بود؛ ولی از این که شاه محمود وعده

خواهی بر  های آزادیهای سیاسی احزاب آن دوره عمدتاً بر محور اندیشهلذا فعالیت

توان گفت در آن زمان اندیشه کمونیستی می  مبنای نظام مشروطیت متمرکز شده بود.

مستقیم را نیافت، اما در دهه دموکراسی این اندیشه و اندیشه اسلام سیاسی   مجال تبارز

 بیشتر در جامعه گسترش یافت. 

هرچند در دهه دموکراسی حلقات سیاسی متمایل به لیبرالیزم و دموکراسی غرب   

با نشریه نیافتند.نیز  بیشتر  به میدان گذاشتند؛ ولی مجال گسترش  پا  در این    های خود 

های سیاسی کمونیستی و اندیشه اسلامی سیاسی بیشتر در میان جوانان رشد  هدوره اندیش

بیشتری   هواخواهان  و  اگر  کرد  که  باورند  این  به  روشنفکران  از  بسیاری  یافت. 

های لیبرال و متکی به  یافت، نشریه، حیات و دوام بیشتری میدموکراسی و مطبوعات

های دهه  رسید. اما تمامی روزنامهبه قوت بیشتری می  اصول نظام دموکراسی در کشور
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اجتماعی را در موضوعات خود به    -دموکراسی سعی داشتند به نحوی عنوان سیاسی  

 همراه داشته باشند.

این دوره نکته دیگری که چشمگیر است، رشد قابل توجه نشریات ولایات    در 

نامه و مجله را با همان امکانات  چندین روز  است. در مقطع مورد نظر بسیاری از ولایات

ساختند؛ بعضی از مواقع نیز تعدادی از این نشریات به پایتخت  محدود خویش منتشر می

 شدند. و بالعکس منتقل می

در این دوره، عمدتاً معرف   کوتاه سخن آن که عناوین متنوع و متکثر مطبوعات

سیاسی   افغانستان  -اوضاع  میهن،    اجتماعی  افغانستان،  ملت،  الفاظ  بنابراین،  است. 

های این دوره نمایان است. پس  آزادی، مردم، و... به وفور در اکثریت عناوین روزنامه

نشریه1973از کودتای   تمام  آزادی  داودخان،  افغانستان  م  در  غیردولتی  و  آزاد  های 

مال گردید و زندگی دموکراتیک  های دولتی اعبرچیده شد و نظارت شدیدی بر نشریه

 در کشور پایان یافت. 

 سرانجام-3-4

و اختناق در دو فاصله    از دو دهه استبداد   سوم در افغانستان  به ترتیب فوق مشروطیت 

ت به  را در بر گرف  1953الی    1946زمانی در افغانستان گذشت. دور اول که از سال  

شاه محمودی« نیز شهره است. در این دوره مشروطیت سوم که هفت سال   »دموکراسی

و استبداد یک بار دیگر    را در بر گرفت از لحاظ این که پس از دو دهه خودکامگی

در  طلبان باز شد، دارای اهمیت زیادی است. آنانی که  فضا برای روشنفکران و اصلاح
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طلبان قرار گرفتند، از لحاظ فکری  خواهان یا دموکراسیاین دوره در ردیف مشروطه

تعبیر   به  بودند.  بیستم  قرن  اول  دهه  در  مشروطیت  پیشگامان  به  ،  مورخانوابسته 

خواهی اول و دوم قرار داد که  توان در ادامه جریان مشروطهخواهی را میدموکراسی

 ای وجود گذاشت. تری پا به عرصهیافتههه به شکل تکاملاز گذشت چندین د

ناشی از اثرپذیری ظاهرشاه از جریانات    سوم که به باور بسیاری  دور اول مشروطیت

ایران  مشروطه است، ظاهر شاه عموی بزرگش را خلع و عموی    و ترکیه  خواهی در 

محمود که در واقع دور اول مشروطیت سوم با نام او  جوانترش را جایگزین نمود. شاه

به دموکراسیشناخته می تعهدش  دادن  نشان  برای  اقدام سمبولیک  از  شود در یک   ،

ار محمدنعیم و محمدگل  اقوام ازبیک، هزاره، قرلباش و تاجیک بخاطر ظلمی که سرد

عذرخواهی کرد. وی با یک سری اقدامات نمادین، اعتبار   نموده بود، مهمند بر آن ها  

به  بین نمادینش  باور  وی  که  نگذشت  دیری  کرد.  کسب  حکومتش  برای  المللی 

گیری  دموکراسی تغییر کرد و چنین نتیجه گرفت که دموکراسی و مشروطیت با جای

سازد. از این رو، وی  را با چالش و دشواری مواجه می کومتهای حدر شوراها، برنامه

های  های سیاسی و سازماناز فعالیت کلیه گروه  به سنت دیرین نیاکانش اقتدا کرد و

منحل    1951اجتماعی جلوگیری کرد، چنانچه در سال   را  محصلین  اتحادیه  میلادی 

ولتی را توقیف کرد و رهبران »ویش  میلادی تمام نشریات غیرد  1952ساخت و در سال  

به    های دموکراسی در کشور بارور شود. نگذاشت تا جوانهزلمیان« را زندانی ساخت و  

،  عرفانیاین ترتیب تا پایان حکومت وی، دور نخست مشروطیت سوم به فرجام رسید )

1397 :109.) 
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بود.    سوم به معنای واقعی آن یک دوره مشروطه   یا مشروطیت  دور دوم دموکراسی 

این دوره بنام دهه دموکراسی نیز مشهور است. در این دوره همانطوری که توضیح داده  

قانون اساسی از شفاف  شد  بنیاد آن یکی  بر  انتخاباتبه تصویب رسید و  در  ترین  ها 

باید  ایجاد شد. صدراعظمان در این دوره می  دموکراتیک  برگزار و پارلمان   افغانستان

می اعتماد  رأی  مجلس  میاز  خدمت  مصدر  بعد  و  دوره،  گرفتند  این  در  گردیدند. 

سابقه بود و افغانستان در پیش چشم جهانیان نیز به  رضایت عمومی از شرایط سیاسی بی

نحلهیک کشور دموکراتیک شناخته می  مثابه های فکری زیادی در  شد. جریانات و 

ها و تحولات مهم افغانستان  این دوره رشد کرد که بعدها در بسیاری از فراز و نشیب

 نقش ایفا کردند.  

با وصف نقط قوت که این دوره داشت؛ اما هنوز هم از اقتدار نهایی شاه کاسته  

تصمیم نهایی را    تفویض یافته بود. اما باز هم پادشاه  ه قوهنشده بود. تمام قدرت به س

انتخاباتمی پادشاه در  بود.  متمرکز  شورای ملی دست    گرفت و قدرت در دستانش 

اساسیمی قانون  مواد  اجرای  غیر مستقیم جلوگیری می  برد و  این  به صورت  با  کرد. 

اساسی حکم می قانون  میان آن چه  میوصف،  اجرا  پادشاه  آنچه  و  نمود، یک  کرد 

گذاشت که در سرانجام باعث تشدید اعتراضات مردمی و  دودستگی را به نمایش می

روی کار آمد    مسوم، پنج صدراعظ  عدم ثبات سیاسی گردید. در دور دوم مشروطیت

ها برکنار شدند. اصلاحات اقتصادی و سیاسی که  و پس از موج اعتراضات و نارضایتی

گرفت و این روند در نهایت توسعه  رفت، بر بنیاد قانون اساسی صورت نمیانجام می

ساله ظاهر شاه به    ده  بست کشاند تا این که بساط دموکراسیسیاسی در کشور را به بن
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میلادی توسط یکی از اعضای    1973فرجامش نزدیک شد و طی یک کودتا در سال  

خاندان شاهی )داوود خان( بساط آن برچیده شد و از این تاریخ به بعد به سنت دیرین 

 .(77: 1400خاتمه بخشیده شد )موسوی،  در افغانستان  نظام پادشاهی
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 مثابه جریان اعتراضی به  مشروطیت -1

به افغانستانسرزمینی  شکل  نام  آوان  به  از  سیاسی  نظام  یک  تأسیس  با  آن  گیری 

سال   در  ابدالی  احمدشاه  گونه  1747رهبری  شاهد  اکنون،  تا  مختلف  میلادی  های 

گونهحکومت تمام  میان  در  است.  بوده  حکومتداری  مختلف  در  های  که  داری 

استبداد افغانست تجربه شده،  نقطهو خودکامه  ان  و  تنها وجه متشرک  تمام    گی  اتصال 

بعضا حکومت با پوشش دموکراتیک آنهاست.  با    به حکومت  هایی که  نیز  پرداختند 

بر مبتنی  و  مردمی  حکومت  یک  ظاهر  در  تا  خواستند  فقط  نمادین  کاملا   اقدامات 

خواست مردم را به نمایش بگذارند. به باور بسیاری از نویسندگان، حاکمان افغانستان  

دیدند  مخالفان شان به شدیدترین نوع آن می  تنها کلید دوام اقتدار شان را در سرکوب

اند. تا قبل از و به همین دلیل، همواره به اعمال قوه قهریه و خشونت متکی بوده بوده

حاکمیت عبدالرحمن خان، قدرت و حاکمیت در دستان قوم خاص، در درون  آغاز  

ای خاص محصور بود. در  ای خاص و در دستان خانوادهقوم خاص، و در درون قبیله

درون خانواده نیز برای کسب قدرت، میان برادر و عمو نزاع دایمی جریان داشت و این  

ذاشت. عبدالرحمن خان پس از به  ثبات را در افغانستان گهمه، بنیاد یک حکومت بی
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یا پشتون در صدد احیای    قدرت رسیدن، با پی بردن به این ضعف بزرگ حاکمان افغانی

  یک حکومت متمرکز و باثبات برآمد. او برای دست یافتن به چنین هدفی، از هر وسیله 

سایر اقوام غیر پشتون  ممکن کار گرفت و تا سرانجام با قلع و قمع سران قبایل و مردمان  

 به این هدف نایل گشت. 

ها  خواریو قلع و قمع، از اتحادهای زناشویی، رشوه  او اضافه بر سیاست سرکوب

توطئه در طول حکمرانیو  مقاومتها  عناصر  بر  تا  کرد  استفاده  به  اش  آید.  فایق  گر 

کن«    گیری از اصل »تفرقه بینداز و حکومتبهرهگریگوریان، عبدالرحمن خان با    نوشته

ها دامن زد و به این وسیله شورش غلجاییها را  ها و غلجاییبه رقابت شدید سنتی درانی

سرکوب کرد و آنها را مجبور به پرداخت مالیه به صورت منظم نمود. وی از احکام  

داران و سران قبایل فت و در واقع علیه عموم زمینگربر علیه مخالفین بهره می  مذهبی

زد و  دست به شورش زده بود. عبدالرحمن به مخالفینش مارک یاغی و قانون شکن می

کشاند. برای عبدالرحمن خان، مذهب سلاح مؤثری  به این ترتیب آنها را به پای دار می

های شیعه قدرتمند ه با هزارهبرای مقابله با مخالفین بود. او با استفاده از سلاح به مقابل

میلادی قیام نموده بودند. عبدالرحمن خان برای چیره شدن بر    1881رفت که در سال  

افراطی و متعصب سنی مذهب رفت و با این ترفند در واقع    ها به سراغ روحانیونهزاره

هم نمود. تا این که با قتل  ها بود را فراهزاران نیرو که آماده فتح و جنگ در برابر هزاره

های  ، آنها را زیر اداره خویش درآورد و سیاستهای افغانستانهزاره  %62عام بیشتر از 

آمیز فراوانی را برای تقیید آنها روی دست گرفت. عبدالرحمن خان با اعمال هر  تبعیض 

هداف خویش دست یافت  آمیزی به ا، سرانجام به نحو موفقیتنوع سیاست غیرانسانی
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به تعبیر   (.170-169:  1388و حکومت متمرکزی را به میراث گذاشت )گریگوریان،  

اش آمده است »بعد از من به آرامی حکومت کنید. چون در  نامهخود او که در وصیت

(. حقیقت امر هم مصداق همین حرف  237:  1371آبادی،  ام« )دولتآن سر نگذاشته

سال مردم جرأت نداشتند در برابر آمال و اعمال حکومت    هایاست و با گذشت سال

 دست به اعتراض بزنند. 

تری نسبت  شد. در ابتدا وی رویه نرم  الله خان حاکم سرزمین بی سر افغانستانحبیب

استبداد که  زمانی  مسلما  گرفت.  دست  روی  پدرش  خودکامگی  به  آخرین    و  در 

شان  درجه را در دل  با آن  مبارزه  و  اعتراض  باشد، هستند کسانی که آتش  ای خود 

های برایند. رویه نسبتا مناسب برای تعمیم خواسته  بپرورانند و به دنبال فرصت و زمانی

اش روی دست گرفت، سبب شد تا عناصری  الله خان در ابتدای حکومتنرم که حبیب

شده بودند و نفس اعتراض در برابر    دوران حکومت پدرش به شدت سرکوبکه در  

هایی  ها و حرکتدهی جریانحکومت از آنها سلب شده بود، قد بلند نمایند که با شکل

از  بسیاری  باور  به  شوند.  سیاسی  نظام  و  کشور  در  تغییر  و  اصلاحات  خواهان 

شوند، آحاد مردم در اثر نارضایتی از  می ودکامهها خشناسان نیز زمانی که دولتجامعه

این جمع باید برای ایجاد  بندی منطقی دست میاستبداد و خفقان حاکم، به  یابند که 

آمیز  تغییرات در ساختار سیاسی و اجتماعی دست به دگرگونی اساسی حتی خشونت

استبداد و خودکامگی حاکمان تا    ین اساس، پیشینه(. بر ا44:  1376،  بزنند )اسکاچپول

مشروطیت ظهور  سال    زمان  در  می  1901اول  را  مثابهمیلادی،  به  بنیان  توانیم  ای 
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گیری یک جریان اعتراضی علیه سلطه استبداد و خودکامگی در افغانستان بدانیم  شکل

 که جنبش مشروطیت نام گرفت.  

نظام حاکم، خفه    مردمی که سالیان سال، زیر بار استبداد   نیز همین است.  حقیقت

ترین شیوه پس زده شد، تا ابد  ترین و غیرانسانیشدند، و هر نوع مقاومت آنها به خشن

و    توانیم خودکامگیگفته می  اگذارند که به اهتزاز درآیند. بناءنمیرا  پرچم استبداد  

مشروطیت بستر  واقع  در  حاکم  مشروطه  استبداد  مثابهو  به  را  جریان    خواهی  یک 

افغانستان در  سلطه    اعتراضی  واقع  در  که  مشروطه  نظام  یک  برقراری  آورد.  فراهم 

  درت اعمال خشونت و سرکوب شود و دیگر برای او قتقیید می  حدوحصر پادشاهبی

ماند، توسط مردم که دیگر از ظلم به ستوه آمده باشند تنها گزینه  مخالفین باقی نمی

ای حاکم  های مطلقهاست. آن زمان در گوشه و کنار افغانستان هم که چنین حکومت

از قدرت پادشاه کاسته شود  باید  بودند، در فرجام با اعتراضات روبرو گردیدند که می

داری شریک ساخته شوند. با تعویض قدرت در افغانستان، این  و مردم در امر حکومت

طلب رسید. تا این که  های معترض و اصلاحاحوالات از بیرون نیز به گوش افغانستانی

تازه   نفسی  آنها  افغانستان،  در  سیاست  متحجر  و  بسته  فضای  از  اندکی  آزادسازی  با 

گیری  پادشاه برآمدند. شکل دهی حلقات، به دنبال تقیید اقتدار مطلقهو با شکلکردند  

این جنبش و تلاش جانانه در پی تقیید اقتدار پادشاه، هیچ توجیهی به جز نارضایتی از  

گی دولت و اعتراضی بودن ماهیت آن ندارد. همین ماهیت اعتراضی بودن  خودکامه

محض آگاه شدن از آن به سرکوب شدید سران  الله خان به مشروطیت است که حبیب

الله  خواهان اقتدار مطلقه و تامه حبیبالله شفایی، مشروطهزند. به تعبیر امانآن دست می
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داد و در یک جمله آنها خواهان محدودیت قدرت امیر  ( را قرار میخان )نهاد پادشاهی

پدرش را پیشه کرده بود، جنبش    که شیوه استبدادی الله  بودند. به همین دلیل، »امیر حبیب

مشروطه را تهدید به حساب آورد. او هفت تن از رهبران آن را اعدام و حدود سی تن  

 (.99- 98: 1393را حبس و دیگران را نیز مکافات سختی داد...« )شفایی، 

  پادشاه   هدف جلوگیری از اقتدار تامهاول یا نخستین حرکت اعتراضی به    مشروطیت

  اعتراضات این بار از درون خانه  شد. اما دیری نگذشت که دامنه  به این ترتیب سرکوب 

حبیب بنیاد  امیر  شد که سرانجام  بزرگی  جریان  یا  به حرکت  تبدیل  و  برخواست  الله 

شود آن  در آن زمان را تا حدودی برچید. مشروطیت دوم که می  استبدادی  حکومت

های  قلمداد کرد، موفقیت  را دومین حرکت بزرگ اعتراضی در تاریخ معاصر افغانستان

در چارچوپ   را  نهاد سلطنت  اقتدار  توانست  مشروطیت  همراه داشت. آن  به  زیادی 

اساسی زمینه  قانون  و  سازد  حدی    محدود  تا  و  بازگرداند  را  مردم  آزادی  و  فعالیت 

گو گرداند. همگام با مشروطیت دوم که برای نخستین  حکومت را در برابر مردم پاسخ

بار افغانستان شاهد به شکوفه نشستن آرزوهای تجددطلبانه، بهبود اوضاع اجتماعی و  

دولت    نی اوضاع کشور بودیم. خودکامگیهای نظری و عملی در راه دگرگوتلاش

برداشته شد، زمینه آموزش مدرن در کشور فراهم آمد، عمران و نوسازی در کشور  

ای استشمام کرد. اما دیری نگذشت که این  آغاز شد و افغانستان و مردمش نفس تازه

فرو افتاد )موسوی،    ستبداد ای طلایی نیز به پایان رسید و افغانستان مجددا به کام ادوره

1400 :67.) 
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خواهی  سوم یا دموکراسی  موج دیگر اعتراضات، سه دهه بعد زیر نام مشروطیت

نادرخان و دوره صدارت  حبیب  حکومت  ظهور کرد. سه دهه حکومت  الله کلکانی، 

آید.  تاریکی به حساب می  ، دورهپیشین افغانستان  هاشم خان، نیز مانند حاکمان مستبد

  بار اما، این شخص ظاهرشاه بود که با برکناری هاشم خان در دور اول دموکراسی این

آزادی همکاری  با  را  مشروطیت  دموکراسی،  دوم  دور  در  خان  داوود  و  و  خواهان 

ارادهفکر روشن به  و  ارمغان آورد  به  قانون    ان  را در چارچوب  قدرت خویش  خود، 

، در  و ترکیه در ایران  های مشروطهتعیین و محدود کرد و با پیروی از حکومت اساسی

از جنگ جهانی دوم در  خواهانههای دموکراسیها و حرکتکنار جنبش ای که بعد 

این که این حرکات چقدر   اما  تامه خود کاست.  اختیارات  جهان رونما شده بود، از 

آن    گیرانهگیری اعتراضات و مهار پیش یک جریان حکومتی برای جلوگیری از شکل

گذشته    بود یا واقعا شاه به درک رسیده بود که دیگر زمان حکومت به شکل استبدادی

 گیریم.  است، در بحث بعدی به طرح و تحلیل می

 مثابه جریان حکومتی به  مشروطیت -2

استبداد که  شد  اشاره  قبلی  مبحث  مهمدولت  و خودکامگی  در  از  یکی  ترین  ها 

مواجه   افول  به  را  آنها  فرجام  در  که  است  شورشدلایلی  اصلی  مسبب  و  ها،  ساخته 

نارضایتی رویاروییاعتراضات،  و  حکومت ها  با  جهت،  / ها  این  از  است.  دولت 

  در ماهیت امر آغاز یک حرکت اعتراضی در برابر ظلم و ستم چندین ساله   مشروطیت

است.   افغانستاننظیر حکومت عبدالرحمن خان و نادرخان در   ؛های اقتدارگراحکومت
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ها در غارها  فکرانی که سالیان سال از ترس و هراس این گونه حکومتمردم و روشن

ها پناه گرفته بودند، سرانجام سر برآوردند که در برابر استبداد و ظلم قد  گاهو مخفی

امر می این  اما  باشد. در سوی دیگر، حاکبرافراشتند.  قضیه  مان که  تواند یک جانب 

بودند، به این حقیقت پی بردند که دوام سنت    و مستبد  های خودکامهوارث حکومت

انجامید و   شان خواهد  برابر حکومت  ایستادگی در  به  نهایت  در  شان  نیاکان  استبداد 

های سلطنت و حکومت شان را سست خواهد کرد. با این وجود، این نیز راست  پایه

حکومتا بازماندگان  که  و  ست  نیاکان  استبداد  اوج  به  بردن  پی  از  پس  مستبد  های 

ها را منعقد خواهد  طلبیاعتراصات و اصلاح  راه آنها نطفه  شان و هراس از ادامهپیشینیان 

که با خواست    زدند تا این  فکرانکرد، دست به یک اقدامات همسو با فعالین و روشن

ترتیب، هم دوام   این  به  بکاهند و  از قدرت بی حد و حصر خویش  و رضایت خود 

ای را در خصوص جریانات  گیرانهحاکمیت خویش را تضمین کنند و هم اقدام پیش

 اعتراضی روی دست گیرند.

مهم افغاو مشروطه  طلبیاصلاح  از سه جریان  که  معاصر    نستانخواهی  تاریخ  در 

اول عمر کوتاهی داشت، هرچند در ماهیت امر    خویش تجربه کرده است، مشروطیت

یک جریان اعتراضی ملی و مردمی و غیرحکومتی بود. طوری که در مبحث مربوط به  

همراهی حکومت  اما  اول گذشت؛  شکلالله خاحبیب  مشروطیت  در  جریان  ن  گیری 

م از  برخی  اعتبار  به  است.  انکار  غیرقابل  امر  اول،  همراهی  ومشروطیت  دلیل  رخین، 

مشروطیت بود. به بیان دیگر، از   الله خان با مشروطیت، تصور متفاوت او از مقولهحبیب

های نوگرایانه دارد  کرد که برخلاف پدرش اندیشهالله خان وانمود میآنجائی که حبیب
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با تأسیس لیسه حبیببه و دارالمعلمین آن را اثبات نموده است، جنبش مشروطیت را  و  

خواهان روی خوش نشان داد و  های خود ارزیابی کرد و به مشروطهدر راستای برنامه

الاخبار موافقت کرد و  خواهان با تأسیس مجله سراجبه همین دلیل با همراهی مشروطه

اش به عنوان یک نشریه کاملا دولتی باقی ماند.  جامین روزهای فعالیتاین نشریه تا فر

برنامهحبیب راستای  در  مشروطیت  که  بود  تصور  این  به  خان  او  الله  و  است  هایش 

حکومتمی پوشش  زیر  را  جریان  این  مشروطهتواند  و  دارد  نگه  به  اش  نیز  خواهان 

دا رضایت  جریان  این  بودن  حکومتی  یا  و  حکومت  قول  همراهی  به  مورخین  رند. 

کرد  الله خان از حقیقت مشروطیت تصورات مبتدیانه داشت. او گمان می، حبیبمعاصر

را می او میمشروطیت چیزی  آن است.  دنبال  به  او  پنداشت که مشروطه  خواهد که 

انتشار   مانند  غرب  تمدن  عناصر  به  پرداختن  و  نوگرایی  خواستار  او  مانند  به  خواهان 

، تأسیس مکاتب و نوسازی اقتصادی هستند، در حالی که ماهیت مشروطیت  مطبوعات

ترین آنها، محدودیت قدرت تامه امیر بود. به این ترتیب،  چیزی دیگری بود که مهم

اول از درون دربار از مشروطیت  الله خان سربرآورده بود و  حبیب  هرچند یک رکن 

یک    خواست این جریان را به مثابهاش از مشروطیت میمبتدیانه  الله خان با تصورحبیب

اما به محض دریافتن حقیقت، دور مشروطیت   را حصار  جریان حکومتی نگه بدارد، 

اما مشروطیت دوم از این حیث با مشروطیت اول کاملا  کشید و حیاتش را سلب کرد.  

استبدادی سنت  دوام  است.  حبیبدحکومت  متفاوت  توسط  بذر  اری  این  خان،  الله 

نارضایتی و اعتراض را در دل خانواده و دربار او کاشت. در بیرون هم حلقات باقی  

شکل با  اول  مشروطیت  از  فعالیت  مانده  به  مخفی  گونه  به  کوچک  حلقات  دهی 
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عهد حکومت، در رأس جنبش قرار گرفت  پرداختند و در داخل دربار، این بار ولیمی

خواه  الله خان با همکاری سایر فعالین مشروطهشود. امانت دوم نامیده میکه مشروطی

:  1388الله خان را به قتل رساند و وارث تاج و تخت او شد )مصباح زاده،  سرانجام حبیب

در خدمت جریان مشروطیت    (. این بار تمام دستگاه حکومتی و شخص پادشاه93-94

در    تحت حمایت دولت قرار داشت و برای اولین بار قانون اساسی  خواهانبود. مشروطه

  الاخبار با هزینه ها و مطبوعات آزادی داده شد و سراجافغانستان تدوین شد. به رسانه

کرد و نشریات زیادی  را هر پانزده روز به صورت منظم دنبال می  حکومت روند نشرش

های  و حمایت دولت به فعالیت آغاز کرد. افزون براین، اساس فعالیت نشریه  سایه  زیر

توانیم  (. بنابراین می304:  1388خصوصی نیز در این زمان گذاشته شد )گریگوریان،  

امان رسیدن  حکومت  به  از  قبل  اول،  مشروطیت  که  حرکت  بگوییم  یک  خان  الله 

شد بود و پس از به قدرت  رهبری می  طرزیاعتراضی که از درون دربار توسط او و  

امان به  رسیدن  حکومتی  تسهیلاتی  ذیل  دوم  مشروطیت  وی  حکومت  اواخر  تا  الله، 

ای  های فرهنگی و اندیشهفعالیت مشغول بود. به این ترتیب، ناگفته پیداست که فعالیت

کرد. همین  هم میمشروطیت دوم به طور کامل متکی به تسهیلاتی بود که حکومت فرا

الله پدید خواهان و امانای که میان مشروطهامر بود که در نهایت پس از شکاف فکری

الله  آمد، دوام کار مشروطیت دوم نیز به افولش نزدیک شد و با ترتیبی که حکومت امان

 ریخ سپرده شد. خان فروپاشید، مشروطیت دوم نیز به تا

توانیم که  خواهی هم بدون تردید گفته میجریان دموکراسیسوم یا   در مشروطیت

اش در راه اندازی آن نقش اول را دارا بود. هرچند عوامل بیرونی  ظاهرشاه و حکومت
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اندازی مشروطیت سوم از سوی ظاهرشاه نقش داشت؛ ولی در  و داخلی زیادی در راه

برکناری   با  که  بود  شاه  شخص  این  امر،  که  ماهیت  اعظمی  صدارت  از  خان  هاشم 

پیشه کرده بود و با انتصاب عموی دیگرش یعنی شاه محمود از او خواست تا    استبداد

،  تاریک استبداد هاشم خان را پایان بخشد. شاه محمود هم پس از تشکیل کابینه  دوره

رد و به دنبال آن یک سری تغییرات  در کشور اعلام ک  هدف خود را استقرار دموکراسی 

مجلس شورا را برگزار کرد و احزاب سیاسی    را به میان آورد. به طور مثال، انتخابات

 (.70: 1400مختلفی شکل گرفت )موسوی، 

ها و  در دوره صدارت شاه محمود، فضای باز سیاسی در کشور پدید آمد و جریان

از آنجائی که این جریان به صورت کاملا حکومتی بنا    احزاب سیاسی زیاد فعال شد. 

ها و احزاب و دوام فضای باز سیاسی را  نهاده شد، شاه محمود همین که فعالیت جریان

  گسترده  های حکومتش دید، تغییر مشرب داد و با سرکوب ها و برنامهدر برابر فعالیت

 (. 118:  1393خواهان، نمادها و آثار دموکراسی را از کشور برچید )شفایی،  دموکراسی

اندازی شد. طوری که  راه  سوم نیز با اراده و خواست حکومت  دور دوم مشروطیت

است    بیان کرد »وقت آن رسیده  ظاهرشاه در نطق خویش در مراسم افتتاحیه لویه جرگه

افغانستان مشروطیت  اعلی  تا  توسط  که  شاه(  را  )محمدنادر  سعید  شهید  حضرت 

امور   و  بخشیده  توسعه  بودیم،  آن  تکمیل  آرزوی  در  پیوسته  و  بود  شده  بنیانگذاری 

حکومت را به حکم ضرورت و براساس اعتماد ملت که توسط افراد خانواده ما اداره  

ازمی این  از  بعد  اساسات    شد،  از  یکی  صورت  این  به  و  گردانیده  مجزا  سلطنت 

)ننگیال،    دموکراسی بپوشانیم.«  با میل و  40:  1379را جامه عمل  بار،  این  (. ظاهرشاه 
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واقعی را   اراده خود اختیارات خویش را محدود کرد و به باور مؤرخین دورۀ مشروطه

ثبت رساند. در فرجام اما، این دوره ده ساله، با کودتای یکی از    در تاریخ افغانستان به 

از   کلی  به  مشروطیت  و  گلیم سلطنت  و  بخشیده شد  پایان  اعضای خانواده ظاهرشاه 

 (.138: 1388افغانستان جمع شد )مصباح زاده،  

 و مهار قدرت مشروطیت -3

یا استبدادیپادشاهی پادشاه  های مطلقه  تامۀ شخص  اقتدار  شود که  شناخته می  با 

وی در آن رئیس واقعی دولت است و قدرت و اختیارات خود را بنا به ارادۀ خود اعمال  

ها، هیچ مرجعی وجود ندارد  ها یا پادشاهی(. در این نوع نظام278:  1392کند )عالم،  می

راند  حصر پادشاه بایستد؛ بلکه پادشاه به میل خود حکم میحد و که در برابر اقتدار بی

و زیردستان او مجبور به اجرای دستورات او هستند. پادشاه در این نوع نظام از هیچ  

کند؛ بلکه حرف و اعمال او برای تابعان حکم قانون را دارد )دانش،  قانونی تبعیت نمی

ای مالکانه با شهروندان دارد. حاکم  رابطه  ها، حکومت(. در این حکومت227:  1394

دلخواه    شود و پادشاه یا سلطان به گونهمالک مطلق جان و مان شهروندان قلمداد می

کند. برعکس شهروندان در این نوع  خود هر نوع تصرفی را در امور جامعه اعمال می

و بعضاً در حد اشیاء تقلیل   شوند که ارادۀ آنها سرکوبحکومت چنان مقهور و ذلیل می

 (. 95: 1400یابد )عروتی موفق، می

های پیشین همه این نوع  این روند حکمرانی در طول تاریخ معمول بود و حکومت

پادشاهان که رأس این حکومت گرفتند، وقتی دیدند که در حکم  ها قرار میبودند. 
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داشتند و مردم به ناچار سر به اطاعت  و ظلم را روا می زیردست اوست، هرنوع استبداد 

طولانی و تاریخی    ها پیشینهنمودند. در طول تاریخ، با آن که این نوع حکومتخم می

بسیاری دارد؛ بدون اعتراض و ایستادگی در برابرشان نبوده است. مردمان در نهایت از  

می ستوه  به  پادشاهان  استبداد  دراوج  و  اغتشاش   آمدند  و  نافرمانی  به  آنها  برابر 

های اعتراضات  پرداختند. این گونه بود که سرانجام، با رشد جوامع و گسترۀ دامنهمی

موجودیت یافت.    های حاکم، گفتمان مهار قدرت پادشاهمردم و نارضایتی از دستگاه

قوانین تصریح یافت  طبق این گفتمان، قدرت پادشاهان از مطلقیت کامل، در چارچوب  

و تا این که در نهایت پادشاهان را در چارچوب اختیارات خاص محدود کردند. در  

تا سال    افغانستان امان  1919نیز  تدوین نخستین میلادی و روی کار آمدن  الله خان و 

افغانستان حاکم    ، مطلقیت محض نظام حاکم جاری بود و پادشاهان گذشتهقانون اساسی

شدند. عبدالرحمن اوج استبداد و مطلقیت دستگاه  بلامنازع و مطلق کشور پنداشته می

ستان به نمایش گذاشت. او در زمان حکومت خویش، جهت تحکیم  حاکم را در افغان

قدرت و ایجاد یک حکومت مرکزی قوی، به قلع و قمع مخالفین و تضعیف قدرت 

مالیات   پرداخت.  ملاها  از جمله  و  اجتماعی  نفوذ  با  اشخاص  و  قبایل  سران  خوانین، 

. او تا توانست  سنگینی را بر مردم تحمیل کرد و فشارهای شدیدی بر مردم وارد آورد

ها  از اقتدار مطلقه نهاد پادشادهی بهره جست و سرانجام حکومتش را با موج از نارضایتی

 (.76-75: 1388الله خان واگذار کرد )مصباح زاده، به وارثش حبیب

سرکوب به  و  بخشید  دوام  را  پدرش  سنت  نیز  وی  از  پس  و    حاکم  مخالفین 

ادامه داد. ام افغانستانهای فکریا نحلهروشنفکران  تا آن زمان در  ایجاد شده    ای که 
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ایجاد حکومتبود، تلاش به سوی  را  راه حل مهار قدرت    مشروطه   ها  تنها  عنوان  به 

 شان را برای تبدیل پادشاهیدادند. اندیشمندان و روشنفکران آن زمان مبارزهسوق می

به   مطلقه به پادشاهی مشروطه به عنوان تنها راه حل مهار قدرت متمرکز شخص پادشاه

الله خان  سویی نمادین حبیباول که پس از هم  صورت آشکارا آغاز کردند. مشروطیت

مستبدترین پادشاه افغانستان الله خان پسر  خبر از این که حبیبموجودیت یافته بود، بی

مطلقه قدرت  آشکارا  که    است،  گفت  او  به  آشکارا  پیامی  در  و  گرفت  نشانه  را  او 

(. خواست مشروطه خواهان مبنی بر  17:  1363،  خواستار تقیید قدرت اوست )حبیبی

ن شد که  الله خان قرار داد و همیمهار قدرت نهاد پادشاهی، آنها را در تقابل با حبیب

 (.  18: 1363دار نماید )همان،   چوبه  طلبان را روانهمشروطه  وی همه

سازی نظام به عنوان تنها راه حل مهار قدرت مشروطه  ، ایدهبا پایان این مشروطیت

استبداد  پادشاه از  نیافت.   و جلوگیری  پایان  مهار  بار، پسرش اماناین  او،  الله خان علم 

های  ، به موفقیتخواهانرا بر دست گرفت و با همکاری سایر مشروطه  قدرت پادشاهی

نامه دولت  را تحت نام نظام  مهمی در این رابطه دست یافت. از جمله اینها قانون اساسی

افغانستان قانون    علیه  را در چارچوب  اقتدارش  عملاً  پادشاه  تدوین کردند و شخص 

مزبور محدود کرد. ضمنا به مردم آزادی اعطا شد و فضای باز سیاسی در جوَ تاریک  

خواهان مبنی  افغانستان چیره شد. این روزگار نیز دیری نپایید و دوباره تلاش مشروطه

 ضرب صفر شد و استبداد دیگری از راه رسید.   بر مهار قدرت

دموکراسی  مشروطیت قامت  در  بار  این  قدرت،  مهار  باور    برای  به  کرد.  ظهور 

م از  ادامهوبسیاری  واقع  در  این دموکراسی  بود.  مشروطیت  رخین،  پیشین  ناتمام  های 
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بود. دور اول    حد و حصر پادشاهبی  خواهی نیز مهار قدرت هدف اساسی دموکراسی

حکومتدموکراسی از  پس  بنیان  خواهی  خان  هاشم  ساله  هدف  سیزده  شد.  گذاری 

عمده و  می  اصلی  نیز  را  دموکراسی  دور  خان  این  هاشم  مطلقه  قدرت  مهار  توانیم 

استبدادی شیوه  به  او  زیرا  بار  که    بپنداریم.  به  عمومی  نارضایتی  بود،  پیش گرفته  در 

او به ستوه آمده بودند. ظاهرشاه در نخستین گام    آورده بود و همگان از قدرت مطلقه

او را برکنار و تلاش ورزید با جایگزینی برادرش، فضای سیاسی را در کشور بازگرداند  

ای توانست به چنین  حصر او را مهار سازد. محمود خان، تا اندازهو در واقع قدرت بی

فراهم کند. اما مشروطیت   های سیاسی و تحزبرا برای فعالیت هدفی نایل آید و زمینه 

افغانستان اخیر حکومت ظاهر، تجربه شد. در آن ده  واقعی در  سال، نظام  در ده سال 

بود و قدرت مطلق پادشاه به درستی مهار شده بود.    ای واقعی مشروطهافغانستان به گونه

اساسی شفاف  قانون  افغانستان  و  تصویب  دوره  این  انتخاباتدر  را  انیپارلم  ترین  اش 

انتخابات   در  کرد.  آزادی  1970تجربه  نماینده  سی  حدود  ملی،  و  شورای  خواه 

یک کشور    طلب به مجلس راه یافتند و تلاش کردند تا مجلس همانند پارلماناصلاح

نماید   پاسخگویی  به  وادار  و  داده  قرار  پرسش  مورد  را  دولت  و  کند  عمل  مشروطه 

 (.70: 1400)موسوی، 

ترتیب، اولین نظام واقعی مشروطه افغانستان  به این  تاریخ  ای  به مثابه  که در طول 

خواهی، هدف  های مشروطهرسید، تحقق پیدا کرد. در تمام جنبشیک رؤیا به نظر می

آنها تغییر رژیم از مطلقه و مشروطه بود، تا با این تغییر بتوانند قدرت   اولیه و اساسی همه

  تنها گزینه برای مهار قدرت مطلقه   ای مشروطیت را مهار سازند. بدون هیچ شبهه  پادشاه
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اصلاح است.  نشاندن پادشاه  کرسی  به  تا  موضوع،  این  از  دقیق  درک  با  نیز  طلبان 

های زیادی را تقدیم  های فراوانی را به خرچ دادند و قربانیهای شان، تلاشتخواس

خواهان نیز دوامی نیاورد که با کودتای داوود  ای مشروطهیافتهکردند. اما رویای تحقق

خان روبرو شد. داوود خان گلیم مشروطیت را برای همیشه از تاریخ افغانستان برچید و  

 گزین کرد. خویش را جای جمهوری استبدادی

 و دموکراسی  مشروطیت -4

  و دموکراسی   طوریکه در فصل اول نیز به تفصیل در رابطه به مناسبات مشروطیت

ها در گذشته یعنی  بحث کردیم؛ دموکراسی در مخالفت با رویکردهای حاکم حکومت

ای از پژوهشگران  ها پدیدار گشت. به باور عمدهگی دولتو خودکامه  در برابر استبداد

مردم  ها به رسمیت شناختن و تأمین حق آزادی  ریزی دموکراسیمعاصر، هدف از پایه

شد و مردمان از آن محروم  های مطلقه نادیده گرفته میاست که به شدت توسط دولت

، نخستین  و آمریکا  های فرانسه گیری انقلاببودند. پس از قرن نوزدهم، همزمان با شکل

اساسی رفته  قانون  دموکراسی  و  گشت  پدیدار  نداشته  رفتهمدون  را    جایگاه  خویش 

گذاشته شد و    دموکراتیک  بازیافت. در قانون اساسی، الزامات تأسیس یک حکومت

مندی  این امر مورد توجه قرار گرفت که برای تنها یا تأسیس نهادهای قانونی و قانون

می مردمآنها  نظام  یک  نهادینشود  را  دموکراتیک  و  این  سالار  درک  با  ساخت.  ه 

، حق رأی، حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن،  ضرورت، ابزارهایی مانند انتخابات
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اصل نمایندگی، اصل فرمانروایی اکثریت و غیره به ادبیات سیاسی افزوده شد و بعد از  

 (.297-196: 1392دموکراسی پا به گسترش گذاشت )عالم،  آن پدیده 

مشروطی دموکراتیک  تدر  نظام  یک  الزامات  رعایت   نیز  گوناگونی  ترتیبات  به 

اساسیمی قانون  تدوین  مورد،  نخستین  در  شخص    شود.  صلاحیت  تقیید  و  تعیین  و 

های مشروطه به سان  است. تمام نظام  یک نظام مشروطه   ضرورت اولی و بنیادین   پادشاه 

کنند و رویه معمول در حال حاضر این است که  دموکراتیک عمل می  یک حکومت

عرصه حکومت در  فقط  را  پادشاه  در  صلاحیت  البته  سازد.  متمرکز  اجرایی  و  داری 

، ممکن است در خدمت  ه مانند بریتانیاشرایط خاص تاریخی، حتی قانون اساسی نانوشت

باشد. طوری که بریتانیا در حال حاضر، به عنوان یک کشور فاقد    اهداف دموکراسی 

های نظام  قانون اساسی و حفظ نظام سلطنتی به شکل مشروطه، یکی از بهترین نمونه

به که  چیزی  وصف،  این  با  است.  جهان  در  در  دموکراتیک  ضرورت  یک  عنوان 

خدمت در راه  کند وفادار ماندن به اصول دموکراسی و  ای نخست ایجاب میمرحله

 ای هم در میان نباشد.شده  اهداف آن است؛ حتی اگر قانون اساسی نوشته

ای  با هدف ایجاد محدودیت بر اقتدار تامه  نیز مشروطیت  به این ترتیب در افغانستان

سر    دموکراسی  مقولهموجودیت یافت. هرچند در دو مشروطیت اول و دوم،    پادشاه

خواهی بیشتر رواج داشت، اما در آخر راه طوری  ها نبود و مشروطیت و مشروطهزبان

شود هر دو را  دیگر بیان شد. این دو دارای اشتراکات و تشابهات بسیاری است که می

 در یک قالب و در یک جعبه جا داد.  
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ای  و »دموکرات« را اصطلاح پرکاربرد و آشنا در دوره  غبار اصطلاح دموکراسی 

افغانستان  مشروطیت می  در  نوشتهقلمداد  به  عمده کند.  »مرکز  وی  روشنفکران    ای 

مطلق رژیم  تبدیل  ریفرم،  بر  علاوه  که  دموکرات  دموکرات  رژیم  بر  را  العنان 

ها اشخاص رادیکالی بودند که به  خواستند، لیسه حبیبیه بود. در بین این دموکراتمی

می طلب  کودتا  و  ترور  خود،  مرام  بخشیدن  تحقق  اینغرض  به  کردند.  عموما  ها 

مصاحبت   و  خارجی  جراید  افغانستان(  مطالعات  )مستخدمین  خارجی  معلمین  با 

میلادی    1909میلادی تأسیس شد و تا سال   1903پرداختند... مکتب حبیبیه در سال  می

ای از  های سیاسی شده رفت و بالاخره معلمین و کارمندان مدرسه با عدهمرکز فعالیت

تماس آمده و به اتفاق هم    در  ای از روشنفکران دربار روشنفکران مدرسه و هم با عده

حزب یک  تشکیل  این    به  مرام  پرداختند.  ملی«  سری  »جمعیت  نام  به  سیاسی  سری 

حکومت  تبدیل  مشروطهمطلق  جمعیت  حکومت  یک  به  استقلال العنان  تحصیل   ،  

(. با 1133: 1380، 2ستان بود.« )غبار، جافغانستان و نشر تمدن و فرهنگ جدید در افغان

افغانستان، دموکراسی کاربرد   با آن که در روزگار نخستین مشروطیت در  این حال، 

چندانی نداشت، اما بسیاری از مؤرخین همانند غبار، مردم افغانستان را از همان ابتدای  

ری از منابع  داند. طوری که در بسیاگیری مشروطیت با واژه »دموکرات« آشنا میشکل

تاریخی افغانستان، از سه گروه که در تأسیس »جمعیت سری ملی« دست به هم دادند؛  

های خارج دربار عنوان شده آموزان و کارمندان لیسه حبیبیه، دموکراتمعلمین، دانش

 (. 83: 1388زاده، است )مصباح
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از ابتدای    در افغانستان  و دموکراسی  توانیم که مشروطیتبر این اساس، گفته می

خواهی در کنار هم قرار داشته است تا این که  های مشروطهقرن بیستم و آغاز جنبش

  مشروطه به شکل حقیقی آن ظهور کرد و دوره   داری ظاهرشاه، حکومت در دوران زمام

دموکراسی نام گرفت. از آن جهت که دهه اخیر حکومت ظاهر شاه که یک حکومت  

می  مشروطه نمایش  به  را  معنا  تمام  دههبه  نام گرفت، می  گذاشت  توانیم  دموکراسی 

دموکراسی که  و  بگوییم  اهداف  محوریت  در  افغانستان  در  مشروطیت  و  خواهی 

 کنیم.چرخد که در ادامه به برخی از آنها نظر میهای مشترک میمؤلفه

 مشارکت سیاسی -4-1

انتخابات  یا شهروندان یک کشور در  اتباع  فعالانه  اشتراک  به  ،  مشارکت سیاسی 

شود. طوری که تمام اقشار جامعه بتوانند  های مهم آن گفته میتصامیم سیاسی و فعالیت

، مذهب و دین در امورات مزبور سهیم شوند و  اشت قوم، زبان، حزببدون در نظرد 

)وحیدری،   کنند  ایفا  گذشته10:  1394نقش  در  حکومت  (.  استبدادی که  بود،    ها 

تنها در قدرت سیاسی و دیگر حقوق نوعی با حاکمان مساوی نبودند؛ بلکه  شهروندان نه

شارکت را نیز نداشتند. امور مملکتی به طور کامل در اختیار  شهروندان حق و امکان م

پادشاه  یا  اراده  شخص سلطان  به  اجراآت  تمام  و  )عروتی    قرار داشت  بود  وابسته  او 

تشکیل حزب سیاسی و گروه  96-95:  1400موفق،   احزاب،  فعالیت در چارچوپ   .)

های خُرد و کلان سیاسی، شرکت  گیریسیاسی به منظور دخالت و مشارکت در تصمیم

در انتخابات، انتخاب کردن یا انتخاب شدن در همه سطوح، که همه و همه با سرنوشت  
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رود )یزدخواستی،  جمعی شان در ارتباط بود و از اهداف مشارکت سیاسی به شمار می

بیلیقربانع رضاکریم،  و  حکومت(1764تا:  زاده  در  فاقد  ،  مطلقه  و  استبدادی  های 

   گاه بود. جای

ای  اما با گذشت زمان، مشارکت سیاسی به امر اجتناب ناپذیر مبدل گشت. به گونه

  چنان ادامه های توتالیتری که همهای سیاسی جهان و معدود نظامترین نظامکه حتی بسته

طور ظاهری حرف  های مختلف هرچند بهاز زمینه  دهند، بر مشارکت مردمحیات می

دانند. از این رو، مشارکت سیاسی  نیاز از مشارکت سیاسی نمیخودشان را بیزنند و  می

های کنونی است و تمام جوامع به  داریمهم و اجتناب ناپذیر در حکومت  یک مؤلفه

میگونه تأکید  آن  وجود  و  اهمیت  به  مختلفی  بههای  در  ورزند.  خصوص 

آید.  ترین عنصر و مؤلفه به حساب میمهمهای امروزی، مشارکت سیاسی  دموکراسی

ی حکمرانی از  نظران، پس از تغییر نگاه به شیوهاز همین رو، به باور بسیاری از صاحب

داری در جهان، مشارکت  ابتدای قرن بیستم و هژمونی دموکراسی به مثابه الگوی زمام

 (.181تا: ار، بیدای برخوردار گشته است )مقصودی و غلهالعادهسیاسی از اهمیت فوق

و تغییر   نیز از آغاز قرن بیستم به این طرف، تحت تأثیر هژمونی دموکراسی   افغانستان

های  حکمرانی قرار گرفت. از همین رو بود که در چندین مرحله جنبش  نگاه به شیوه

بهمشروطه دخواهانه،  مساویانه  مشارکت  حق  تأمین  جمعی،  منظور  سرنوشت  قبال  ر 

شکلبه از  هدف  پیوست.  مشروطیتوقوع  دوره،    گیری  سه  هر  در  افغانستان  در 

بود.    و تغییر نظام از حالت مطلقه به مشروطه  جلوگیری از اختیارات نامحدود پادشاه 

زمینه که  سعی کردند  قوت  تمام  با  روشنفکران آن عصر،  و  تغییر حالت  فعالین  های 
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رانی در کشور را فراهم کنند و در نهایت به آزادی شهروندان به عنوان یک حق  حکم

امور   در  شهروندان  سیاسی  مشارکت  واقع،  در  آن  به  یافتن  با دست  یابند. که  دست 

 گشت.  حکومتی تأمین می

برازندهمشارکت س و  یاسی که  انتخاب شدن است  انتخاب و  ترین عنصر آن حق 

دموکراسی اصلی  نماد  به  یکبار  امروز  به  است،  شده  بلکه  تبدیل  نیامده؛  میان  به  گی 

حکومت تاریخ  که  است  فرازونشیبی  پر  انقلابات  و  اصلاحات  در  داریحاصل  ها 

میلادی در ایالات    1835طور مثال، حق رأی که ابتدا در سال خویش دارد. به  کارنامه

شان بر  همگانی اعلام شد، ولی تمام مردان و زنان آن عصر به طور ضمنی فرض  مریلند

 1918در سال    چنین در انگلیسشود. هماین بود که حق رأی همگانی شامل زنان نمی

به زنان اجازه    1920در سال    سال حق رأی داده شد. آمریکا   30از    میلادی به زنان بالاتر

انتخابات باشد و همین  داد در  مبارزات  حق رأی داشته  اثر  طور در سایر کشورها در 

 (. 23: 1381طولانی، این حق برای عموم به رسمیت شناخته شد )گنجی، 

ا در  سیاسی  و مشارکت  رأی  با جنبش مشروطیت   فغانستانحق  پیوند خورده    نیز 

خواهی بود که افکار جدید کشور را فراگرفت.  است. زیرا به وسیله جنبش مشروطه

انتخابی بود. آنها    و ایجاد پارلمان   یکی از اهداف مهم جنبش مشروطیت تفکیک قوا 

مبارزات   جریان  در  افغانستان  مردم  اساس،  همین  به  کردند.  مبارزه  راستا  این  در 

  جرگه الله خان در لویهآشنا شدند و امان  های انتخاباتخواهانه بود که با جلوهمشروطه

انتخابی  میلادی از حکام محلی خواست تا اعضای این جرگه را به صورت   1924سال 

بفرستند )جاوید،   امان363:  1394به کابل  زمان  از  این حال،  با  بعد، در  (.  به  الله خان 
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های مؤثر و عملی در راستای تأمین مشارکت سیاسی شهروندان برداشته  افغانستان گام

اساسی قانون  اساس  بر  پارلمان  تشکیل  با  و  حق    1924و    1922  شد  اساس  میلادی، 

شارکت سیاسی در افغانستان گذاشته شد. در دوره سوم مشروطیت، افغانستان شاهد  م

دموکراسی  از  بیشتری  احزاب،    نمودهای  تشکیل  انتخابات،  برگزاری  جمله  از  بود. 

فعالیت جمع  گسترش  در  را  افغانستان  که  غیره  و  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  های 

 دنیا قرار داده بود.    کشورهای دموکراتیک

 سیاسی تحزب -4-2

از دموکراسی  جلوه تشکیل    رشد تحزب  دیگری  سیاسی است. تحزب و آزادی 

فعالیت آزادانه  حزب برابری،    سیاسی و  تأمین دموکراسی، آزادی،  مهم  ابزار  از  آنها 

شود. حزب از نظر معنا و مفهوم، بیانگر  رقابتی شمرده می مشارکت سیاسی و انتخابات

ها یا منافع مشترکی دارند و با کسانی که این  بندی و تجمع کسانی است که آرماندسته

اند. در زبان انگلیسی و فرانسوی  دازد، در حال مبارزهانها یا منافع را به خطر میآرمان

یا پارتینو در زبان ایتالیایی و یا پارتای در زبان آلمانی به معنای حزب به    1کلمه پارتی

می )دانش،  کار  مردمی  453-452:  1394رود  گردهمایی  به  عام، حزب  مفهوم  در   .)

د گفته می مشترک  نظرات  مسایل  از  برخی  بارۀ  در  که  و میشود  برای  ارند  خواهند 

دست یافتن به اهداف مشترک با هم کار کنند. نظر به تعریف ادموند بورک، »حزب  

سیاسی هیئتی از مردم است که به خاطر پیشبرد منافع ملی با کوشش مشترک بر اساس  

 
1. Parti & Party   
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گتل »حزب سیاسی مرکب    اند.« یا به عقیدهبرخی اصول سیاسی مورد توافق، متحد شده

وبیش سازمان یافته است که به عنوان یک واحد سیاسی  شهروندان کماز گروهی از  

تسلط پیدا کنند و   خواهند بر حکومتکنند و با استفاده از حق رأی خود میعمل می

 (. 342: 1392های عمومی خود را عملی سازند.« )عالم، سیاست

بحث پیرامون آن در اینجا  ها و کارکردهای فراوانی دارند که  احزاب سیاسی مزیت

و برای    های دموکراتیک جا ندارد؛ اما باید تذکر داده شود که در چارچوب حکومت

احزاب را ستون    ها، احزاب سیاسی ضروری است. طوری که برخیکار چنین حکومت

دموکراسی د  فقرات  را  آن  وجود  و  کرده  نظام  عنوان  دارنده  که  کشورهایی  ر 

 (. 348: 1392اند )همان، دموکراتیک است حتمی و ضروری پنداشته

وارد    به هدف تغییر نظام مطلقه به مشروطه  افغانستانِ که با فعالیت جنبش مشروطیت

ایی یافت. حزب که بنام  سیاسی نیز از آن دوره آشن  قرن بیستم شد، با نخستین حزب 

می شناخته  ملی«  سری  مشروطه»جمعیت  و  روشنفکران  هدف  شد،  دور  را  خواهان 

الله خان و مشروطیت دوم، فضای  مشترک گرد آورده بود. پس از آن در زمان امان

فراهم آمد و فعالیت بازتری  افغانستانوسیع  های حزبی به گونهسیاسی  کلید    تری در 

پایان کار امان و فعالیت منسجم حزبی و    اصلی تحزب  الله خان، ریشهخورد. پس از 

زمام زمان  در  افغانستان  در  محمود  تشکیلاتی  شاه  صدارت  و  ظاهرشاه  محمد  داری 

گذاشته شد. در این برهه، »حزب ویش زلمیان«، »حزب وطن«، »حزب خلق«، »اتحادیه  

»حزب سوسیال دموکرات« به تدریج در عرصه سیاسی افغانستان    آزادی پشتونستان« و

  دموکراسی   پدید آمدند. در دوره مشروطیت سوم و خصوصا دوره دوم آن که به دهه
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سراسری در کشور بود و در    نیز مشهور است، افغانستان برای اولین بار شاهد انتخابات 

قوی و مقتدری شکل گرفت که در چارچوپ آن افغانستان برای نخستین    نتیجه پارلمان

بار شاهد مبارزات جدی فکری و تشکیلاتی میان نیروهای مختلف جامعه بود. در این  

صورت  دوره، افغانستان به صورت حقیقی دارای یک نظام مشروطه بود و احزاب به

گر  ه در این برهه زمانی شکل گرفت، بازیبسیار جدی فعالیت داشت. اساسا، احزابی ک

 (.108: 1397اصلی تحولات پس از مشروطیت در افغانستان نیز بودند )حیدری، 

سیاسی بنیان   ، تحزبدر افغانستان  توانیم که زیر سایه مشروطیتدر نتیجه، گفته می

ساختار حکومت در  مؤثر  فعالیت  ابتدای  در  شد.  برای  گذاشته  فقط  و  نداشت  داری 

کرد. ولی در فرجام، احزاب سیاسی  نهادینه سازی حقوق اساسی شهروندان مبارزه می

در کشور فعال شوند و مبارزه فکری جدی    توانستند به عنوان عناصر مهم دموکراسی 

  نیروهای مختلف جامعه مدیریت و رهبری کنند.را میان 

 های سیاسیآزادی  -4-3

آزادی مؤلفهتأمین  از  دیگر  یکی  دولت،  توسط  آن  رعایت  و  سیاسی  های  های 

آزادی  دموکراسی از  ما  هدف  هرنوع  است.  انجام  در  بودن  آزاد  حق  سیاسی،  های 

ان  فعالیت انتخاب کردن، حق  تأسیس سیاسی، شامل حق  تشکیل و  تخاب شدن، حق 

باشد.  آمیز و از این قبیل میسیاسی، حق تظاهرات مسالمت-های اجتماعیو گروه  حزب

شود. با تکیه به  در حال حاضر، آزادی به عنوان یک اصل مهم دموکراسی پنداشته می

بود که مشروطه آن  خواهانهمین اصل  اهداف مهم  آزادی و کسب  از  شان  را یکی 
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خواهان در کنار آزادی سیاسی،  برگزیدند. البته باید یادآوری شود که در آن مشروطه

یا می نیز بودند.  از یوغ استعمار  از تحصیل به دنبال آزادی کشور  توانیم بگوییم قبل 

از دستان    انخواهان کسب آزادی و استقلالیت افغانستآزادی سیاسی، هدف مشروطه

بود. اما از آنجائی که بعد از آزادی، رژیم مشروطه را خواستار    کشورهای استعمارگر

می آنبودند  که  کرد،  اذعان  چنین  مردم  تواند  سیاسی  آزادی  تحصیل  دنبال  به  ها 

اول    گامان مشروطیتاز پیش  افغانستان نیز بودند. در آخرین نطق مولوی عبدالرئوف

اگر نظر کنیم، او قبل از اجرایی شدن حکم اعدامش نوشت که »آزادی، رژیم مشروطه  

ی حقوق طبیعی ماست... ما بنام آزادی مردم خویش مبارزه ملی از جمله  و حکومت

:  1398ت را کمایی خواهند نمود.« )رسولی،  نمودیم... خلق افغانستان آزادی و قانونیمی

74 .) 

خواهان به دنبال این بودند تا حق آزادی سیاسی شهروندان کشور به  دقیقا، مشروطه

داده شود. مشروطیت اهداف    آنها  تأمین  راه  در  از مؤرخین  بسیاری  تأیید  به  نیز  دوم 

های بیشتری دست یافتند. از جمله  رداختند و به موفقیتخواهان اول به مبارزه پمشروطه

استقلال انگلیسی  افغانستان  توانستند  نزد  اساسی از  قانون  و  بیاورند  به دست  را  که    ها 

 ضرورت اولیه یک نظام سیاسی در جهان امروز است را تدوین و تصویب کنند. 

های سیاسی افراد  ، کماکان به آزادیدوم مشروطیت  در دوره  افغانستان  متحکو 

نسبی    به گونه  و آزادی بیان  احترام قائل بود. از جمله در این دوره آزادی مطبوعات 

تاریخ در  رعایت می زمامشد و  اماندوره  دلیل اللهداری  به  فردی که  یا  از کس  خان 

)همان،   ندارد  ذهن  در  چیزی  باشد،  شده  زندانی  یا  مجازات  علیه حکومت  اعتراض 
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(. تا آن زمانی، عدم مداخله دولت در امور خصوصی مردم و اجازه دادن به  76:  1398

بیان کنند،   را آزادانه  اندیشه و گفتارشان  بتوانند  تا  بزرگی محسوب  دستآنها  آورد 

آوردها به زیر کشیده شد  الله خان، تمام این دستشد. اما پس از پایان حکومت امانمی

 های سیاسی خبری نبود. و مشروطیت و آزادی و در افغانستان دیگر از دموکراسی

  اعطا شد. خصوصا در دهه های سیاسی دوباره به مردم  سوم، آزادی  در مشروطیت

مند شان بهرهاز تمام حقوق اساسی  پیشینه  ای بیظاهرشاه، مردم به گونه  اخیر حکومت 

گشتند و دولت و شخص ظاهرشاه اعلام داشت که بعد از این امور حکومتی را به خود  

  ون اساسی در این دوران، قان   .سازدهای خویش را محدود میمردم واگذار و صلاحیت

های سیاسی، اجتماعی، مدنی  به تصویب رسید که در آن آزادی  جدیدی برای افغانستان

احترام قرار   برابر مورد  و فردی تضمین شده بود و حقوق همه شهروندان به صورت 

   (.40: 1379، ننگیال) گرفته بود 

را در خود جای داده بود و    به خوبی اصول دموکراسی  با این وصف، مشروطیت

مشروطه نظام  با  افغانستان  افغانستانی  می  دموکراتیک  یک  حساب  بناء به  گفته    اآمد. 

قالب  می در  که  است  دموکراسی  از  شکل  یک  مشروطیت  که  و  توانیم  حقوق  آن، 

تواند به خوبی رعایت و مورد احترام قرار گیرد. افزون  های سیاسی شهروندان میآزادی

را به دست   شود رضایت عمومی مردم از حکومت بر این، با برقراری نظام مشروطه می

ها و اصول مهم دموکراسی  یک دولت دموکراتیک، پایه  آورد و با مشروطیت به مثابه

 نهادینه ساخت.  را 
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 قانون اساسی -4-4

های شهروندان  و تضمین حقوق و آزادی  تدوین، تصویب و توشیح قانون اساسی

شوند.  شمرده می  دموکراتیک   ها و یک حکومت آن، از الزامات دموکراسی  به واسطه

منظور از قانون اساسی، »مجموعه قواعد تأسیسی و تنظیمی است که برتر از سایر قواعد 

گیرد.«  باشد و بنیان و بنیاد یک نظم سیاسی از آن نشئت میحاکم بر روابط اجتماعی می

ای قواعد اساسی  سرور دانش، »قانون اساسی مجموعه  (. یا به نوشته82:  1397)محمدی،  

ای دولت و روابط، حقوق و تکالیف دولت و افراد که یا منشأ عرفی دارد  دهندهمانساز

ویژه مقام  توسط  رسمی  سند  یک  شکل  به  یا  صلاحیتو  تصویب  ای  و  وضع  دار 

 (.  71: 1394گردد.« )دانش، می

هد و  دو موجودیت آن، بنیان و بنیاد یک دولت را تشکیل می  هرچند قانون اساسی

، مهم و ضروری است. ولی به باور  بیرون آمدن آن از درون سازوکارهای دموکراتیک

از حقوق است در  بسیاری  این درست  است.  اساسی  قانون  ماندن  دانان، دموکراتیک 

گرایی  قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک، عدالت اجتماعی، وحدت ملی، کثرت

گیرد و این  عمومی و حقوق شهروندی مورد تأکید قرار می هایسیاسی، حافظ آزادی

تصویب به  و  شده  تسجیل  اساسی  قانون  در  دموکراتیک  نهادهای کاملا  توسط    همه 

و دستگاه قدرت، قانون را به بازی بگیرد، با آن که این قانون    رسد. اما اگر حکومت می

های فراوانی در خصوص  صورت دموکراتیک به تصویب رسیده و حاوی ضمانتبه

های عمومی باشد، بازهم دموکراتیک بودن آن حکومت دچار تردید  حقوق و آزادی

ای  باید با اراده  قانون اساسی  (. دولت به عنوان مجری84:  1397شود )همان،  و شک می
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به   بتواند  که  قدرتمند  نهاد  یک  وجود  بگذارد. ضمنا  احترام  آن  احکام  به  مستحکم 

 درستی از روند تطبیق احکام قانون نظارت به عمل آورد، ضروری است.  

اساسی  از بحث، قانون  بودن و سازوکارهای    های دموکراتیکو ویژگی  با گریز 

نماید،  اش را به قانون حفظ میبندینظارت بر تطبیق آن و این که دولت چقدر پای

ها مورد  ترین عنصریست در قدم نخست در دموکراسینفس وجود قانون اساسی مهم

می قرار  مشروطهتوجه  افغانستان  گیرد.  تحقق    خواهان  تا  بیست  قرن  ابتدای  از  نیز 

مندی نهادهای دولتی و تعریف دولت در چارچوب  های شان، همواره بر قانونخواسته

خواهان، افغانستان بار اول در  های مشروطهقانون اساسی تأکید داشتند. بر اساس تلاش

ن تعریف  آ  میلادی دارای قانون اساسی شد و نظام سیاسی افغانستان به واسطه  1922سال  

گردید. از آن زمان بعد قانون اساسی در افغانستان بارها مورد تغییر و تعدیل قرار گرفت  

میلادی، به تصویب رسید. این قانون نظام    1964تا این که سرانجام قانون اساسی سال  

سیاسی افغانستان را به صورت مشروطه تعریف کرد و نهادهای مهم دولتی و حکومتی  

واقع این قانون اساسی، با تغییر ساختار نظام از مطلقه به مشروطه،    را مشخص ساخت. در

و دموکراسی را در افغانستان    خواهان را تأمین و مناسبات مشروطیتمشروطه  خواسته

 روشن ساخت.  

نویس  آید. پیش به حساب می  ، چهارمین قانون اساسی افغانستاناین قانون اساسی

الدین مجروح وزیر عدلیه  ای هفت نفره به ریاست شمساین قانون اساسی توسط کمیته

وقت افغانستان آماده و پس از مرحله تسوید توسط »کمیسیون قانون اساسی« مرکب از  

ماه سپتامبر    28 در  قرار گرفت. سرانجام  بررسی و غور  مورد  )میلا  1964نفر    18دی 
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نفر عضو داشت، به تصویب    454ای که  هجری شمسی( در لویه جرگه  1343ای  سنبله

   (.89: 1394نهایی رسید )دانش، 

وجود آورد و شالودۀ  را به  ای بنام دموکراسیبود که دهه  تصویب این قانون اساسی

بار اصول تفکیک قواپی  مشروطه  حکومت به    ریزی شد. این قانون برای نخستین  را 

های هر سه قوه را مشخص ساخت. در  صورت حقوقی آن رعایت و حدود و صلاحیت

های دموکراسی به خوبی رعایت گردیده و اساسا این قانون،  این قانون، اصول و ارزش

نخستین قانونی بود که بر مبنای اصول دموکراسی تدوین شده بود. افزون بر این، در  

های اجرایی  های اجتماعی و سیاسی ضمانتاین قانون برای ناقضین حقوق بشر و آزادی

(. هرچند پس از پایان دهه دموکراسی  85-81:  1392در نظر گرفته شده بود )رسولی،  

شاهد قوانین اساسی زیادی بود،    ه جمهوری، افغانستان و تغییر نظام سیاسی از مشروطه ب

  1964ولی رویکرد عمومی تمام قوانین بر این استوار بوده که مواد مهم قانون اساسی  

میلادی را مورد توجه دهد. به تعبیر دیگر، این قانون اساسی، مادر قوانین اساسی بعدی  

 آید. در افغانستان به حساب می

 تفکیك قوا  -4-5

بر اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف    از لحاظ مفهومی تفکیک قوا 

حکومتی در داخل یک دولت یا یک کشور و سپردن اجرای اختصاصی و انحصاری  

  (. 13:  1396شود )طباطبایی،  ای مستقل و صاحب صلاحیت اطلاق میهر حوزه به قوه

اصل تفکیک قوا، برای مهار، محدود کردن، متعادل کردن و کارآمد ساختن دولت  
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باید سه شاخه شود و هر یکی از وظایف    نهایت مهم است. که بر اساس آن حکومتبی

به   باید محدود و مقید  از نظر حقوقی، هر قوه  به عهده گیرند.  تقنین، اجرا و قضا را 

ز نیست در وظایف آن دو دیگر دخل و تصرف کند مگر  وظایف خود باشد و مجا

بالعرض. یعنی در برخی موارد انجام وظایف یک قوه توسط قوه دیگر، کارآمدتر و  

های اجرایی توسط قوۀ اجرائیه که در حقیقت وظیفه  تر است. مثل تهیه طرزالعملدقیق

 (. 13: 1381قوه مقننه است )گنجی، 

حکومت برای  ساختاری  چنین  مطرح  چینش  ارسطو  توسط  بار  نخستین  داری، 

و حقوق از سوی فلاسفه  میلادی  هیجدهم  و  هفدهم  قرون  در  دانان  گردید و سپس 

، این  مشهور غربی مورد تأکید قرار گرفت. پس از تأکید غربیان به اصل تفکیک قوا

در   سیاسی  و  حقوقی  مسلم  اصل  یک  عنوان  به  قدرت  اصل  روابط  و  سیاست  زمینه 

طوری که  ها مورد قبول عام واقع گردید؛ بهها و نارساییرغم کاستیپذیرفته شد و علی

تمام در  حاضر  حال  و  نظام  در  است  گرفته  قرار  رعایت  مورد  اصل  این  دنیا،  های 

نمیدولت افکار عمومی،  فشار  به دلیل  نمایند های جهان  این اصل مخالفت  با  توانند 

 (. 150: 1397مدی، )مح

قوا  هم  تفکیک  عناصری  طبقهبر  بین  چون،  در  حکومتی  وظایف  تقسیم  و  بندی 

سه گروه مختلف و استقلالیت هر    عمده بر عهده  نهادهای مختلف، واگذاری سه وظیفه

شود در برابر  ای که به عنوان سپرده میقوه به این معنا که هر قوه در چارچوب وظیفه

او حق دخالت   قوای دیگر در کار  باشد و  استقلالیت عمل کافی  قوای دیگر دارای 

 (. 240: 1394ندارد، استوار است )دانش، 
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  به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و اجرای بهینه   تفکیک قوا  به این ترتیب نظریه

ن به اشکال گوناگونی  های مختلف اجرای آامور سیاسی ابداع گردید، اما در دولت

ها بر روی بعد توزیع متوازن قدرت به منظور  صورت پذیرفته است. در برخی از دولت

تأکید بیشتری صورت گرفته، در حالی که در برخی دیگر اولویت    جلوگیری از استبداد 

به هر حال،  اند.  ها قرار دادهدهی امور دولتی و حکومتی و اجرای درست آنرا به سامان

های جهان  چیزی که اکنون مهم است این است که اصل تفکیک قوا در نزد تمام دولت

به اجرا در آمده است. باید خاطر نشان سازیم که اجرای سراسری این اصل در جهان،  

در تمام کشورها نیست. بلکه در    به هیج وجه به معنای ایجاد نظام مبتنی بر دموکراسی

رغم این که در ظاهر بر اصل تفکیک قوا استوار است؛ ولی  ، علیهای استبدادیرژیم

باز هم شاهد تمرکز اخیتارات سه قوه در نزد صاحبان قدرت اجرایی یا همان رؤسای  

می یادآور شویم که جدایی ظاهری حوزه دولت  باید  بنابراین  های عملکردی  باشیم. 

بودن یک نظام باشد )طباطبایی،   دهنده دموکراتیکتواند نشانگانه، نمیمیان قوای سه

1396 :23 .) 

های زیادی ارائه شده که بحث پیرامون آن از حوصله  مبتنی بر مدل  تفکیک قوا 

قوا به همین تفصیل بسنده در خصوص ماهیت تفکیک    ابحث حاضر بیرون است. بناء 

افغانستانمی که در مبحث قبلی راجع به آن صحبت  ، طوریکنیم. فقط در خصوص 

اساسی قانون  تصویب  با  همگام  که  بگوییم  باید  نظام    1964  شد،  تأسیس  و  میلادی 

جه به معیارهای حقوقی آن در قانون اساسی  ، اصل تفکیک قوا به درستی و با تومشروطه

تسجیل یافت و در عمل نیز نهادها و موسسات دولتی بر مبنای اصل تفکیک قوا، ایجاد  
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نظام مشروطه و تفکیک عملی و درست موازنه    ن  شد. از این رو، افغانستان با دارا بود

میان قوای سه گانه مبتنی بر قانون اساسی، در آن روزگار یک دولت مشروطه و قانونمند  

را دارا بود و زیر بنای تفکیک قوا و ایجاد ساختار کنونی دولت افغانستان    و دموکراتیک

 از آن زمان گذاشته شد. 

 و گردش قدرت  مشروطیت -5

مطلقه که    ، سنت دیرین پادشاهیخواهی در افغانستانقبل از آغاز جریان مشروطه

با بیان    شد، حاکم بود. حبیبیصورت موروثی به حاکم بعدی منتقل میقدرت در آن به

دست آوردن حقوق ملی و مشروطه ساختن  ، بهخواهانشروطهگانه ماصول و اهداف ده

تحت نظر نمایندگان ملت و تأمین حاکمیت ملی و حکم قانون را در    رژیم حکومت

)حبیبی،   است  داده  قرار  آنها  مرام  و  اهداف  مشروطیت55:  1363صدر  نخستین    (. 

می مطرح  افغانستان  در  را  ملی  حاکمیت  موضوع  که  است  کند.  گفتمانی 

ها و اهمیت و  خواهان به این درک رسیده بودند که تنها با طرح و تبلیغ مزیتمشروطه

توانند به سنت دیرین حاکمیت مطلقه در کشور پایان  ضرورت یک نظام مشروطه می

با جایگزینی حکومت قانون و حاکمی با    ت ملی، مسئلهدهند و  گردش قدرت همراه 

 گویی در برابر نمایندگان ملت را در افغانستان نهادینه سازند.  پاسخ

و اخصاً این که عبدالرحمن    مطلقه در افغانستان  درازمدت پادشاهی  با توجه به پیشینه

اش سپرد، طرح بحث  سر« را به وارثخودش »بی  کاملا متمرکز و به قول  خان حکومت

رفت،  الله خان را نشانه میحبیب  حکومت قانونی و مسئله گردش قدرت، که اقتدار تامه
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همین از  بود.  پرچالشی  و  پرخطر  اصلی  رو، حبیببحث  دریافت هدف  به محض  الله 

نهادینه  مشروطیت و  قدرت  گردش  دنبال  حکومتی  که  و  سازی  سران  است،  قانون 

رانی مطلقه در بسیاری از  طور سنت دیرین حکمرهبران آنها را جزای سختی داد. همین

ایران در  افغانستان  در همسایگی  بود.  نیز حاکم  ترکیه  کشورهای جهان  و چندین   و 

داده بود. به همین دلیل، این    کشور اسلامی، این سنت جایش را به حکومت مشروطه

گیری داشت. تا سرانجام در حکومت  اوضاع در وضعیت درونی افغانستان نیز اثر چشم

الله خان، برای تغییر این سنت دیرین آستین بالا زد و با همکاری  پسین افغانستان، امان

از طرح  طرزی پس  را گذاشت.  دیرین  تغییر سنت حاکم  بنیان  و    مسئله ،  مشروطیت 

برمی مهم  رویداد  دو  با  قدرت  و    -1خوریم:  گردش  سلطنت؛  تأسیس   -2براندازی 

 پردازیم. جمهوریت. در ادامه به چگونگی این دو رویداد مهم می

 براندازی سلطنت  -5-1

ی،  میلاد  1973-1901میلادی پابرجا بود. از    1973تا سال    نظام سلطنتی در افغانستان

ها  سال، تمام تلاش  73های زیادی گردید. در این  خوش فرازونشیبرژیم سلطنتی دست

پارلمان تشکیل  نهاد سلطنتی و  اقتدار  تقیید  با  بود که  این  و  بر  ، مسئله حاکمیت ملی 

گردش قدرت در افغانستان جا افتد. هرچند در مقاطع مختلفی تاریخی که بحثش در  

های مهمی دست یافتند؛ اما حقیقتاً  خواهان به موفقیت  ذشت، مشروطهفصول پیشین گ

افغانستان   خواهان به کرسی نشست و پادشاهمیلادی بود که مبارزات مشروطه  1963در  
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نیاکانش فراتر گذاشت و خود بر مشروطیت  پا را از دایره ی  نظام سیاس  سنت دیرین 

 ن تأکید کرد. افغانستا

شد.  شاهی اداره می  میلادی، نهاد صدارت هم توسط نزدیکان خانواده  1963تا سال  

فرهنگ، فکر انتقال این سمت به افراد غیر از خانواده سلطنتی در نزد ظاهرشاه   به نوشته

با   مراحل جداگانه  در  این خصوص،  در  تصمیم  اتخاذ  از  قبل  نداشت. ظاهرا  تازگی 

ز اشخاص صحبت کرده بود. ولی کسانی را که ظاهر برای تصدی این پست  برخی ا

اعتمادی به تصمیم  در نظرداشت، بارها به این پیشنهاد جواب منفی دادند. فرهنگ، بی

شاه و ترس از اعضای خانواده وی را دلیل رد این پیشنهاد دانسته است. به طور مثال،  

دارت اعظمی را به علی محمدخان  در زمان صدارت شاه محمود، ظاهرشاه پست ص

وزیر خارجه و عبدالاحد خان وزیر داخله پیشنهاد کرد؛ ولی هر دو از پذیرش آن ابا  

ورزیدند. پس از استعفای محمد داوود خان، این عنوان به دکتور عبدالظاهر پیشنهاد 

شاه به  شد، او نیز به این پیشنهاد پاسخ منفی داد. با پاسخ منفی دکتور عبدالظاهر، ظاهر

اش  دکتور محمدیوسف رجوع کرد. دکتور یوسف برای احراز پست صدارت آمادگی

سلطنتی به حکم روحیه قومی    تر اشاره شد، خانوادهرا اعلام داشت. همانطوری که پیش

پادشاهی از آنها در کسب مقام  برخی  از آن داشت، سلطنت    و نقشی که  و حفاظت 

می  افغانستان خود  مشترک  ملک  پست  را  احراز  که  بودند  عقیده  این  به  و  شمردند 

صدارت باید میان اعضای خانواده به نوبت سپرده شود. هرچند پس از تصمیم ظاهرشاه،  

  آمد که برخی از اعضای خانواده او مخالفت نکرد؛ ولی از قرینه بر می اعضای خانواده

فراتر از خانواده رضایت ندارند. خصوصا محمد داوود    سلطنتی بر مسئله گردش قدرت
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واحد سیاسی برگزیده شود؛    خان که انتظار داشت پس از استعفا به عنوان رهبر حزب 

در نهایت یکی او بود که در نهایت گلیم سلطنت را به کلی از افغانستان برچید و دیگری  

نوبتی    گونهز پست صدارت اعظمی بهکرد حقش در احراشاه ولی خان بود که فکر می

، حق ضایع  ضایع شده است و شاه باید اکنون با برگزیدن پسرش به عنوان صدراعظم

 (.  483: 1367ای وی را جبران کند )فرهنگ، شده

  دوکتور محمدیوسف در چنین احوالی،به سنت دیرین حاکمیت خانوادگی پادشاه 

ای چهارده نفره خویش را تشکیل و به اقدامات  هر پایان گذاشت. او کابینهدر کشور م

  پارلمانی را برگزار   دست زد. انتخابات  مهم، از جمله تشکیل کمیته تسوید قانون اساسی 

اضاتی که  و کابینه را به منظور اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. اما در نتیجه اعتر

ور شدند، پارلمان  حمله  از دانشگاه کابل آغاز گردیده بود و معترضین به مقر پارلمان

و   گردید  استعفا  به  مجبور  محمدیوسف  دکتور  اعتراضات،  این  دوام  با  شد.  تعطیل 

:  1388زاده،  میلادی جانشین او شد )مصباح  1965اکتوبر    29محمدهاشم میوندوال در  

119-125 .) 

جا افتاده    تانجدید، دیگر مسئله گردش قدرت در افغانس  با تصویب قانون اساسی

می اعظمی  صدارت  پست  متصدی  سلطنتی  خانواده  از  خارج  افراد  و  بود.  شدند 

پارلمان کابینه به  را  می  شان  معرفی  اعتماد  رأی  اخذ  منظور  ترتیب، به  این  به  کردند. 

  5ن مدت  سلطنتی طی ده سال عملی شد و در ای  گردش قدرت در بیرون از خانواده

روی کار آمد. پس از استعفای میوندوال به دلیل بیماری که داشت در سال   صدراعظم

دوره  1967 در  آمد.  کار  روی  اعتمادی  احمد  نور  دوره    میلادی،  همانند  نیز  وی 
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های اسلامی زیادی فعال  های سیاسی مخالف دولت به ویژه حرکتمیوندوال، گروه

اضات علیه دولت اوج یافت. اعتمادی در برابر معترضین از خشونت و  اعتر شد و دامنه

چنین ضعف در حکومتداری به افزایش فقر و مشکلات  رفتار نامناسب کار گرفت و هم

دستگاه در  فساد  افزایش  این،  بر  افزون  انجامید.  کشور  در  و  اقتصادی  اداری  های 

از او سلب اعتماد نماید. پس  حکومتی سبب گردید تا شورای ملی با استیضاح اعتمادی  

میلادی روی کار آمد. فقر    1971جون    8وی، دکتور عبدالظاهر در    از پایان حکومت

پارلمان شکل   براندازی زبان دری در  تبلیغاتی که بر سر  و گرسنگی و جنگ شدید 

د. ظاهرشاه  گرفته بود و ناتوانی عبدالظاهر در مدیریت اوضاع، او را مجبور به استفعا کر

تاریخ   به  شفیق  موسی  و  پذیرفت  را  او  صدارت    1972دسامبر    7استفعای  مقام  به 

گماشت. موسی شفیق که در بخش علوم اسلامی درس خوانده بود، از نظر ظاهرشاه  

ای مناسب برای پایان دادن به اعتراضات بود. او نیز پس از احراز این مقام دست  گزینه

مک  و  زد  است  هایی که گفته میانبه یک سری اصلاحات  فحشا  مراکز  را  آنها  شد 

ای حکومت وی، ظاهرشاه به غرب تمایل یافته بود. موسی شفیق نیز در  بست. در دوره

دستی با  نظر بود. در راستای این تمایل، اقدامات زیادی مبنی بر هماین رابطه با شاه هم

و سیاست خارجی به آن خواهیم    غرب صورت گرفت که مبحث مربوط به مشروطیت

کاری با غرب  پرداخت. آنچه در اینجا باید تذکر دهیم این است که تمایل دولت به هم

را ناراحت کرد.    و روی دست گرفتن یک سری اقدامات در این خصوص، شوروی

ها،  روسکه    های مفید واقع نشد تا اینهای ظاهرشاه مبنی بر رفع ناراحتی روستلاش

را برای سرنگونی رژیم سلطنتی مورد حمایت قرار دادند. سرانجام به تاریخ   داوودخان 
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کاری با کودتایی که داوودخان آن  های روسی در هممیلادی، تانک  1973جولای    17

کرد در کابل به حرکت افتاد و فردای آن روز برچیده شدن نظام سلطنتی  رهبری می

 (.138-126: 1388ستان اعلام گردید )همان،  در افغان

 تاسیس جمهوریت -5-2

افغانستان در  جمهوریت  تأسیس  شوروی   در  سلطنت،  براندازی  کلیدی    و  نقش 

داشت. همان طوری که اشاره مختصری رفت، اقدامات ظاهرشاه و خصوصا گرایش  

کتاب    احتی شوروی گردیده بود. نویسندهاو به سمت غرب، موجب نارضایتی و نار

با  دخیل می  1973»تاریخ سیاسی افغانستان«، شوروی را مستقیماً در کودتای   داند. او 

ورود   بر  جولای    120اشاره  دوم  تاریخ  به  روسی  تانک  راننده  و    1973تن  میلادی 

بهانه به  زرهی  قوای  میان  در  آنها  افغانی  جابجایی  نظامیان  دادن  و عضویت    آموزش 

خلق، در کابینه و شرکت    دموکراتیک   اعضای نظامی و غیرنظامی جناح پرچم از حزب 

دارد که در کودتای داوود خان  فعال افسران نظامی حزب مذکور در کودتا، اذعان می

(. داوود  146:  1388زاده،  شوروی به صورت مستقیم و مؤثر دست داشته است )مصباح

خان، شخصا سرنگونی نظام سلطنتی و استقرار جمهوریت را از طریق رادیو اعلام کرد.  

شد، او خطاب به  وی پس از کودتا که از طریق رادیو کابل منتشر می  در اولین بیانیه

مردم، آغاز دوره جمهوریت را چنین اعلام داشت: »هموطنان عزیز! باید به اطلاع شما  

برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوریت  

 (. 169:  1384موافق است، جایگزین آن گردید.« )طنین،    است و با روحیۀ حقیقی اسلام
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ماندگی کشور را به گردن رژیم شاهی انداخت  ها و عقبداوود خان تمام نابسامانی

آن نظام نیز نقش داشت. وی دلیل کودتایش را نیز اصلاح    که خود در گردانندگی

پرستان در هر گوشه  ای خود او: »وطنناپذیری و فساد رژیم سلطنتی عنوان کرد. به گفته

بار وطن خود را با یک دنیا تأثر و تألم نگاه  و کنار مملکت که بودند این حالت رقت

اردو )ارتش(، این درد را اصلا  کردند و مراقب احوال وطن خود بودند. مخصوصاً  می

فاسد و فرسوده  بیشتر احساس می این دستگاه  فردا  امروز و  این که  امید  به  کردند و 

بالاخره از وضع بدبخت ملت مطلع شده و به اصلاح خود خواهد کوشید، انتهای صبر  

و  و حوصله را به خرچ دادند. اما نتیجه ثابت ساخت که این امیدها به کلی بیجا و رژیم  

باقی   برای اصلاح آن  انتظاری  به حدی فاسد گردید که دیگر امید و  دستگاه دولت 

 (. 170: 1384نماند.« )طنین، 

خلق را به    های حزبانکشاف اقتصادی داد و مرام  داوود در بیانات خویش، وعده 

اله را با  های اقتصادی پنج سهای جمهوریت اعلام کرد. داوود خان برنامهعنوان برنامه

ها اعلام و تطبیق آن را با کمک متخصصین روسی آغاز حمایت و اعتبار مالی روس

در سخنانش یاد نمود و برای اثبات این حرفش،    کرد. وی بارها از دوستی با شوروی

ها،  حمایت از روسدر    کرد. داوودخان  هواداران غرب و مخالفین شوروی را سرکوب

اسلامی  برنامه نیروهای  برابر  در  جمله  از  گرفت.  دست  روی  زیادی  تبلیغی  های 

های مهم دولتی گماشت  های هوادار شوروی را در پستایستادگی کرد و کمونیست

 (. 150-147: 1388)همان، 
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از   به کلی  بساط دیرپای رژیم سلطنتی  داودخان،  آرام  با کودتای  ترتیب،  این  به 

طوری که در نخستین سخنان محمد داوود خان اعلام شد،  برچیده شد. همان انستانافغ

نخستین فرمان او نیز راجع به پایان سلطنت در افغانستان و اعلام نظام سیاسی جمهوری  

میلادی را فاقد اعتبار اعلام    1964سال    در کشور بود. افزون بر این، وی قانون اساسی 

پارلمان  و  فعالیت  کرد  ساخت.  منحل  را  و  کشور  تشکیلات  سایر  و  احزاب  های 

را گرفت. رژیم    ها و نشر مطبوعاتها را ممنوع کرد و جلو فعالیت رسانهبندیگروه

بو دیکتاتوری  به سان یک رژیم کاملا  او  ارزشجمهوری  به  اهمیتی  های  د که هیچ 

  و نظام جمهوری و امثال آن قایل نبود. حقیقتا، نظام جمهوری داوودخان   دموکراسی 

مطلقه پیشین در کشور عمل کرد. او و حکومتش    های پادشاهیبدتر و یا هم مانند نظام

مام ابعاد نه تنها پیشرفت و گامی به جلو بر نداشت، بلکه  به جز در بُعد اقتصادی، در ت

تمام دستاوردهای گذشته را به نابودی کشاند. او هیچ گاه به مردم و شهروندان فرصت  

جمهوری وی،    تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی و اجتماعی نداد. روحیه حکومت

جویانه و  و تا پایان کارش با دید سلطههای مطلقه بود  پادشاهی  کاملا مشابه با روحیه

 (.78-77: 1400خودخواهانه بر افغانستان حکم راند )موسوی، 

 و قانون اساسی مشروطیت -6

با وجود یک    به تکرار در مباحث و فصول پیشین یاد گردید که برقراری مشروطیت 

خواهان در هر سه دور که مباحثش  شود. از این رو، مشروطهممکن نمی  قانون اساسی 

  قانونمندی را در صدر برنامه   گذشت، تدوین و تصویب قانون اساسی و ایجاد حکومت



  خواهی در افغانستانمشروطه   186

 

اهداف مشروطهو  بودند.  داده  قرار  بنیان  خواهانشان  هرچند  جنبش اول،  گذار 

افغانستان در  لزوم    مشروطیت  که  بودند  آنها  حقیقتا  بار،  اولین  برای  و  بودند 

گفتمان  حکومت وارد  و  مطرح  افغانستان  در  را  اساسی  قانون  چارچوپ  در  داری 

ت بود که افغانستان  اجتماعی و سیاسی کشور کردند، ولی عملا در دور دوم مشروطی 

های مهم  برای اولین بار صاحب قانون اساسی شد و این قانون اساسی به یکی از مؤلفه

مشروطیت دوم طوری که در فصل قبلی نیز روی آن بحث صورت گرفت، مبدل شد.  

پس از آن، اقدام بر تدوین قانون اساسی و ضرورت وجود آن برای هر حکومتی که  

  و مطلقه، به یک وجیبه مبدل شده بود. طوری   ل استبدادیروی کار آمد، ولو به شک

گیری حکومت مشروطه در افغانستان ما شاهد اجرایی شدن سه قانون  که تا زمان شکل

نامۀ تشکیلات اساسی افغانستان« به  اساسی در کشور بودیم. نخستین آن تحت نام »نظام

میلادی نافذ گردید. جی    1921خان در سال  اللهخواهان دوم در زمان امانهمت مشروطه

نامه را اولین قانون اسیاسی افغانستان  ها این نظام، مولف کتاب قوانین اساسی ملت1پیسلی 

امان قانون،  این  انفاذ  از  پس  سال  دو  است.  مشروطهدانسته  سایر  و  خان  خواهان  الله 

از  »نظام را  افغانستان«  علیۀ  دولت  اساسی  جرگهنامۀ  لویه  تصویب    طریق  به  ننگرهار 

شهروندان مثل حق آزادی،    رساندند که در آن برای اولین بار به حقوق اساسی و بنیادین

دانان وقت اتحاد  از جمله حقوق  لغو بردگی، حق تعلیم و غیره توجه شده بود. بسیاری

قانون راشوروی این  نامیده  ،  افغانستان  قانون اساسی  پایان حکومت  اولین  از  اند. پس 

 
1. G. peas lee   
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ماه حبیبامان نه  و محو جریان فکری مشروطیت، در حکومت  الله کلکانی،  الله خان 

افغانستان فاقد قانون اساسی بود و هیچ توجهی هم در این خصوص صورت نگرفت.  

ن حکومت محمدنادر شاه  میلادی در زما  1931سومین قانون اساسی افغانستان در سال 

نافذ گردید. از آنجائی که حکومت   افغانستان«  تحت عنوان »اصولنامۀ اساسی دولت 

بود، وجود این قانون اساسی فقط شکل نمادین    یک حکومت مطلقه و مستبد  نادرشاه

به   مربوط  موارد  در  آن خصوصا  اجراآت  از  بویی  هیچ  عمل  در  و  و  داشت  حقوق 

شد. چهارمین قانون اساسی افغانستان، در  های تسجیل یافته در قانون دیده نمیآزادی

- 73:  1392میلادی تدوین و تصویب شد )رسولی،    1964زمان محمدنادر شاه در سال  

82 .) 

افغانستان قانون،  این  انفاذ  تجربه  با  اصول و مؤلفه  نظام مشروطه  به  های  نشست و 

ماده    دموکراسی گرفت.  قرار  جدی  توجه  مورد  افغانستان  اشتغال   24در  قانون،  این 

های مهم دولتی را مورد توجه قرار داد و آنها را از  اعضای خانواده سلطنتی در پست

استره محکمه منع نمود.  و وزیر، عضویت شورا و عضویت    های صدراعظمتصدی پست 

رفت و »کشککی« آن را قدم مهم برای  هر چند تصویب این اصل گام مهم به شمار می

دارد که همین اصل هم نتوانست مانع  کند، اما خود وی اذعان میدموکراسی عنوان می

از مداخلات خانواده شاهی در بسیاری از امور مهم مملکتی گردد. رقابت شدید در  

بین داماد شاه )سردار عبدالولی( و محمد داود )پسر عمو و شوهر خواهر شاه( رو    دربار

:  1377کردند )کشککی،  به گسترش بود و هر کدام با نفوذ خود بر دولت فشار وارد می

38.) 
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را کلاً زیر    اما مسأله دوم، اختیارات شاه بود که دموکراسی و حکومت مشروطه

برد. در قانون اساسی شاه فرد غیر مسئول اما با اختیارات بسیار گسترده شناخته  سؤال می

(. کابینه و رئیس آن،  38:  1377شد )همان،  شده بود. شاه محور قدرت محسوب می

اوات  و... همه تحت نفوذ و سلطه او قرار داشتند. هاشم میوندوال در نشریه مس  پارلمان

 نویسد: می

برابر آنچه انجام می این حکومت است که نزد شورا  شاه در  دهد مسئول نیست، 

ماهیت سمبلیک دارد، اما واقعیت این نبود و میوند    مسئول است، پس وظایف پادشاه 

وال در هنگام صدرات خودش هم از این طرز برداشت خود، نتوانست استفاده مطلوب  

م  1964نویسد: »با وجود تغییرات عمده در قانون اساسی  که »جان پولاس« مینماید. چنان

 (.214: 1377به نفع مردم، قدرت زیادی در اختیار پادشاه نگهداشته شد.« )همان،  

نهم سپتامبر    454لویه جرگه    در  بررسی    1964نفری  و کار  میلادی دایر گردید 

جرگه تاریخی در عمارت سلام خانه  سر انجام لویه    قانون اساسی جدید را آغاز کرد.

قانون    میلادی  1964سپتامبر    20ارگ دایر شد. پس از ده روز بحث و جدل در تاریخ  

  1964نماینده به تصویب رسید و ده روز بعد در اول اکتبر    454اساسی جدید توسط  

این قانون از سوی ظاهرشاه توشیح شده رسماً به مرحله اجرا گذاشته شد )دولت آبادی،  

1382 :54.) 

تصویب این قانون اساسی موجی از شادی در میان روشنفکران داخل ایجاد کرد.  

میلادی، به تناسب قوانین سابق    1964به نوشته فرهنگ، تصویب قانون اساسی در سال  

و نسبت به قوانین اساسی سایر کشورهایی که در راه رشد قرار داشتنتد   در افغانستان
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(. لوئی  727:  2تا، جمثل )ایران و پاکستان(، گامی به سوی دموکراسی بود )فرهنگ، بی

کشورهای   در  اساسی  قانون  »بهترین  را  اساسی  قانون  این  آمریکایی  محقق  دوپری 

   (.590: 1996اسلامی« خوانده است )لویی دوپری، 

مبنای   بر  و  بود  ماده  وهشت  بیست  صدو  و  فصل  یازده  بردارنده  در  قانون  این 

آزادی بشر،  حقوق  حقوق  دموکراسی،  شهروندی،  حقوق  سیاسی،  و  اجتماعی  های 

و احزاب، تفکیک قوای سه گانه تدارک یافته بود. طبق این    مدنی، آزادی مطبوعات 

انه )مقننه، مجریه و قضائیه( از هم تفکیک و حدود  قانون برای نخستین بار قوای سه گ 

های کلیدی به وسیله  و اختیارات خانواده سلطنتی محدودتر شد و از اشغال سمت و مقام

مورد بازبینی   1970و   1968های آنان منع قانونی به عمل آمد. این قانون دو بار در سال

پی آزادیقرار گرفت و بخش در  افزوده شد.  بدان  انتشار  ههایی  برای  قانون  ایی که 

های ناسیونالیستی و  جراید در نظر گرفته بود، بازار فرهنگی به شدت گرم شد و اندیشه

رشد   روز  به  روز  دوره  این  در  از  مارکسیستی  بیش  مسکو،  خط  دانشجویان  یافت. 

 کردند.دیگران در صحنه بودند و دانشجویان را در تظاهرات رهبری می

چنین اظهار نظر    1343در مورد قانون اساسی    ایل افغانستانیکی از کارشناسان مس

 کرده است: 

قانون   اما  قانون    1964»و  انفاذ یک  در  بلندی  بالنسبه  گام  رفته  هم  میلادی روی 

رفت. آقای »آئین« محسنات و معایب آن قانون اساسی را چنین بر  امروزی به شمار می

ن قانون تغییرات مهمی را در زندگی سیاسی، اداری،  شمرده است: مسلم است که ای 

وعده داد. اعضای خاندان سلطنتی از ادعا و اشغال    فرهنگی، اجتماعی و عدلی افغانستان
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شمردند، باز داشته شدند. قضا از  های رسمی عالی که سابقاً حق طبیعی خود میعهده 

پارلمان و  بین    حکومت مجزا گردید  مستقل عرض وجود کرد.  به صفت یک شعبه 

های حقوقی جدید موازنه و هماهنگی مناسبتری ایجاد گردید. برائت  شریعت و پرنسیب

قرار   محکمه  انحصاری  وظیفه  جرمی  حالت  تثبیت  و  شد  شناخته  اصلی  حالت  ذمه 

 (.51: 1382گرفت.« )عثمان، 

به قوانین اساسی قبلی برخوردار بود  از امتیازات فراوانی نسبت    1343قانون اساسی  

های بلند و مهمی برداشته بود.  های مختلف گامو همانطور که ذکرش رفت در زمینه

های  حقوق شهروندان را برابر قوه میلادی در زمان نادرشاه 1931قانون اساسی مصوب  

نوین   اساسی  قانون  در  ولی  بود،  نساخته  روشن  قضایی  و  سال  اجرایی  در    1964که 

آزادی و  حقوق  آن  در  گردید،  تصویب  اندازهمیلادی  تا  مردم  چشمگیر  های  ای 

شیوه به  گانه  سه  قوای  که  معنی  بدین  شد؛  به  گنجانیده  از  و  جدا  هم  از  روشن  ای 

کارگیری وابستگان به خاندان پادشاهی جلوگیری و حق آزادی بیان و تشکیل اجتماع  

همین قانون برای نخستین بار »چهار نماینده زن به عضویت به مردم اعطا گردید. برابر  

مجلس عوام« و یک زن به عضویت مجلس اعیان انتخاب شدند. اگر چه قانون، سخنی  

از حق نمایندگی زنان به میان نیاورده بود، ولی »با اعطا و تضمین حق رأی برای همه  

ن نیز تعلق یافت.« )لویی دهندگی بالطبع به زناشهروندان بالای بیست سال، حقوق رأی

ویژگی185-87:  1996دوپری،   همین  رهگذر  از  تاریخ  (.  کارشناسان  که  است  ها 

این دوره را »دوره مشروطیت«، و روزگار »دموکراسی« یا »دهه قانون اساسی«    افغانستان

 (. 212: 1996اند )همان، نامیده
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 و سیاست خارجی  مشروطیت -7

در طول تاریخ صرفا به استقلالیت    داران افغانستانتا قبل از استرداد اسقلال، زمام

صورت   به  را  کشور  خارجی  سیاست  و  داشتند  تمرکز  همسایگان  برابر  در  داخلی 

بریتانیا  به  تا شکلواگذار می  داوطلبانه  این رویکرد،  و    ی مشروطیتگیرکردند.  اول 

گیری مشروطیت آغاز  الله خان با قوت تمام حاکم بود. شکلآغاز دورۀ حاکمیت حبیب

های خارجی در  گذاریاستقلالیت در سیاست  تلاشی بود در راستای گسترش اندیشه

به    افغانستان. افزون بر این در جهان نیز پس از آغاز قرن بیستم، کشورهای استعمارگر

استقلالیت در عرصه داخلی و خارجی در جهان مورد توجه قرار   افول گرایید و اندیشه

الله خان نیز نتوانست از سنت نیاکانش پا فراتر بگذارد و در عرصه  گرفت. هرچند، حبیب

ها بود؛ ولی  خارجی متأثر از انگلیسی  چنان در عرصهخارجی استقلالیت پیشه کند و هم

طلبی در عرصه سیاست خارجی را  گیری مشروطیت در این دوره؛ بذر استقلالشکل

 (. 323-322: 1367در افغانستان کاشت )فرهنگ، 

امان رسیدن  قدرت  به  مشروطهبا  افکار  از  متأثر  شدیدا  که  خان  بود،  الله  خواهانه 

بااز مسیر قبلی  سیاست افغانستان ها به تدریج عادی  انگلیسی  اش منحرف شد. روابط 

برقرار نمود. افزون بر   الله خان روابط دیپلماتیکی را با اتحاد جماهیر شوروی شد و امان

امان اسلام این،  جهان  ساختن  هماهنگ  جهت  در  خان  نوشته   الله  به  کرد.  تلاش    نیز 

های  طلبیکشور، به خوبی توانست جاهالله خان پس از کسب آزادی گریگوریان، امان

را با به جان هم انداختن یکی بر علیه دیگر مهار سازد.   اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا

مشروطیت دروه  خارجی  در  مناسبات  در  کماکان  افغانستان  استقلالیت  دوم،  از  اش 
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افغانستان   با  رفتار میبرخوردار شد و سایر دول  مستقل  عنوان یک کشور  کردند.  به 

میلادی در باره سیاست خارجی آن زمان   1922جون   17نشریه اتحاد مشرقی به تاریخ 

همه با  دوستانه  روابط  دنبال  به  است  قرار  »افغانستان  که  باشد.«    نوشت  کشورها 

ز  (. سیاست خارجی افغانستان پس از مشروطیت دوم، ا 297-288:  1388)گریگوریان،  

شان بودند،  گرفتار مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخلی  و روسیه  آنجائی که انگلستان

سرگرم   اروپائیان  نیز  خان  محمدهاشم  صدارت  دوره  در  نداشت.  چندانی  گرفتاری 

داخلی عرصهمسایل  در  محمدهاشم  که  شد  موجب  وضع  این  بودند.  سیاست    شان 

چگون و  قدرتخارجی  با  مناسبات  قدرت  گی  تحکیم  به  و  نشود  مصروف  ها 

های صدارت شاه محمود و محمد  اش در داخل متمرکز شود. ولی در دورهخانوادگی

داوود، شوروی دلچسپ افغانستان شده و اقدامات داخلی حاکمان افغان به شدت توسط  

می تعقیب  بیآنها  ادعای  خارجی  سیاست  عرصه  در  هرچند  خان  داوود  طرفی  شد. 

های اقتصادی و نظامی  داشت، ولی برای عملی کردن شعارهایش خود را نیازمند کمک

های او را برآورده  دید. از این رو، او به هر کشور یا بلوکی که خواستهاز خارج می

   (.111-105: 1388زاده، آورد )مصباحساخت، رو میمی

آغاز شد. تغییر دولت و سیاست در    در افغانستان  که دورۀ ده ساله مشروطیت  تا این

ای را در عرصه سیاست خارجی رقم زد. کشورهای بیرونی هرکدام  تازه  کشور، صفحه

را احیا کنند. افغانستان فصل نو مناسبات و روابط شان  تازه  تلاش ورزیدند تا با حکومت

، دو بلوک قدرت در آن زمان )شرق و غرب( هر یک برای نفوذ بیشتر تراز همه مهم

همکاری گسترش  به  افغانستان،  خرچ  در  به  سعی  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  های 
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مارچ    26برای اعمار دانشگاه کابل، قرضه یک میلیون دالری را به تاریخ    دادند. آمریکا 

از آغاز برنامه تحقیقی در خصوص معادن افغانستان    اعطا کرد. متعاقبا، شوروی  1962

بهبود    خبر داد و به افغانستان گندم فرستاد. مناسبات افغانستان و پاکستان با وساطت ایران

ها، فورا از برژنف رهبر آنها در  پیدا کرد و ظاهرشاه برای جلوگیری از نارضایتی روس

های روسی با عناوینی از افغانستان بازدید به عمل آورد. هیأت  دعوت کرد تا  1963سال  

می سفر  کابل  به  همینمختلف  و  منظور  نمود  به  را  زنان  از  هیأتی  نیز  افغانستان  طور 

اشتراک در کنگرۀ جهانی زنان به مسکو فرستاد. در سوی دیگر، آمریکا از ظاهرشاه  

به آن کشور سفر کند. ظاهرشاه و ملکه تا    1963حمیرا در اول سپتامبر    دعوت کرد 

هرکدام تلاش داشتند تا    میلادی به آمریکا سفر کردند. به این ترتیب، آمریکا و روسیه

نفوذ بیشتری در افغانستان داشته باشند. در زمان صدارت میوندوال، گرایش بیشتر به  

توسط    کابل قندهار  سوی غرب بود. مناسبات افغانستان با پاکستان بهبود یافت و جاده

ها اعمار گردید. میوندوال در طول دوره صدارتش چند بار به آمریکا سفر  آمریکایی

نامه سفر  کرد. ولی با این هم، شوروی دست از تلاش بر نداشت و به میوندوال دعوت

تعادل بین  مشروطیت سوم به حفظ    به روسیه را فرستاد. تمام سعی افغانستان در دوره

مشروطیت، موجی از اعتراضات در افغانستان   شرق و غرب معطوف بود. در اواخر دوره

شکل گرفته بود. ظاهرشاه با روی کار آوردن نوراحمد اعتمادی پس از میوندوال، باز  

بود و تلاش   میان شرق و غرب در عرصه سیاست خارجی  تعادل  به دنبال حفظ  هم 

امنی ت داخلی را در کشور برقرار سازد. ولی در خصوص  داشت با حفظ این تعادل، 
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ناآرامی اعتراضات بیشتر از پیش پهن شد )همان،    ها ناکام ماند و دامنهفایق آمدن بر 

1388 :120-127 .) 

که   وی  شد.  کشور  در  اعظمی  صدارت  متصدی  عبدالظاهر  اعتمادی،  از  پس 

از میان دو بلوک، متمایل به    فغانستانبود، در سیاست خارجی ا   کرده آمریکاتحصیل 

غرب و خصوصا آمریکا بود. با آن هم، در عرصه سیاست خارجی تغییرات چندانی به  

افغانستان در عرصه   اطمینان داد که  به آنها  به مسکو،  با سفر  نیامد و ظاهرشاه  وجود 

  در مناسباتش با شورویخویش تجدید نظر نکرده و هیچ تغییر اساسی    سیاست خارجی

که موسی شفیق در کرسی    به میان نیامده است. ولی در دو سال اخیر دوره مشروطیت

صدارت اعظمی قرار داشت، به باور مؤرخین، افغانستان و خصوصا ظاهرشاه احتمالا  

سازند نزدیک  بیشتر  غرب  به  را  مناسباتشان  که  بودند  گرفته  شفیق  تصمیم  موسی   .

شان، اقداماتی را  افغانستان در آخرین روزهای حکومت  و ظاهرشاه پادشاه  صدراعظم

داد افغانستان بیشتر به غرب متمایل است. مانند اتخاذ  روی دست گرفت که نشان می

ی اقتصادی  کارموضع نرم در قبال پشتونستان، تلاش برای حل مسأله آب هیرمند، هم

رفته سیاست تعادل میان شرق و غرب  همها رویو از این نظیر اقدامات. تمام این  با ایران 

کرد را شکست و بلوک شرق را  مشروطیت سوم دنبال می  که افغانستان در طول دوره

از افغانستان ناراحت نمود. تا این که شوروی منافعش در افغانستان را با خطر مواجه دید  

و به دنبال آن برای سرنگونی نظام سلطنتی و برچیده شدن مشروطیت، با داوود خان  

 (.138-136: 1388 همکاری کرد و کودتای او را مورد حمایت قرار داد )همان،
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 مطبوعات -1

کار  ابتدایی و  نگاری  روزنامه  فعالیت  میترین  را  شکل  مطبوعاتی  در  توان 

روزنامهیادداشت خطهای  نوشتههایی  در  که  دید  رسمی  نیمه  یا  رسمی  های  نویسان 

کردند؛ مطالبی  منتشر می  رساندند و نظر مردم رابه مردم می  دستی خود، خبرهای روز را 

دوره  کردند. در این  نمودند و یا حکایات سرگرم کننده نقل میاز پشت پرده بیان می

شد و یا  ها تهیه میهایی هستیم که در مدح افراد یا به قصد انتقاد از آنما شاهد نوشته

روزنامه میبه صورت  ارائه  مردم  به  دیواری  نوع،  های  این  از  روزنامه  اولین  گردید. 

چسبانده   روزنامه رم  قدیم  شهر  دیوارهای  روی  بر  که  است  »آکتادیورنا«  به  موسوم 

های  ، اولین روزنامه به وجود آمد و اختلاف ظاهری آن با روزنامهشد. بدین ترتیبمی

به وجود خبر  امروزی، دست میان هرچند  این  در  بود.  نداشتن عکس  و  بودن  نویس 

اشاره شده است، اما از آغاز قرن پانزدهم    در قرن سیزدهم میلادی در انگلستان  نویسانی

و نیز به سبب رواج بانکداری و توسعه بانکداری، نیاز به اطلاعات    است که در آلمان 

افزایش می )معتمدنژاد،  یابد و خبرنویسان شروع به فعالیت میگوناگون  :  1371کنند 

(. از اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم میلادی که صنعت چاپ توسعه  75-76
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یافت، رفته  مطبوعات  واقعی  و    نیز  آوردند  دست  به  را  امروزی  خصوصیات  رفته 

الشعاع قرار دادند.. این نشریات که ابتدا نظم معینی نداشتند، ها را تحتانتشارات کتاب

نامه، و سرانجام روزنامه در آمدند )قاسمی،  به زودی به صورت سالنامه، ماهنامه، هفته

1372 :9.) 

در    دگرگونی اجتماعی شده بود،  از آنجایی که این پدیده در همه جای دنیا مایه 

گردد. در این دوره برای اولین بار  نیز به زمان سلطنت امیرشیرعلی خان بر می افغانستان

انتشار یافت )دانشنامه ادب پارسی،   :  1367نخستین جریده فارسی بنام »شمس النهار« 

ز به زودی متوقف شد و به  با سقوط حکومت امیرشیرعلی خان »شمس النهار« نی (.660

میلادی به    1906سال طول کشید تا »سراج الاخبار« در سال    28تاریخ پیوست و تقریباً  

مدیریت مولوی عبدالرؤوف خان مدرس مدرسه شاهی در کابل به عنوان دومین جریده 

ره اول متوقف  افغانستان متولد شود. که اما پس از انتشار همان شما در تاریخ مطبوعات

گردید. برخی از مورخان عامل اصلی آن را مخالفت دولت انگلیس با این نشریه ذکر  

(. اما پس از پیروزی مشروطیت دوم و روی کار  479:  1382آبادی،  اند )دولتکرده

مطبوعات کشور تلاش گسترده همفکرانش،  و  به  آمدن محمود طرزی  نیل  برای  ای 

 اهداف یاد شده آغاز کردند. 

الله  از دوره سلطنت امان  و نشرات رسانه جمعی در افغانستان  د نسبی مطبوعات رش 

دهد که در  گیرد. بررسی تاریخ مطبوعات کشور نشان میخان سیر صعودی به خود می

 (.280: 1382الله خان بیشترین جریده و روزنامه بوجود آمد )همان، عصر امان
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خورشیدی، در روزگار امیرحبیب الله خان    1337سال    گزارش سالنامه افغانستانبه  

افغانستان چاپ و پخش می افغانستان،  تنها سه جریده در  (،  1337شده است )سالنامه 

روزنامه و جریده را بر شمرده    23که در همان سالنامه دست کم نوزده و برخی  حال آن

(. به وجود  90:  1337الله در دسترس مردم بوده است )وهاج،  ان اماناند که در زمشده

های ملی و مردمی  میلادی و انتشار روزنامه  1924در سال    آمدن یک نظامنامه مطبوعات 

را می فراگیر  برجستهبه شیوه  از  شمار  ترین گامتوان یکی  به  راه آشنایی مردم  ها در 

 گونه بر شمرده است: ترین مطبوعات این دوره را اینمهمآورد. آقای صدیق فرهنگ  

الدین خان سلجوق در هرات، »طلوع افغان«  نشریه »اتفاق الاسلام« به محرری صلاح

، »ستاره افغان« به محرری میرغلام محمدالحسینی  به محرری عبدالعزیز خان در قندهار

آباد به  مزار شریف و »اتحاد مشرقی« در جلال )بعدها غبار( در جبل السراج، »بیدار« در

 (.  557: 2تا، جانتشار آغاز نمودند )فرهنگ، بی

دوره امانیه با اینکه از جانب دولت تأسیس شده بودند و در واقعیت امر   مطبوعات  

آمدند، اما در انتشار مطالب از آزادی کافی برخور دار  مطبوعات دولتی به شمار می

کردند  پرداختند و در مواردی به حاکمیت حمله میودند و گاه به انتقاد از حکومت میب

دادند و  را مورد نقد و پرسش قرار می و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان

برقراری عدالت، آزادی مطبوعات، برقراری نظام پارلمانی و... را خواستار بودند. بدنبال  

میلادی نخستین رونامه ملی سراسر کشور به نام »انیس«    1924  ها در سالاین روزنامه

(. که به نوشته قاسم رشتیا، این روزنامه پیش از هر  87:  1380خودنمایی کرد )غبار،  
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  1927های مردم افغان تکاپو کرد. در سال روزنامه دیگر در راه آگاهی و بیداری توده

 شد.ان« به صورت روزانه چاپ و پخش میمیلادی روزنامه »امان افغ

در اوایل قرن بیستم    تحولات ذکر شده سبب آن گردید که شیوه ارتباطی افغانستان

شیوه انحصار  از  عقایدشان  و  افکار  نشر  شامل:  در  که  قدیمی  شفاهی  ارتباطات  های 

، خارج گردد. علاوه  گردیدها میها و دورهارتباط فردی، گروهی، سخنرانی، انجمن

نیز به جمع نظام ارتباطی    های دیگر هم مانند نشر کتاب، جزوه و مطبوعاتبر آن از راه

های  الله خان شیوهها تازگی داشت. در دوره امانپیوستند. موضوعی که برای بیشتر افغان

ها با خود و دنیای خارج تسهیل ارتباطی به هم کمک کردند که جریان ارتباط افغان

 گردد. 

دوره در  رادیویی  نشرات  و  رادیو  دستگاه  بار  الله  نخستین  افامان  در    غانستان خان 

میلادی اولین کارمند متخصص در این رشته عطاءالله    1926شروع به کار نمود. در سال  

  1926خان بود که جهت آموزش تخنیکی رادیو و دستگاه فرستنده امواج آن در سال  

های  گاهفرستاده شد و بعداز دوره آموزش کوتاه مدت با دست  میلادی به کشور آلمان 

:  1378رادیویی و چندین متخصص و مشاور آلمانی دوباره به افغانستان برگشت )تنویر،  

(. با در نظر گرفتن این نکته که در دوره امانی تعداد خوانندگان و مخاطبان نشریات  76

های مکتوب به دلیل محدودیت نظام تعلیم و تربیت و قشر شهر نشین، اندک  و رسانه

های  ها با محدودیتگردید که گستره و دامنه این نوع رسانهسبب میبودند و همین امر  

زیادی مواجه گردد، تأسیس رادیو از این حیث که گستره پوشش آن فراتر از اقشار با  

به   ارتباط جمعی در کشور  مهمی در سازمان  بود، گام  دیده جامعه  سواد و آموزش 
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گذاری آن فراتر از نشریات و  آمد و به یک معنی اهمیت آن بیشتر و تأثیرحساب می

 شود. های مکتوب دانسته میرسانه

 در دوره سلطنت محمد ظاهر شاه  مطبوعات -1 -1

های  تجربه  (، افغانستان1973-1933در دوران سلطنت چهل ساله محمدظاهر شاه )

مطبوعات عرصۀ  در  را  گ  گوناگونی  سر  سال  پشت  هفده  در  که  چنان  است.  ذاشته 

هاشم خان فضای سانسور و دیکتاتورمآبی بر مطبوعات  نخستین، دوره صدارت محمد

بود )عصمت به کوچکترین  131:  1382اللهی،  حاکم  تنها  نه  مقامات  (. دراین دوران 

نمی نشر  اجازۀ  با  انتقادها  نیز  اصلاحی  دیدگاه  و  نظر  هرگونه  ارائۀ  بلکه  دادند؛ 

آورترین  (. در این دوره نام35: 1377گردید )مبارز، های شدیدی رو به رو میواکنش

سلولروزنامه در  روشنفکران  و  نویسندگان  شاعران  زندان  نگاران،  نمناک  های 

 های کشور پوسیدند.دهمزنگ، زندان سرای موتی، زندان ارگ و دیگر زندان

این حال در سال   مستقل مطبوعات  1939با  ریاست  پایه گذاری گردید    میلادی 

کم تأثیر خوبی در جهت رشد  توانست دست(. این امر هرچند می132:  1377)مبارز،  

حکومت ولی  باشد؛  داشته  کشور  اهداف    مطبوعات  بنیاد  بر  بیشتر  نهاد  این  از 

و   متمرکز  نظارت  وسیله  حیث  به  بیشتر  یعنی  کرد.  استفاده  خویش  سرکوبگرانۀ 

 آهنگ بر مطبوعات از آن کار گرفت.هم

اقدام قابل توجه دیگر در این زمینه ایجاد مدیریت عمومی آژانس اطلاعاتی باختر  

مطبوعات مستقل  ریاست  چارچوب  در  که  آژانس    بود  ایجاد  با  کرد.  آغاز  کار  به 
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این امکان را به دست آورد تا به گونۀ منظم   اطلاعاتی باختر برای نخستین بار افغانستان

اطلاعاتی را از داخل و خارج کشور به دست آورد. از این که در کشور هیچ گونه منبع  

نشریهاطلاع و  مستقل  بناءرسانی  نداشت،  وجود  آزاد  و    اهای  اطلاعات  تمامی  از 

های دولت امکان نشر  ق با سیاستهای موافرسید؛ تنها خبرهایِی که به افغانستان میخبر

 یافت.  می

و رادیو همانا ذوق سیاسی    توان گفت قانون حاکم بر مطبوعات به گونه فشرده می

هاشم خان بود که بیرحمانه با هر نوع آزادی بیان مخالف  های شخصی محمدو سلیقه

سطح جهان و منطقه رو نما  بود. با این حال پس از جنگ جهانی دوم با تغییراتی که در  

می نظر  به  افغانستانگردید، دیگر دشوار  فضای    آمد که  و  شرایط  چنین  بتواند یک 

محمود خان عموی  خان کنار زده شد و شاههاشماختناق را تحمل کند. چنین بود که  

 های تازه به کرسی صدارت تکیه زد.دیگر شاه با یک رشته سیاست

 آزاد در افغانستان مین تجربه مطبوعاتدو -1 -2

نافذ گردید    میلادی در شرایطی در افغانستان  1950در سال    دومین قانون مطبوعات

(.  128:  1378اجتماعی شده بود )تنویر،    - که کشور بار دیگر آبستن تحولات سیاسی

مطابق این قانون که در آن اجازه نشر جراید آزاد داده شده بود، زمینه فعالیت نشریات  

های  آزاد فراهم شد. این گام بلند برای آزادی بیان و اندیشه، مصادف با آغاز جنبش

های روشنفکری در داخل از  آمدن حلقهجهان از یک سو و پدید    خواهی درآزادی

این فضای باز هم داخلی بود، هم فشارهای خارجی. در این    سوی دیگر بود. لذا زمینه
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شوند و احزاب  های آزاد فکری دارای تشکل سیاسی میدوره برای اولین بار جنبش

غربچپ روشنفکری  جریانات  و  میگرا  شکل  و  گرا  مطبوعاتی    فعالیتگیرند، 

 (.128: 1378گیرد )همان، گوناگون جانی تازه می

های غیردولتی را به وجود آورد؛  انفاذ این قانون نه تنها زمینۀ فعالیت محدود نشریه

دیدۀ کشور عملاً آماده شده بودند  های آموزشبلکه در جهت دیگر روشنفکران و رده

 (.78: 1384گذاری کنند)طنین، های سیاسی خود را پایههای سازمانتا هسته

مطبوعات نشریه »آیینه«،  و  »ولس«،  »نیلاب«،  »وطن«،  خلق«،  »ندای  »انگار«،    های 

می شمار  به  دوره  این  غیردولتی  و  میآزاد  نشر  به  کابل  شهر  در  که  رسیدند. آیند 

»ژنشریه »الفبا«، و  افغان«،  »پیام  »پامیر«، »صدای ملت«،  این    وندون«های دولتی  نیز در 

های  ها و سلیقهدوره در مرکز و ولایات کشور به نشرات آغاز کردند که بیانگر دیدگاه

 سیاسی ـ اجتماعی دولت بود. 

هایی نیز در تلاش  گونه که پیش از این اشاره شد، در این دوره در افغانستانهمان

که »ویش زلمیان«  جود آمده بود. چنانهای سیاسی به وجهت ایجاد احزاب و سازمان

گذاری گردید. نشریه »انگار«  یا جوانان بیدار، نخستین حلقه سیاسی بود که در کابل پایه

الفت«   پاچا  »گل  مسؤولی  مدیریت  به  »ولس«  و  انگار  محمد  فیض  مسؤولی  مدیر  به 

نشریه »وطن« را به  یا حلقه سیاسی وطن    نشراتی ویش زلمیان بودند. حزب  هایارگان

گونه نشریۀ ندای خلق ارگان  داد. همینمدیر مسؤولی میر غلام محمد غبار انتشار می

مسؤولی   مدیر  و  محمودی  دکتر  امتیازی  صاحب  به  که  بود  خلق  حزب  نشراتی 

 عبدالحمید مبارز آغاز به نشر کرد.
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  1951ی نداشت و به سالآزاد در این دوره عمر دراز  دریغا که تجربۀ مطبوعات

ها بدون هیچگ ونه دلایل قانونی به وسیلۀ  های تمام این نشریهمیلادی نه تنها دروازه

های سیاسی نیز منحل گردیدند. دولت به این  دولت بسته شد؛ بلکه احزاب و سازمان

ها و احزاب سیاسی وطن، خلق و  هم بسنده نکرده، شماری از اعضای رهبری سازمان

گونه تا ده سال دیگر در دوره صدارت  ن را دستگیر و به زندان افکند. بدینویش زلمیا

بهره باقی ماند  های سیاسی بیاز مطبوعات آزاد، احزاب و سازمان  داودخان، افغانستان

 (.133: 1378)تنویر، 

گذشته به کار  های دولتی  با این حال در دوران صدارت داود خان نیز نه تنها نشریه

نشریه بلکه  دادند؛  ادامه  »هیواد«،  خود  »تایمز«،  »کابل«  چون  دیگری  دولتی  های 

»افغانستان میاشت«،  »سره  »آریانا«،  »ستوری«،  »الفلاح«،  تربیه«،  »تعلیم و  »پیام حق«،   ،»

دند. باید  »کانو او صنایعو« و »مهری« در کابل و بعضی از ولایات کشور به جریان افتا 

و آزادی بیان اعتقاد    خان به آزادی مطبوعاتهاشمیادآوری کرد که داود خان نیز مانند  

(. به همین جهت مطبوعات در دوره او متکی بر  133:  1378و باوری نداشت )همان،  

دیدگاه و  بود  استبدادی  نیازنظام  و  روشنفکران  بازتاب  های  مجال  آن  در  مردم  های 

 نداشت. 

 دوره صدارت شاه محمود خان های مطبوعاتویژگی  -1 -3

های حزبی درکشور به وجود آمد و  ود خان نخستین بار نشریهمحم در دوران شاه

(.  137:  1378به وقوع پیوست )همان،    و احزاب سیاسی در افغانستان  آزادی مطبوعات
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نویسد: »هرچند این  میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر می

وطن و حزب خلق[ اصولاً از دموکراسی به شکل    میان، حزبهر سه جمعیت ]ویش زل

مشروطه  شاهی  می  دولت  تبلیغات طرفداری  نحوه  و  اسلوب  نگاه  از  اما  کردند؛ 

نظر میتفاوت به  ایشان  بین  در  بارزی  و  های  »وطن«  مضامین  معنی که  این  به  رسید. 

« بیان  طرز  و  استدلالی  و  معتدل  که  »ولس«  درحالی  بود.  جذباتی  و  تند  خلق«  ندای 

 (. 57: 1380»انگار« اسلوب خاصی نداشت.« )حقجو، 

نشریه کانوناین  که  می  های ها  شمار  به  کشور  در  سیاسی  افکار  رفتند، پرورش 

توانستند یک نسل سیاسی در کشور را پرورش دهند. نسل سیاسی پرورش یافته به وسیله  

( نیز 1973ـ1963اجتماعی دهه دموکراسی ) -های سیاسی دها بعداً در رویدااین نشریه

در ارتباط با    ای داشتند. آگاهی و اطلاعات مردم و نسل جوان افغانستاننقش برجسته

ها دست کم  سیاسی و مبارزه سیاسی سازمان یافته به وسیله همین نشریه  مفاهیم حزب 

 ه کشور گسترش پیدا کرد. در میان اقشار آموزش دید

 های آزاد اندیش دهه دموکراسی و پیدایش نشریه -1 -4

میلادی نافذ گردید؛ در ارتباط   1964که به سال   در سومین قانون اساسی افغانستان

 و آزادی بیان چنین آمده است:  به مطبوعات 

انسانی حق دارد مطابق احکام قانون، به طبع  »آزادی بیان از تعرض مصون است. هر  

مطابع   تاًسیس  امتیاز  و  اجازه  بپردازد.  مقامات  به  آن  قبلی  ارائه  بدون  مطالب،  نشر  و 

مطبوعات نشر  و  افغانستانعمومی  دولت  اتباع  به  تنها  می،  داده  قانون  مطابق  شود.  ، 
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فرستنده رادیو و تلویزیون مختص دولت است.« )مرکز    تاًسیس و تدبیر دستگاه عامۀ 

 (.210: 1378فرهنگی نویسندگان افغانستان، 

های پنهانی  در شرایطی نافذ گردید که حرکت  سومین قانون اساسی در افغانستان

ستی عمدتاً های انقلابی کمونیسیاسی و اندیشه های اسلامگیری اندیشهدر جهت شکل

نوشته و  آثار  نخستین  هرچند  بود.  آمده  وجود  به  شهرکابل  ایدئوژیک  در  های 

محمود  های فارسی دری و پشتو در زمان صدارت شاهلنینیستی به زبان  -مارکسیستی  

هایی  محمود وعدهخان در افغانستان به گونه پنهانی انتشار یافته بود؛ ولی از این که شاه

های سیاسی احزاب آن دوره عمدتاً ی داده بود، بناء فعالیتدر جهت تحقق دموکراس

خواهی و دموکراسی بر مبنای نظام مشروطیت متمرکز شده  های آزادیبرمحور اندیشه

توان گفت درآن زمان اندیشه کمونیستی چندان مجال بروز و ظهور مستقیم  بود. لذا می

اندیشه   و  اندیشه  این  اما در دهه دموکراسی  نیافت،  بیشتر در جامعه  را  اسلام سیاسی 

 گسترش یافت.

با اتحاد شوروی بیشتر از هر    در زمان صدارت ده ساله داود خان مناسبات افغانستان

جریان و  احزاب  پیدایش  در  نیز  امر  این  که  گردید  نزدیکتر  دیگر  با  زمان  هایی 

راسی حلقات سیاسی  های کمونیستی نقش مهمی داشت. هرچند در دهه دموک اندیشه

های خود پا به میدان گذاشتند؛ ولی متمایل به لیبرالیسم و دموکراسی غرب نیز با نشریه

های سیاسی،  ها جهت نشر اندیشهمجال گسترش بیشتری نیافتند. این احزاب و سازمان

 های نشراتی خود را به وجود آوردند.ارگان
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 در دهه دموکراسی وضعیت مطبوعات -1 -5

نشریه بر  علاوه  دوره  این  نشریه  در  سی  از  بیش  ولایات  و  مرکز  در  دولتی  های 

توان به  های این دوره را میرسید. در کلیت نشریهغیردولتی در شهر کابل به چاپ می

 سه دسته تقسیم کرد: 

 دولتی    . مطبوعات1

 حزبی    . مطبوعات2

 آزاد   بوعات. مط3

رسیدند، های غیردولتی )حزبی و آزاد( که در شهر کابل به نشر میترین نشریهمهم

»وحدت«، »پیام امروز«، »افغان ملت«، »خلق«، »مردم«، »مساوات«، »پیام    عبارت بودند از:

»کمک«،   »صبا«،  »ترجمان«،  جاوید«،  »شعله  عوام«،  »صدای  »پرچم«،  وجدان«، 

ان«، »خیبر«، »گهیح«، »پروانه«، »هدف«، »جبهه ملی«، »پکتیا«، »سپیده دم«، »افغان  »کارو

و   »پیکار«  نو«،  »افکار  »ملت«،  »ندای خلق«،  »افغان«،  »روزگار«،  ملی«،  »اتحاد  ولس«، 

 (.190: 1378»شوخک« )تنویر، 

  های سیاسی و اید ئولوژیک کمونیستی همان گونه که گفته شد در این دوره اندیشه

اندیشه سیاسی اسلام  میان جوانان رشد کرد و هوا  و  بیشتری  بیشتر در  یافت.  خواهان 

افغانستان باوراند که اگر دموکراسی و مطبوعات  بسیاری از روشنفکران  آزاد    به این 

دموکراسی در کشور به  های لیبرال و متکی به اصول  داشت و نشریهعمر درازتری می

می بیشتری  نشریهقوت  تردید  بدون  چنان  رسید،  برای  سرانجام  ایدئولوژیک  های 

 کردند؛ ولی به سبب کوتاهی عمر مطبوعات آزاد چنین نشد. هایی جای خالی مینشریه
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آید؛ اما این دولت  تجربه بسیار مهمی به شمار می  افغانستان  این دوره برای مطبوعات 

حزب همکاری  با  خان  داود  سرانجام  و  نپایید  دیری  خلق    مستعجل  دموکراتیک 

گونه یک  افغانستان در نتیجه یک کودتای نظامی قدرت را در کشور قبضه کرد و بدین

د. چنان که در دوران  بار دیگر مطبوعات آزاد و دموکراسی در افغانستان سرکوب گردی

 های مدنی. و نه آزادی  داود خان نه قانون مطبوعات در کشور وجود داشت، نه پارلمان

  تأثیرگذاری فرهنگی و سیاسی مطبوعات -1 -6

های کمونیستی  های ایدئولوژیک پدید آمد. اندیشهدر این دوره در افغاستان نشریه 

های خلق، پرچم و شعله جاوید  های دیگری که داشت، به وسیله نشریهحملعلاوه بر م

ها هواخواهان زیادی داشتند. بسیاری از جوانان  گردید. این نشریهدر جامعه پخش می

نشریه این  نشراتی  مطالب  مهماز  عنوان  به  فراگیری  ها  آموزشی در جهت  مواد  ترین 

جهت دیگر نشریه گهیح برای جوانانی که  کردند. در  های کمونیستی استفاده میتئوری

 کردند نیز چنین موقعیتی را داشت.سیاسی را دنبال می های اسلام اندیشه

بحثمقاله و  ایدئولوژیک  مطبوعاتهای  در  بیشتر  سیاسی  داغ  به    های  این دوره 

می بحثچشم  این  بیشتر  اماّ  جدلخورد.  و  جهها  در  نه  تفاهم  ها  یک  به  رسیدن  ت 

برای کم  -اجتماعی   بیشتر  بلکه  اندیشهسیاسی؛  دادن  نشان  های  ها و شخصیتارزش 

ای روز به روز شکاف میان  هایی با چنین روحیهزد. چنین بحثمخالف سیاسی دور می

می بیشتر  را  جامعه  روشنفکر  جدل  ساخت. حلقات  و  بحث  چنین  ناگوار  های  نتایج 

دوره در  را  میتخریبی  بعدی  چنانهای  دید.  روشنی  به  حزب توان  که  زمانی    که 
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میلادی به قدرت رسید    1978دموکراتیک خلق در نتیجه یک کودتای خونین در اپریل  

نتوانستند  بودند،  تنه  یک  از  شاخه  دو  حقیقت  در  که  پرچم  و  خلق  جناح  دو  حتی 

های سیاسی دیگر تحمل  یکدیگر را تحمل کنند، چه برسد به این که احزاب و جریان

 شوند. 

اندیشهنشریه محدوده  در  که  هم  می  اسلام   هایی  تبلیغات  روحیه  سیاسی  کردند، 

می پرورش  چنان  را  اندیشه  این  به  وابسته  آنجوانان  که  را  دادند  دیگر  جوانان  ها 

های آزاد و غیردولتی هرگز نتوانستند در یک فضای  پنداشتند. این نشریهکمونیست می

همکاری کنند. در میان  کاملاً دموکراتیک به عنوان اعضای جامعه مدنی با یکدیگر  

ها به وسیله  که هر بار که یکی از این نشریهی حاکم بود. چنانها روابط غیردوستانهآن

کردند؛ بلکه این امر سبب  های دیگر از آن دفاع نمیشد؛ نه تنها نشریهدولت تعطیل می

آن میخشنودی  نیز  و  ها  نشریه  همه  این  وجود  با  که  بود  امر  همین  شاید  گردید. 

وجود  م به  را  خود  صنفی  انجمن  نتوانستند  نگاران  روزنامه  اساسی،  قانون  وجودیت 

 این دوره به شمار آورد.   ترین نقطه ضعف مطبوعاتتوان بزرگبیاورند. این امر را می

 هازبان و ادبیات روزنامه  -1 -7

ره بیش از هر زمان دیگری چهره  این دو  ادبیات، شعر و داستان سیاسی در مطبوعات

های حزبی و آزاد، بیشتر به  ها و به خصوص نشریهها اکثر نشریهنماید. در همین سالمی

کردند. قابل  دادند و از آن به حیث یک وسیله مبارزه استفاده میشعر سیاسی اهمیت می

تشار چنین  شد و انهای سیاسی در اوزان نیمایی سروده میتوجه این که بخش عمده شعر
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و  شعر جوان  نسل  میان  در  نیمایی  شعر  بیشتر  گسترش  سبب  دیگر  جهت  در  هایی 

 هواخواهان این نوع شعر گردید. 

اطلاع  افغانستان  مطبوعات منابع  به  دوره  این  بیندر  و  رسانی  مطبوعات  المللی 

دادهای کشوررسانه نشان  بیشتری  توجه  دیگر  میزان    های  تا  گردید  سبب  امر  این  و 

با   مقایسه  در  نیز  دوره  این  در  ادبی  آثار  ترجمه  البته  یابد.  افزایش  در کشور  ترجمه 

نظر میگیرهای دیگر چشمدوره به  آنتر  ترجمه  منابع خارجی و  از  استفاده  ها  رسد. 

های دیگر در  های فرهنگی کشورخود زمینه شناخت شاعران، نویسندگان و شخصیت

 (.1تا: فغانستان را سبب گردید )نادری، بیا

این دوره به حیث یک ژانر مؤثر ادبی و ژورنالیستی   ژانر ادبی طنز در مطبوعات

افغانستانبیشتر مورد استفاده قرار می به    گیرد. به همین گونه مطبوعات  این دوره  در 

دهد. در این ارتباط هفته نامه »ترجمان« خدمت  ن میکاربرد کارتون نیز توجه جدی نشا 

بزرگی را در پخش و اشاعه طنز و کارتون در افغانستان انجام داده است. پس از ترجمان  

ای پا به میدان گذاشت؛ ولی از نظر کیفیت کار،  نشریه »شوخک« نیز با چنین روحیه

هیچ برود.شوخک  پیش  به  دوشادوش  ترجمان  با  که  نتوانست  داغ  بحث  گاه  های 

های سیاسی در مطبوعات این دوره انگیزه خوبی را در ایجاد زمینه ایدئوژیک و بحث

مطالعه در کشور به وجود آورد. از نقطه نظر گسترش فرهنگ مطالعه در میان اقشار  

های استثنایی در  توان یکی از دورهدیده و دانشجویان، دهه دموکراسی را میآموزش

به حساب   و  که همآورد. چنانافغانستان  نویسندگان  شاعران،  از  زیادی  شمار  اکنون 

شناختهشخصیت سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  همان  های  در  هاییشده کشور  اند که 
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فعالیت دموکراسی  عمده دوره  محور  بودند.  کرده  آغاز  را  سیاسی  و  فرهنگی  های 

دهه   احزاب  را  افغانستان  گذشته  سال  چند  و  بیست  سیاسی  و  حوادث  دموکراسی 

 (.1دهند )همان: های سیاسی این دوره تشکیل میشخصیت

اشاعه یافت؛    این دوره در افغانستان  نوعی تفکر لیبرالیستی نیز به وسیله مطبوعات

ولی از آن جایی که شاه جرأًت نتوانست تا قانون مطبوعات را امضا نماید، از این جهت،  

هایی هم که با چنین  های آزادیخواهانه به وجود نیامد. جریانقوی ملی با اندیشه  احزاب

جناح مطبوعاتی  مبارزات  هیاهوی  در  بودند؛  آمده  وجود  به  تندروی  شعارهایی  های 

بناءاً می نمایند.  راست  قامت  نتوانستند  راست  و  توان گفت که ظرف سی سال  چپ 

معیا بر  متکّی  ملی  اندیشه  یک  و  رگذشته جای  بشر  دموکراسی؛ حقوق  های جهانی 

احزابی،    آزادی فردی در کشور خالی بوده است. هم اکنون نیز فقدان چنین اندیشه و

 رود. موجب مشکلات اساسی بر سر راه رشد و توسعه افغانستان به شمار می

نشریه از  این دوره شاهد شماری  نوعی  ما در  به  به اصطلاح آزاد هستیم که  های 

ها، افراد سیاسی را تهدید کردند. این دسته از نشریهیاسی و اقتصادی میخواهی سباج

آنمی به  اگر  که  آنکردند  علیه  نکنند،  کمک  میها  نشر  به  را  مطالبی  تا  ها  رسانند 

ها در جامعه مورد سؤال قرار گیرد. متأسفانه این مسأله نیز از نقاط ضعف  شخصیت آن

 آید.این دوره به حساب می  های بارز مطبوعاتو از نقص

نشریه مجدد  شدن  تعطیل  دوره  این  مهم  تحولات  دیگر  غیردولتی  از  های 

میلادی داودخان است. در این دوره نظارت شدیدی    1973درافغانستان پس از کودتای  

سرایی گرم شد. اما  های دولتی اعمال گردید و در عرصه ادبیات تنور مدیحهبر نشریه
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ه سمت و سوی تحولات مطبوعاتی از  این مساله را نباید فراموش کرد که در این دور

مسائل سیاسی به تحقیقات ادبی علمی و تاریخی سوق پیدا کرد و این امر سبب تقویت  

های ادبی، اجتماعی و فرهنگی  هایی گردید که به وسیله بعضی از نهادآن دسته نشریه

 رسیدند و یا مورد حمایت قرار داشتند. مربوط به دولت به نشر می

 ات هنر و ادبی-2

، تحول ژرف و  در افغانستان  های مشروطیتگیری جنبشطوری که با شکل  همان

رفته وسایل و صنعت چاپ وارد کشور  پدید آمد و رفته  مطبوعات  عمیقی در عرصه

کشور فراهم  شد و انتشار نشریات گسترش یافت، بستر گسترش و تقویت ادبیات نیز در  

الاخبار نویسندگان آن عصر به سرودن  گذاری نشریه سراجگشت. طوری که با بنیان

می مزبور  نشریه  توسط  آن  نشر  و  در  اشعار  را  مهمی  نقش  هرکدام  که  پرداختند 

 گری و گسترش شعر و ادب در افغانستان ایفاء نموده است. روشن

گیری جریان  قبل از شکل  فغانستانبه باور بسیاری از پژوهشگران، شعر و ادبیات در ا

فرهیختهمشروطیت و  نویسندگان  زیرا  داشت؛  قرار  هندی  سبک  تأثیر  تحت  گان  ، 

میرفتند و پس از بازگشت از آنجا    افغانستان برای تحصیل و تعلیم و کسب دانش به هند

گرفتند. تقلید از سبک  همان سبک و شیوه هندی را در تولید شعر و ادبیات پیش می

گیری جنبش مشروطیت با تمام قوت  هندی در شعر و ادبیات افغانستان تا زمان شکل

 (.12: 1397ادامه داشت )چهرقانی، 
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طرزی  محمود  داوی،  عبدالهادی  لودین،  چهار    عبدالرحمن  مستغنی  عبدالعلی  و 

  اول و دوم هستند. این شعرا که از استبداد   شاعر و نویسنده شاخص در دوره مشروطیت

پرداختند و نشریه  و وضعیت آن زمان به ستوه آمده بودند، به سرودن اشعار انقلابی می

این تولیدی  بازتاب میسراج الاخبار متون  را  به  ها  داد. به طور مثال، عبدالهادی داوی 

الله خان بازداشت و زندانی شد. همین  انتشار شعر با عنوان »بد نبود« از سوی حبیب  بهانه

الله خان  طور عبدالرحمن لودین که در فصل پیشین نیز یاد گردید در اقدامی به حبیب

ست که شعرا و ادیبان آن وقت به شدت از  این ا دهنده تیراندازی کرد. این موارد نشان

جریان حاکم ناراضی بودند و این امر سبب شده بود تا آنها پیروی از شیوه هندی را در  

را بسرایند    های کهن فارسی/دری، اشعار انقلابی شانتولید شعر طرد کنند که در قالب

 (. 61: 1391)شفق و چهرقانی، 

سروده شده است از زبان    در افغانستان  تاشعاری که در دوره اول و دوم مشروطی

بسیار ساده و قابل فهم برای عامه مردم برخوردار است. اشعار این دوره بیشتر از صبغه  

دار و پایبند به شرع  های دیندینی و اسلامی برخوردار بود. زیرا شاعران آن نوعا انسان

می  های بیداری اسلا بودند و دیگر آن که اساسا جریان مشروطیت تحت تأثیر اندیشه

بر    شکل گرفته بود. افزون بر این، از آنجائی که حکومت  الدینسید جمال به شدت 

حبیب دوره  در  خصوصا  نویسندگان  و  شاعران  میعملکرد  نظارت  خان  کردند،  الله 

اختناق   و  شرایط خفقان  در  مانند محمدسرور واصف،  مشروطیت  اول  شاعران دوره 

اش نیز شعر  و درباریان  شان، به تمجید از پادشاههاییابی به اهداف و برنامهبرای دست

(. به این ترتیب، با آن که مضامین و اسلوب جدید از طریق  62:  1391سرود )همان،  می
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شاعران این دوره رواج یافت، سبک کلاسیک هم متروک نگردید و برخی از شعرا  

 (.367: 1367کردند )فرهنگ، ای سابق نیز استفاده میهدر اشعارشان از شیوه

مشروطیت دوره  در  شعری  سبک  و  شیوه  در  که  تحولی  بر  افغانستان   افزون    در 

های مختلف کتب  پدیدار شد. میزان تولید آثار ادبی در افغانستان بیشتر شد. در عرصه

توسط مؤلفان آن وقت خصوصا فیض محمد کاتب  ویژه کتب تاریخی  تولید شد. به

:  1367ها به زبان دری ترجمه گردید )همان،  نگاشته شد و آثار فراوانی از سایر زبان

325 .) 

عرصه مشروطیت  در  با  همگام  که  سازیم  نشان  خاطر  باید  نیز  آغازین هنر   ،

روی دست گرفته شد. به طور مثال، اولین    نیز در افغانستان  هنر  هایی جهت تقویتتلاش

:  1388میلادی به کشور آورده شد )گریگوریان،    1905تجهیزات سینماگری در سال  

های غربی در کشور رواج پیدا  و استفاده از نمونه  هند-های معماری انگلو(. شیوه251

حبیب سعی  کرد.  خان  الله  امان  بعدا  و  خان  با  الله  کشور  در  معماری  هنر  تا  کردند 

ها را در  همگام شود. اینها بسیاری از آن پیشرفت   های صورت گرفته در اروپاپیشرفت 

های  کشور به ورزش  رواج دادند. به هنر نقاشی در این مورد توجه شد و نخبگان   دربار

تنیس و اسکیت روی یخ رو آوردند. حتی کارگران   اروپایی مانند جمناستیک، گلف،

شدند. افزون بر این، ژاله و مربای انگلیسی های سلطنتی به فوتبال مشغول میکارخانه

الله خان قرار گرفت و وی چند سال بعد نیز در دور اول مشروطیت مورد توجه حبیب

 (.252: 1388یک آشپز فرانسوی را به عنوان سرآشپز استخدام کرد )گریگوریان، 
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پهن    از آغاز تا انجام در واقع بستر اساسی هنر و ادبیات را در افغانستان  مشروطیت

و صنعت چاپ نیز در پیوند   کرد. در بخش ادبیات که بیشتر با بحث رسانه و مطبوعات

ای پیدا  است، طوری که اشاره شد با احیای صنعت چاپ در کشور رشد قابل ملاحظه

کرد. از چگونگی ادبیات در دور اول و دوم مشروطیت اشاراتی رفت. در دور سوم  

مشروطیت نیز باید یادآوری شود که زمینه برای گسترش ادبیات بیشتر از دور دوم و  

شود، رشد  خورد. چیزی که خیلی در دور سوم مشروطیت برجسته میاول به چشم می

ادبیات پشتو است. البته توجه به ادبیات پشتو در کشور در زمان مشروطیت دوم بنیان  

تر از زمان مشروطیت  نهاده شد؛ ولی این مسأله در زمان مشروطیت سوم به شدت داغ

فغانستان در مسیر تاریخ« توسط  دوم بود. در بخش تألیفات در دوره مشروطیت سوم، »ا

مهم از  که  یافت  نگارش  غبار  محمد  است  میرغلام  مشروطیت  دوره  این  آثار  ترین 

 (.  534: 1367)فرهنگ، 

از    دوم، ادبیات و هنر در افغانستان  الله خان و پایان مشروطیتامان پس از حکومت 

شدش مجددا منحرف شد. بافضای اختناقی که در کشور حاکم بود، سبک  روند رو به ر

جدید شعری به بن بست رسید و شیوه هندی مجددا رواج پیدا کرد. شاعران دور اول  

و دوم مشروطیت که در اشعارشان به مسایل اجتماعی و سیاسی پرداختند، از دوام تولید 

محمود  کارآمدن شاهت سوم و رویمشروطی  چنین شعری بازماندند. این روند تا دوره

های شعر نو در  خان به همین منوال دوام آورد. با آغاز مشروطیت سوم، نخستین تجربه

(. با این رویکرد شعری، انجمن های ادبی  36:  1397قانی،  افغانستان ظهور کرد )چهره

خلیل از  شعری  کابل،  ادبی  انجمن  مثال،  طور  به  کرد.  مخالفت  نخست    الله افغانستان 
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شعر می نو  به سبک  شاعران آن زمان که  مشهورترین  از  را چاپ  خلیلی یکی  سرود 

های ادبی جلو توقف این شعر را در کشور نگرفت  نکرد. ولی رویکرد مخالفت انجمن

و پس از مدت زمانی، این گونه شعری در کشور رایج شد. پس از برکناری هاشم خان  

نیز معروف است. فضای گسترش هنری    سی و آغاز مشروطیت سوم که بنام دهه دموکرا

های غیردولتی به  و ادبی در کشور مجددا باز شد. در این دوره پس از سه دهه، روزنامه

های ادبی شانرا  فعالیت آغاز کردند و فرهنگیان و روشنفکران فرصت یافتند تا فعالیت

صورت   به  نو  شعر  ترتیت،  این  به  گیرند.  سر  مانند  از  افرادی  و  شد  رایج  گسترده 

محمدشفیع رهگذر، عارف پژمان، بارق شفیعی، سلیمان لایق، حلیم شایق، عبدالحی  

پور، اسدالله حبیب، محمود فارانی، رزاق رویین، ناصر طهوری، لطیف ناظمی و  آرین

بسیاری دیگر به این سبک شعر سرودند. روند شعری و ادبی افغانستان از این دوره وارد  

ای گردید و رفته رفته تا پایان مشروطیت سوم به ترتیب مضامینی مانند نو  تحولات تازه

یا نیمایی، سیوسیالیستی، راوا، مقاومت و سرانجام رمانتسیم روی صفحات ادبی شعر در  

 (.33-18: 1397قانی، افغانستان نمایان گشت )چهره

  مشروطیت   ت در سه دوره ادبیا  وبندی کلی از سیر هنر  به این ترتیب، با یک جمع

را با رشد هنر و فرهنگ در سایر ممالک آشنا    توانیم بگوییم، مشروطیت افغانستانمی

ایجاد گردد.   افغانستان  نظایر آن در  تا  امکان تلاش صورت گرفت  تا حد  و  ساخت 

سبک جدید رجوع شد.  شعری به کلی تغییر کرد و از سبک هندی به    سبک یا شیوه

برای اولین بار، وسایل سینمایی وارد کشور شد و در دور دوم و سوم مشروطیت، هنر  

  سینما در افغانستان رواج پیدا کرد. کتاب ادبی و تاریخی فراوانی تألیف شد و در عرصه 
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های ورزشی غربی وارد کشور شد و  ادبی به زبان پشتو نیز توجه صورت گرفت. هنر

 وندان کشور رواج یافت.در بین شهر

 های مدنی آزادی  -3

آزادی از  آزادیمنظور  مدنی  دولتهای  که  است  ایجاد  هایی  یا  و  سلب  ها حق 

های شخصی و آزادی تن نیز  آزادی  محدودیت در آن را ندارند. از این آزادی به نام

را تشکیل میهای مدنی اساس هر گونه آزادیگردد. آزادییاد می   دهد.های دیگر 

های مدنی  المللی و خصوصا کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، آزادینظر به اسناد بین

حقوق بشری افراد نیز    های شخصی قرار گرفته و جزء نخستین دستهردیف آزادیهم

ترین مواردی که در این دسته شامل است عبارتند از: حق حیات،  آید. مهمبه حساب می

ه و رفتار ظالمانه و غیرانسانی، حق مصئونیت از  حق کرامت، حق مصئونیت از شکنج

حق   شخصی،  امنیت  و  آزادی  حق  اجباری،  کار  و  شاقه  اعمال  انجام  یا  بردگی 

برخورداری از محاکمات عادلانه، حق برابری در برابر قانون، حق مصئونیت از توقیف  

از   برخورداری  حق  مسکن،  انتخاب  حق  گذار،  و  گشت  آزادی  حق  خودسرانه، 

حقوقی و حق تابعیت، حق مصئونیت حریم خصوصی، حق آزادی فکر و  شخصیت  

وجدان و مذهب، حق مصئونیت از تبعیض، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق تشکیل  

های سیاسی و مدنی و غیره ... )سرامد و  آمیز و اعتراض، حق فعالیتمجامع مسالمت

 (. 49: 1395پژمان، 
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های مدنی به کلی  با نام آزادی  ، افغانستانمشروطیتگیری جنبش  تا قبل از شکل

افغانستان، عبدالرحمن خان، حق حیات را از مردم ربوده بود و    ناآشنا بود. امیر مستبد

به   انتخاب    62نزدیک  آزادی  از حق  مردم  عام کرد.  قتل  را  هزاره  مردمان  از  فیصد 

و   خان،  مسکن  عبدالرحمن  نبودند.  برخوردار  خصوصی  حریم  و  مسکن  مصونیت 

شان کرد.  های پدریها و بسیاری از ساکنان دیگر اقوام را مجبور به ترک سرزمینهزاره

روا   ها  هزاره  افغانستان و خصوصا  اتباع  بر  را  غیرانسانی  و  ظالمانه  رفتار  نوع  هر  وی 

مؤلفه تمام  عملا  و  آزادیداشت  شخصهای  نخستین  های  گرفت.  زیر  را  مدنی  و  ی 

شد و بردگی با قوت  ای آزادی مدنی که حق حیات است به کلی نادیده گرفته میمؤلفه

 (.170: 1388تمام در کشور رایج بود )گریگوریان، 

از نخستین    ، مردم افغانستانگیری جنبش مشروطیتبا ورود به قرن بیستم و شکل

آزادیمؤلفه و  حقوق  بدون  های  که  بسیاری  جمله  از  گشتند.  برخوردار  مدنی  های 

الله خان آنانی  محاکمه به زندان افتاده بودند رها گردیدند و در نخستین اقدامات حبیب 

که فیصله و یا اتهام مشخص علیه شان وجود نداشت را از زندان رها کرد و حق حیات  

ه شده بود، به آنها بازگردانده شد. آنهایی که مجبور به  ربود  که سالیان سال از بسیاری

ترک کشور گردیده بودند به کشور برگشتند. کور کردن چشم، بریدن گوش، قطع  

زبان و قطع دست که خلاف کرامت انسانی است و تا آن زمان در افغانستان اجرایی  

نسبتا باز بر افغانستان چیره شد  :  1367)فرهنگ،    بود، رسماً منع قرار گرفت و فضای 

داری  الله خان تقویت قوانین ضد بردهداری لغو شد. حبیب(. از آن ایام، برده218-219

را در اولویت قرار داد و شکنجه و آزار و اذیت زندانیان را ممنوع اعلام کرد. هرچند  
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از   در اصول، یکی  لغو آن  ادامه داشت، ولی  به شدت  در حقیقت، مجازات سنگین 

:  1388بود که در دور مشروطیت اول به وقوع پیوست )گریگوریان،    انکشافات مهمی

249-250 .) 

های مدنی و شخصی به  آزادی  ، تحولات بیشتری در عرصهدر دور دوم مشروطیت

وجود آمد. قوانین جزایی مورد بازنگری قرار گرفت. در قانون جزایی که در دوره دوم  

ندانیان این حق اعطا شد که از دولت تقاضای تخفیف  مشروطیت تهیه شده بود، به ز

مجازات یا آزادی کنند. در زمینه حقوق اطفال نیز توجه خاص صورت گرفت. به طور  

مثال، در قوانین تصریح شد که افراد زیر پانزده سال جوابگوی جرایم خود نیستند و  

ال مسئول جرایم شان  شان برگشت داده شوند. اما اطفال بالای پانزده سباید به والدین

  توان آنها را تنبیه کرد تا اینکه هفده ساله شوند. از آنجائی که مشروطه هستند؛ اما نمی

افغانستان بار  نخستین  برای  دوم  دور  در  اساسی  خواهان  قانون  صاحب  ساختند،   را 

های مدنی گذاشته شد )همان،  ای نامید که آن زیر بنای آزادیتوان دور دوم را دورهمی

1388 :311 .) 

تسجیل یافت و برای حقوق    حقوق عمومی اتباع برای اولین بار در این قانون اساسی

دی که به عنوان  ترین موارهایی در نظر گرفته شد. مهمهای اساسی، تضمینو آزادی

های مدنی در این قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت، عبارت بودند از: »قبول  آزادی

آزادی و منع تعرض آن، ممنوعیت توقیف و مجازات بدون موجودیت حکم محکمه  

شرعی و نظامات، لغو بردگی و غلامی، برسمیت شناختن آزادی گفتار و بیان مطابق  

اتباع در برابر قانون، داشتن حق اشغال مناصب در دولت،    احکام قانون، ...، مساوات 
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ملکیت مصئونیت  تأمین  اشخاص،  دارایی  و  ثروت  تناسب  به  مالیات  و  تعیین  ها 

بر آن چون ضبط و مصادره، مصئونیت مسکن، رسیدگی  تعرض  از عدم  جلوگیری 

  دعاوی و قضایا در محاکم طبق احکام قانون و شریعت، منع تعذیب و شکنجه جسمی 

و مجازات غیرانسانی، اجباری بودن تعلیم به تمام اتباع کشور و مصئونیت مکاتیب و  

)رسولی،   شخصی.«  مشروطیت77-76:  1392مراسلات  ترتیب، دوره دوم  این  به   .)  ،

به حساب    های مدنی و حقوق اساسی در تاریخ افغانستانعطفی در احیای آزادی  نقطه

 آید.  یم

های مدنی تکامل بیشتر یافت و مردم عملا از حق  ، آزادیدر دور سوم مشروطیت 

اعتراص در برابر دولت، تظاهرات و حق تأسیس احزاب برخوردار گشتند. در این دوره  

به عنوان یکی    میلادی به تصویب رسید و بر مبنای آن، افغانستان  1964  که قانون اساسی

  1964در جهان شناخته شد. فصل سوم قانون اساسی سال    از کشورهای دموکراتیک

های مدنی و  های آزادیترین جلوهمیلادی معطوف به حقوق و وظایف مردم بود. مهم

 که در این قانون تسجیل یافته بود، عبارتند از:  حقوق شهروندی 

 تساوی حقوق مردم در برابر قانون به دور از هرگونه تبعیض و امتیاز  .1

 شناخته شدن آزادی به عنوان حق طبیعی انسان. .2

مصئونیت یافتن آزادی و کرامت انسانی از تعرض و این که دولت مکلف به   .3

 ت.رعایت و احترام و حمایت از آن اس

 قبول اصل شخصی بودن جرم.  .4

 منع تعذیب و شکنجه.  .5
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 منع تعیین و تطبیق مجازات مخالف کرامت انسانی.  .6

 عدم محدودیت یا محرومیت آزادی شخص بخاطر مدیون بودن.  .7

 مصونیت مساکن و منع تعرض به آن. .8

 مصئونیت ملکیت و منع تعرض به آن. .9

 مخابرات. قبول اصل آزادی و محرمیت  .10

 قبول اصل آزادی فکر و اندیشه و منع تعرض به آن.  .11

 اجازه تأسیس نشریه و مطابع. .12

راه   .13 از  جایز  مقاصد  به  دستیابی  منظور  به  اجتماعات  تشکیل  حق  قبول 

 آمیز و عاری از خشونت. مسالمت

 حق تشکیل احزاب سیاسی.  .14

 آزادی انتخاب شغل و حرفه.  .15

 ی. منع کار اجبار .16

 (. 89-88: 1392آزادی عقیده )رسولی،  .17

مشروطیت دوره  در  آزادی  مردم  از  بیسوم  صورت  به  مدنی  در  پیشینه های  ای 

نیز اشاراتی رفت، مردم در دور    افغانستان برخوردار بودند. طوری که در فصل قبلی 

احزاب گوناگون   تأسیس  به  مشروطیت دست  تظاهراتسوم  و  اجتماعات  و  ها  زدند 

برگزار میبرای درخواست به خوبی  این دوره  در  از دولت  قانونی    شد. در دهه های 

پنج نخست وزیر را تجربه کرد.    یا مشروطیت سوم که افغانستان حکومت   دموکراسی

نخست این  از  تظاهراتبسیاری  دلیل  به  بر  وزیران  مبنی  مردم  اجتماعات  و  ها 
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شان مجبور به استعفا گردیدند. به طور مثال، دکتر محمد یوسف، در سال  ناکارآمدی

گیری از قدرت شد.  های گسترده مردم مجبور به کنارهمیلادی به دلیل تظاهرات  1965

ص با    دراعظم سومین  نامناسب  رفتار  دلیل  به  اعتمادی  نوراحمد  دموکراسی،  دهه 

سلب    اعتراضات مردمی و ناتوانی او در مهار فقر و تنگدستی در کشور از سوی پارلمان

روی کار آمد. او نیز به دلایلی    1971اعتماد گردید. سپس دکتور عبدالظاهر در سال  

ت جمله  دامنهاز  و  وسیع  تظاهرات  کابینه،  اعضای  درونی  و  ضادهای  دانشجویان  دار 

جنبشدانش رشد  ناهنجاریآموزان،  پارلمان،  نامطلوب  وضع  اسلامی،  های  های 

- 125:  1388زاده،  اش شد )مصباحسالی مجبور به استعفاء از سمتاقتصادی و خشک

135 .) 

به واسطه مد  هرچند مشروطیت افغانستاناخله روسسوم  اما    ها در  سرنگون شد، 

در افغانستان شکل    هایی که در دهه دموکراسیبندیاعتراضات و جناح  گسترش دامنه

این دوره،   نبود. در  از دخالت  عاری  امر سرنگونی مشروطیت در کشور  گرفت، در 

بیان  مطبوعات آزادی  میبه  و  رعایت  غیردولتی  خوبی  و  دولتی  مطبوعات  و  گردید 

نی برخوردار  بسیاری در کشور فعالیت داشت. احزاب سیاسی از قدرت و جایگاهی قانو

بودند و طوری که اشاره شد سه نخست وزیر مستقیما به دلیل اعتراضات و تظاهرات  

دهنده تحول بزرگ در  گیری از سمت شان شدند. این امر نشانمردمی مجبور به کناره

 آید. های مدنی و حقوق شهروندی در کشور به حساب میآزادی عرصه
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 روابط اجتماعی -4

افغانستان  اساسا روابط اجتماعی تأثیر سنت و گرایش  در  - های دینیبیشتر تحت 

به اکنون رسیده است. بسیاری از آنچه    های تاریخی طولانیاسلامی است که از گذشته

در   ریشه  است،  اجتماعی حاکم  روابط  در عرصه  افغانستان  میان ساکنین  تا حال  که 

گیری  دارد. اما شکل و قبل از مشروطیت های فرهنگی و تاریخی بسیار طولانیگذشته

تأثیر چشم نیز  گذاشت.  مشروطیت  افغانستان  در  اجتماعی  مناسبات  بر  عمیقی  و  گیر 

های پایدار اجتماعی، ساختار اجتماعی و  مشروطیت فرصتی را به میان آورد که سنت

هرچند بجاست  فرهنگ عمومی جامعه به سمت دگرگونی و نوسازی سوق داده شود. 

طور مفصل و  شناسی بهتا موضوع روابط و فرایند تحول آن بر حسب نظریات جامعه

حده و طرح مباحث  جانبه مورد طرح و تحلیل قرار گیرد که خود نیازمند فصلی علیهمه

بیشتر است. با این حال، نظر به اهمیت این موضوع و نسبت آن با مشروطیت، ایجاب  

های مشروطیت در افغانستان ثرپذیری مناسبات اجتماعی از جنبشنگاهی به ا کند نیممی

 داشته باشیم. 

قابل   انسانی  و  جمعیتی  چارچوب  در  اجتماعی  ساختار  که  شود  نشان  خاطر  باید 

ایجاد   به  از ساختار سیاسی قدرت،  نظر  افراد جامعه، صرف  تعریف است که در آن 

ورزند که این  ی خاصی مبادرت میها و معیارهاها، ارزشروابط متقابل بر اساس باور

های انسانی را رقم  خود، پایگاه و نقش اجتماعی افراد و دسته  باورها و معیارها به نوبه

زنند. بر اساس این تعریف، مقصود از ساختار اجتماعی در اینجا »چارچوب جمعیتی می

چارچوپ  و زیستی مردمانی است که بر اساس باورها و معیارهای خاص خود، در این 
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ای نسبتاً ای به گونهپردازند که این روابط، در ساختار قبیلهبه برقراری روابط متقابل می

 (. 258:  1395ای استوار است.« )سجادی،  ثابت، بر مبنای معیارها و باورهای قومی و قبیله

  طوری که در ابتدای بحث نیز گفته شد، چگونگی مناسبات اجتماعی در افغانستان 

باورها، ارزش مبتنی بر  فارغ از ساختار قدرت است که در  که  ها و معیارهای خاص 

پیشینه از  در    افغانستان  اجتماعی  روابط  است.  برخوردار  تاریخی  و  دیر  بسیار  سنتی 

افغانستان در چارچوپ فرهنگ سنتی و قبیلوی ماندگار شده است و هنوز هم با قوت  

سنتی افغانستان در    شناسی، جامعهار از پژوهشگران جامعه  تمام پابرجاست. به باور بسی

مشروطیت دوره  سه  را  طول  نوگرایان  پیام  دریافت  برای  فکری  و  ذهنی  آمادگی   ،

جامعه دیگر،  از سوی  افغانستان  نداشت.  در  نوگرایی  جریان  که  است  معتقد  شناسان 

سنتی    شناسی، جامعهست. از منظر جامعهدار و مریض و ناسالم تبارز یافته اهمواره کج

های مدرن سر ناسازگاری  و بسته الزامات خاص خود را دارد و با ضروریات و آموزه

های نوگرایانه در کشور بوده  دارد. این امر در طول تاریخ افغانستان، مانع ظهور اندیشه

اعی با بستر مدرن  که در افغانستان برای جایگزینی بستر سنتی مناسبات اجتماست. آنانی

آن بودند به درستی نتوانستند خصلت و الزامات جامعه سنتی را درک کنند و    و تازه

گرایان و تجددخواهان در تقابل هم قرار  شود که سنتاین امر بارها آشکار دیده می

الله  (. در جریان مشروطیت دوم، زمانی که امان271-270:  1395گرفته است )همان،  

برگشت، سریعا اقدام به تغییر مناسبات اجتماعی در کشور کرد اما    روپاییخان از سفر ا

باور   وصف،  این  با  شد.  سرنگون  حکومتش  و  منزوی  او  فرجام  در  که  دیدیم 

افغانستان در بستر  جامعه شناسان کاملا صادق است؛ چون روابط اجتماعی در جامعه 



  خواهی در افغانستانمشروطه   224

 

ی شکل گرفته و با توجه به سنتی  بسیار طولان  ای و سنتی با پیشینه فرهنگ عمومی قبیله

 ای برخوردار است.  بودن آن از ویژگی پایدار و دایمی برجسته

شنایان در خصوص روابط اجتماعی در  نگارنده این سطور، با تأیید دیدگاه جامعه

اجتماعی در جامعه  افغانستان این که روابط  افغانستان دچار تحولات و دگرگونی    و 

می را  مورد  چند  شخص  طور  به  است،  نشده  جریان  فراوان  که  شماریم  بر  توانیم 

رعیتی -نتوانسته ساختار را تغییر دهد. نخستین آن، وجود ساختار قوی ارباب  مشروطیت

داشتند و در روابط  است که مطابق آن افراد متمول جامعه و سران قبایل، بردگان زیادی  

  اجتماعی افغانستان این موضوع با تمام انرژی حاکم بود. از نخستین تحولات که جامعه

افغانستان در طی مشروطیت اول به آن دست یافت، برچیدن این ساختار بود. در جریان  

داری لغو گردید و بعدها در جریان مشروطیت دوم و سوم در متون  مشروطیت اول، برده

(. از آن زمان، در روابط اجتماعی، 259: 1388این عمل منع شد )گریگوریان،   قانونی،

ای از مردم از میان رفت و کماکان اصل برابری میان همه جایگاه  قلمداد کردن کتله

بینیم که چنین طرز  قانونی و اجتماعی خویش را بازیافت، ولی در عمل هنوز هم می

ایش قانون، هنوز هم برابری به معنای حقیقی  تلقی در کشور وجود دارد و با وجود پید

 آن در بستر روابط اجتماعی افغانستان جا نیافتاده است. 

اساسی   قانون  افغانستان  با تصویب نخستین  برای    ، در جریان مشروطیتدر  دوم، 

ی دختران هیجده سال و برای پسران بیست نخستین بار، مسئله ازدواج از نظر سنی برا 

سال محدود شد و در فرامین شاهی، تعدد زوجات، رفع حجاب و پوشش لباس غربی  

طلبان را در پی داشت.  در کابل به مردم اعلام شد و رویارویی عمیق نوگرایان و سنت
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  بدادیاین موارد اما جامۀ عمل نپوشید و در نهایت، مشروطیت دوم جایش را با نظام است

قبیله  و  سنتی  روابط  بر  مبتنی  که  تاریک  جریان  و  در  کرد.  عوض  بود  کشور  ای 

زمینه نمادهای دموکراسی  مشروطیت سوم،  فراهم آمد،  بیشتر در کشور  در    آموزش 

شفاف شرکت کردند و رای دادند، مطابع    کشور عملا اجرایی شد، مردم در انتخابات 

های اجتماعی با توسط به افزایش سطح آگاهی  و نشریات زیادی فعال گردید، کنش

برابر حکومت  در  که  دریافتند  مردم  شد،  تغییر  دستخوش  شکل  می  جمعی  به  توانند 

خواستمسالمت و  کنند  اعتراض  شانآمیز  بس  های  از  دیگر  کنند.  طرح  یاری  را 

عمیق    فاصله  دهنده های خشن و زننده گذشته خبری نبود و ... که همه و همه نشانسنت

هرچند   دیگر،  بیان  به  است.  کشور  در  دوگانه  اجتماعی  ساخت  و  فرهنگ  دو  میان 

می ولی  است،  محفوظ  افغانستان  در  هنوز  تا  اجتماعی  مناسبات  سنتی  توانیم  ساختار 

وطیت، فرهنگ سنتی غالب افغانستان را به دو دسته  اذعان کنیم که سه دور جنبش مشر

تقسیم کرد: فرهنگ و ساختار سنتی خشن و فرهنگ و ساختار سنتی نرم که در آن  

، اندکی متفاوت است. مشروطیت توانست اندکی از فضای  روابط اجتماعی با گذشته

قبیله و  سنتی  بسته  شدت  جامعهبه  اجتماعی  روابط  در  بکاهد    ای  عناصر  افغانستان  و 

های آن اجازه یافتن دختران به آموزش و  ای را جایگزین آن سازد. یکی از نمونهتازه 

تحصیل است که تا قبل از مشروطیت در بستر روابط و مناسبات افغانستان اجازه داده  

 شد.نمی

می کلی  ارزیابی  یک  افغانستاندر  در  اجتماعی  روابط  گفت  پی  توان  ریزی  با 

گیری پیدا کرد؛ از جمله این که تهداب آموزش برای  تغییر چشم  های مشروطیتجنبش
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افغانستان با سواد   دختران و پسران گذاشته شد. از آن روز، تعداد زیادی از افراد جامعه

زند  شدند. باسوادی و روند رو به انکشاف آن، تغییرات در روابط اجتماعی را کلید می

افغانستان  و شاه د خوبی در خصوص نقش مشروطیت در تحول روابط اجتماعی در 

دیده  است که ما با مقایسه به چگونگی روابط اجتماعی در یک جامعه باسواد و آموزش

توانیم مشاهده کنیم. روابط عمومی با بحث  با یک جامعه فاقد این ویژگی، به خوبی می

ار دارد. از این رو، در مبحث پسین، فرهنگ عمومی در پیوند نزدیک و تنگاتنگی قر

گیری سه دوره مشروطیت در افغانستان  چگونگی اثرپذیری فرهنگ عمومی را در شکل

 دهیم. مورد بررسی قرار می

 فرهنگ عمومی -5

مؤلفه از  جامعهفرهنگ  علم  و  امروزی  جوامع  در  پرکاربرد  است.  های  شناسی 

که از یک نسل به نسل دیگر منتقل  هایی است  معیارها و ارزش  فرهنگ دربرگیرنده

اعضای جامعه در عناصر آن شریک هستند و به همین دلیل است که    شوند و همهمی

هم امکان  میفرهنگ  وجود  به  را  متقابل  ارتباط  و  ارزشکاری  عناصر  آورد.  و  ها 

زمینه و  متن  می  فرهنگی  وجود  به  را  مشترکی  و  جامعه  همگانی  افراد  که  آورد 

نمایند. وقتی از فرهنگ عمومی در یک جامعه حرف  ا در آن سپری میشان رزندگی

های نامحسوس مانند عقاید،  گردد: نخست جنبهزنیم، مقصود ما شامل دو جنبه میمی

ارزشاندیشه و  میها  را  فرهنگ  محتوای  که  است  جنبههایی  دوم  و  های  سازند 

مانند اشیاء، نمادها و رسم و عنعنات که در درون افتاده    محسوسی  یک فرهنگ جا 
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الزامی اجرا می پایبند آن    شود و همهاست و به صورت  اعضای یک جامعه خود را 

(. بر این اساس، روابط اجتماعی در هر  35:  1389دانسته و به آنها وفاداراند )گیدنز،  

نیز در چارچوبۀ فرهنگ عمومی آن شکل میجامعه ها و  گیرد و استوار بر ارزشای 

فره روابط  معیارهای  شد،  اشاره  نیز  قبلی  بحث  در  که  طوری  است.  عمومی  نگ 

های بسیار سنتی و قدیمی استوار است.  بر اساس معیارها و ارزش  اجتماعی در افغانستان

از آن جائی که روابط اجتماعی بخشی از فرهنگ عمومی جوامع است و در چارچوب  

ارزش که  است  عمومی  معیارهفرهنگ  و  منتقل  ها  سینه  به  سینه  بر جوامع  استوار  ای 

میمی پس  پیشینه شود،  برآیند  نیز  افغانستان  در  عمومی  فرهنگ  که  بگوییم   توانیم 

ای است که تا هنوز پابرجاست و شدیدا تحت تأثیر فرهنگ سنتی و  تاریخی طولانی

 ای قرار دارد. قبیله 

ک فرهنگ سنتی و قبیلوی است. از این رو،  ی  بنابراین، فرهنگ عمومی افغانستان

گرا بودن، استواری مرز بین خود و بیگانه بر  شفاهی بودن، غیرمکتوب بودن، شخص

ای، قرار گرفتن نژاد و خون به عنوان اساس همبستگی  های قومی و قبیلهاساس مرزبندی

اقتدارگرایی و  ویژگیمهم  اجتماعی  فرهنگ  ترین  جامعههای  را    عمومی  افغانستان 

می  )سجادی،  تشکیل  این  259:  1395دهد  با  هنوز  افغانستان  در  عمومی  فرهنگ   .)

میویژگی شناخته  جامعهها  باور  به  این  شود.  با  افغانستان  عمومی  فرهنگ  شناسان، 

هایی که دارا است، مانع جدی فراراه توسعه و تغییر در افغانستان است. بر مبنای  ویژگی

همین فرهنگ است که بارها هرگونه تلاش در جهت تغییر و اصلاح جامعه با ناکامی  

قبیله  فرهنگ  است.  گردیده  شدن  مواجه  نهادینه  مانع  افغانستان  در  سنتی  و  یی 
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مند  گرایی در کشور گردیده و بارها اقداماتی که در راستای ایجاد افغانستان قانونقانون

: 1395ی ناکامی سوق داده شده است )همان،  های جدی بسوصورت گرفته با چالش

265-266 .) 

تغییر   های مشروطیتگیری جنبششکل در راستای  بود  در هر سه دوره، تلاشی 

سازی قانون در کشور. اما هر سه دور این جنبش، در برابر  فرهنگ عمومی و نهادینه

قبیلهویژگی افغانستاای جامعههای فرهنگ سنتی و  با    ن ای  با رویاروی  و  نیاورد  تاب 

در   سنت  هرچند  گردید.  شکست  متقبل  تجدد  سنت،  پیروزی  با  تجدید،  و  سنت 

افغانستان بارها در برابر تجدد خواهی پیروز گردید. اما امواج تجددخواهی و خصوصا  

رد. بلکه با  تغییر رها نکافغانستان چندان هم بی  مشروطیت، فرهنگ بسته و سنتی جامعه

های مشروطیت، تابوهای زیادی در فرهنگ عمومی افغانستان  هر آغاز و انجام جنبش

به طور مثال، در جریان مشروطیت    شکستانده شد و عناصر جدید جایگزین آن گردید.

هزینه از  تا  شد  تلاش  سرساماول  سال  های  در  شود.  جلوگیری  عروسی    1911آور 

تعیی عروسی  مصارف  ترک جشنمیلادی، حدود  به  مردم  اصرار  با  و  گردید  های  ن 

های خصوصی وادار شدند. هرچند این موضوع به صورت  عمومی و دعوت به جشن

کلی و با اجبار در فرهنگ عمومی افغانستان جا نیافتاد؛ اما به صورت عمومی تلاش شد  

نگ  گیری مشروطیت اول، جزء لاینفک از فرهداری تا قبل از شکلتا عملی گردد. برده

عمومی   فرهنگ  از  مورد  این  مشروطیت،  از  پس  اما  بود،  افغانستان  مردم  عمومی 

مؤلفه تا  شد  تلاش  اول،  مشروطیت  جریان  در  شد.  حذف  فرهنگی  افغانستان  های 

به جامعه نمونه  اروپائیان  ترزیق شود که  تشویق حکومت  افغانستان  از    آن  استفاده  به 
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قل بپوشند.  جای عمامه، مردم کلاه قرهین دوره، تلاش شد تا بههای غربی بود. در الباس

لباس پوشیدن،    الله خان و حکومت او در ابتدا تلاش به خرج داد تا شیوهیعنی حبیب 

کشاورزی، مصارف اجتماعی و غیره را در افغانستان تغییر دهد که در این میان،   سبک

شیوه در  آن  تغییر  مفیدترین  و  ماندگارترین  از  بود  کشاورزی  کشور  برای  ها 

 (.253-249: 1388)گریگوریان، 

های  ، توجه زیادی به فرهنگ و ادب صورت گرفت. نشریهدر دور دوم مشروطیت

کردند در  دی فعال گردید که مردم و به خصوص دختران را به آموزش تشویق میزیا

محروم بودند. از    حالی که قبل از آن دختران به صورت کلی از آموزش در افغانستان

ای به میان آمد که  هایی تحولات گستردهلحاظ ادبی، در کشور با انتشار جراید و مجله

پیشین   به نوشتهدر مباحث  اولین علایم    به آن پرداخته شد.  از نظر مضمون  فرهنگ، 

تنها از نظر سبک و اسلوب و  فرهنگ ادبی جدید در کشور جا افتاد؛ مضامینی که نه

های قبلی تفاوت داشت بلکه از نگاه متن و محتوا  کاربرد لغات و اصطلاحات با نگارش

در دور دوم مشروطیت، تا قبل از    (.375:  1367پیشینه بود )فرهنگ،  نیز در کشور بی

امان اروپاسفر  به  خان  میان    الله  نزدیک  همگامی  و  همراهی  او،  بازگشت  و 

های اصلاحی به صورت مشترک تنظیم خواهان و دولت وجود داشت و برنامهمشروطه

اش، او در قسمت  اییالله خان از سفر اروپشد. اما پس از بازگشت امانو اجرایی می

قبیله  افغانستان که به شدت سنتی و  تغییر در فرهنگ عمومی  ای بود  آوردن تحول و 

عجله به خرج داد و پیش از این که بستر مناسب برای پذیرش اصلاحات اجتماعی را  

هایش کرد تا که این امر او را در رویارویی شدید با فراهم آورد، اقدام با تطبیق برنامه
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ای قرار داد و سرانجام با پیروزی سنت، تجدد ناکام شد و با پایان  نتی و قبیلهفرهنگ س

 او، گلیم مشروطیت دوم نیز جمع گردید. کار حکومت 

های مشروطیت اول و  با آن که بسیاری از اهداف و برنامه  در دور سوم مشروطیت

شد،   نشانده  تحقق  کرسی  به  حکومت  افغانستان دوم  سنتی  با    استبدادی   فرهنگ  را 

های مشروطیت اول و دوم قرار داشت، تعویض  که در صدر برنامه  حکومت مشروطه

اما به باور    گردید.  کرد. افغانستان به معنای واقعی دارای حکومت مشروطه و پارلمان

بندوباری، افکار و عقاید  بسیاری از مؤرخین، در دور سوم مشروطیت »فساد، فحشا، بی

تضعیف  با  و  گردید  عرضه  تمدن جدید  و  فرهنگ  عنوان  به  استحماری،  و  الحادی 

های دینی و بومی، دانشجویان، دانش آموزان و مؤسسات فرهنگی و  فرهنگ و ارزش

ای از علوم انسانی و  به بار آوردند که در هیچ رشته علمی را آن چنان قشری و سطحی

صنعتی، مؤسسات صنعتی و فرهنگی خودکفا نگردیدند و وابسته به متخصصین خارجی  

 (.139: 1388زاده، نگه داشته شدند.« )مصباح

 زنان -6

مشروطیتمهم که  نقشی  افغانستان  ترین  اجتماعی  و  فرهنگی  تحولات  جا    در  به 

، بحث زنان و جایگاه اجتماعی آن در افغانستان بود.  گذاشت در کنار بحث مطبوعات

در دور اول مشروطیت هرچند کارهای مهمی در خصوص زنان صورت نگرفت و نظر  

داری زنان  داری جنس اناث« و روال نگه»برده به اسناد تاریخی فقط از منع قرار گرفتن

میلادی سخن زده شده است؛ ولی در دوم مشروطیت، کارهای    1903ای در سال  صیغه
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از سران    ماندگار و تحولات عمیقی در خصوص زنان صورت گرفت. محمود طرزی

فغانستان توجه نشان داد  ای است که به حقوق زنان در امشروطیت دوم، اولین افغانستانی

طرزی داشت.  کشور  در  زنان  حقوق  به  راجع  مثبت  نظری  خصوص    و  در  بحث  با 

از  توانمندی داد.  اختصاص  تاریخ  در  مشهور  زنان  به  زیادی  مقالات  زنان،  های 

و  کمک کرد  امتنان  اظهار  انسانیت  و  دانش  و  علم  عرصه  در  پیشرفت  به  زنان  های 

»خوانندمی اروپا گفت:  در  و    گانش  معلم  نویسنده، وکیل،  عالم،  هستند دکتر،  زنانی 

 (.215: 1388کارمند دولت.« )گریگوریان، 

به عنوان مدافع حقوق زنان ظاهر شد و بارها در گفتار و نوشتار از حقوق    طرزی 

بود و همواره    شخصی زنان دفاع کرد. طرزی علاقمند حق برخورداری زنان از آموزش

  خانه است. به نوشته   ابتدایی یک زن پرورش فامیل و اداره  اصرار داشت که هنوز وظیفه

وقت به طور آشکار به تعدد  گریگوریان، طرزی به عنوان یک فرد تک همسر، هیچ

داد. طرزی با مطرح  کرد، ولی به صورت ضمنی این کار را انجام میزوجات حمله نمی

ای را که دارای یک زن و چند تا بچه بود به  آل، خانوادههای ایدهخانوادهکردن دائم  

ایده فامیل  توصیف میعنوان یک  است:  ال  آورده  او  نقل خود  به  کرد. گریگوریان 

اروپا در  معمول  عمل  بودن، یک  زن  اروپایی  »تک  و  که  است  را  مسلمانان  ها رسم 

کنند«. »در باور طرزی، چون سلامتی،  نند، مسخره میتوانند با چهار زن ازدواج کمی

خانواده آموزش  و  افغانستانیآسایش  به  های  بود،  ضروری  افغانها  پیشرفت  برای  ها 

ها را از نظر  شدند و اغلب خانوادههای متعدد ایجاد میهای افراطی که در ازدواجهزینه

 (.216: 1388مان، کرد.« )هکردند، به شدت حمله میمالی با مشکل روبرو می
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در خصوص حقوق زنان، اقدامات عملی و مهم    افزون بر نظریات مدافعانه طرزی

توسط حکومت مشروطیت  بسیاری  زمان  در  برداشته شد.  دوره  این  رفع    در  از  دوم، 

« منتشر شده بود ضرورت  ای که در مجله »امان افغانحجاب یاد شد و ملکه ثریا در مقاله

افغانستان متعارف  مطرح کرد. امان  رفع حجاب را در  بارها مامورین ارشد و  الله خان 

حکومتی را در قصر شاهی دعوت و در رابطه با آزادی زنان در سایر کشورها با آنها  

می نظر  تبادل  و  امانصحبت  پایه نمود.  بلند  اراکین  و  مقامات  با    الله خان در صحبت 

دارند ایشان  دهند حق  حکومتش گفته بود: »اگر شوهران شان به آنها )زنان( آزادی نمی

شان  را هدف گلوله قرار دهند و وی شخصا سلاح لازم را برای اجرای این کار برای

 (.357: 1367خواهد داد.« )فرهنگ، 

تحول مهم دیگری که در این دوره به میان آمد، تلاش برای ایجاد مکتب دخترانه  

مکتب عصمت  میلادی اولین مکتب عمومی دختران بنام  1921در کشور بود. در سال 

که بعدها به »لیسه ملالی« تغییر نام یافت، در کشور تأسیس شد. این مکتب به صورت  

شد. در مراسم افتتاح  اداره می  الله و خانم محمود طرزیمستقیم توسط خانم شاه امان

بیان داشت:    آنها در دین اسلام  این مکتب، ملکه ثریا با اشاره به زنان و موقعیت برجسته

»امیدوار است که آموزش زن افغان موقعیت اجتماعی او را بهبود ببخشد و به او اجازه  

دهد نقش مفیدی را در جامعه بازی کند. از این رهگذر کمک بزرگی به سلامت و  

(. تا سال  302  :1388به عنوان یک پیکر کند.« )گریگوریان،    افغانستان  سرزندگی جامعه

زن در مدارس کابل مصروف آموزش بودند و تعدادی هم    800میلادی، تقریبا    1928

شان فرستاده  ای آموزشیو سوییس به منظور تکمیل دوره  ، فرانسهدر این دوره به ترکیه
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امان بودند.  محمود طرزیشده  و  آن وقت  الله خان  در  او    که  ارشد  مشاور  عنوان  به 

می چهرهشناخته  و  مشروطه  شد  طرح  خواهانمحوری  بازگشایی  بود،  بر  مبنی  هایی 

مکاتب دخترانه بیشتر و روش طرح اجباری تحصیل برای دختران همانند پسران داشت.  

اقداماتی در   این دوره  در  زنان،  و  به حق تحصیل و آموزش دختران  توجه  بر  افزون 

های زودهنگام که در فرهنگ عمومی آن روز رایج بود،  جهت جلوگیری از ازدواج

شد، به  فت. قوانین وراثت که به صورت بسیار ناعادلانه به کار گرفته میصورت گر

طور مثال، زنان بیوه از حق قانونی شان محروم بودند و کنترلی بر اموال شوهر پس از  

حفوت حق  از  حتی  و  نداشتند  توجه  ضاش  مورد  بودند،  محروم  خود  فرزندان  انت 

داشت که لازم است آزادی و  ان میالله خان قرار گرفت و او همواره اذعشخص امان

حقوق زنان در چارچوب اصول اسلامی به آنها بازگردانده شود. لازم به یادآوری است  

ویژه زنان بنام »هفته نامه ارشاد نسوان« به منظور افزایش سطح آگاهی    که اولین مجله

در سال   در کشور  هفته  1921زنان  این  در  نهاده شد.  بنا  مقالات میلادی  زیادی    نامه 

شد که در آنها به حقوق زنان و نقش آنها در دین اسلام و زنان که در شروع  عرضه می

موارد    گرفت. هرکدام از این اسلام نقش برجسته و تاریخی داشتند مورد توجه قرار می

ی زنان در افغانستان به حساب  رفتهدستاورد برزگی در راستای احقاق حقوق از دست

 (.304-303: 1388آمد )همان، می

اما حال و هوای کشور با دو دوره مشروطیت قبلی متفاوت    در دور سوم مشروطیت

زمان با دور سوم مشروطیت، جهان جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشته بود  بود. هم

و در بسیاری از کشورها تلاش برای تأمین آزادی و برابری میان زنان و مردان و حق  
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زبانمشارکت سیاس سر  عادلانه  و  برابر  از  ی  بیرون  در  تحولات  این  بود که  افتاده  ها 

تغییر در  ایجاد  راستای  در  با آغاز جریان سوم مشروطیت در کشور،  کشور همزمان 

ترین موارد که بدان  شود. از مهمزندگی اجتماعی و سیاسی زنان حایز اهمیت دانسته می

اساسی قانون  تصویب  کنیم  سایه  1964  توجه  در  و  انتخابات   میلادی  برگزاری    آن 

هفتمین   سوم،  مشروطیت  اول  دور  در  اساسی  قانون  تصویب  از  قبل  بود.  پارلمانی 

میلادی برگزار شد. در این انتخابات که در   1948انتخابات شورای ملی کشور در سال

داشتند   نفر عضویت  171ار شده بود،  فضای باز سیاسی و به دور از دخالت دولت برگز

زبان، هزاره و شیعه مذهب بودند. در انتخابات این  تن آنها فارسی  12که از آن میان،  

های قبلی، هیچ زنی به شورا راه نیافت. افزون بر این، تا آن زمان زنان از  دوره و دوره

 (.372-371: 1394حق کاندید شدن و رأی نیز محروم بودند )جاوید، 

به دور از مداخله    که تا آن زمان تنها انتخابات  از پایان کار این دور پارلمان   پس

با مداخله دولت همراه بود. در   های بعدی تا آغاز دهه دموکراسیدولت بود، انتخابات

انتخابات پارلمانی برگزار شد، نخست در سال   میلادی در    1965دهه دموکراسی دو 

سال    زمان حکومت  در  دومی  و  یوسف  محمد  تحت صدارت    میلادی  1969داکتر 

نفر کاندید شده بودند    2000نوراحمد اعتمادی. در انتخابات دور دوازدهم پارلمان،  

کرسی با هم رقابت کردند. این انتخابات به صورت شفاف و در    216ه برای احراز  ک

شود،  فضای عاری از خشونت برگزار گردید. آن چه که در این انتخابات مهم دانسته می

است. زنان در این انتخابات    تأمین حق سیاسی زنان برای اولین بار در تاریخ افغانستان

شرک این  از حق  برگزاری  از  پس  شدند.  برخوردار  شدن  کاندیدا  و  انتخابات  در  ت 
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زاد از کابل، خدیجه احراری  های رقیبه حبیب و آناهیتا راتبانتخابات، چهار زن به نام

 (.  377: 1394به پارلمان راه یافتند )جاوید،  از هرات و معصومه عصمتی از قندهار

دهه ترتیب،  این  نهادینه  نقطه  راسی دموک  به  برای  بود  فرصتعطفی  های  سازی 

افغانستان  دموکراتیک سوم    شدن  دور  در  که  این  بر  علاوه  کشور.  در  قانونمندی  و 

، زنان برای نخستین بار به آزادی سیاسی شان در کشور دست یافتند و از  مشروطیت

مند گشتند و توانستند در شان بهرهو تعیین سرنوشت سیاسی  حق اشتراک در انتخابات

بندی کلی، مشروطیت در هرسه  های نمایندگی احراز نمایند. در جمعکرسی  پارلمان

نت تأمین حقوق  دوره،  و  زنان  زندگی  تحول  راستای  در  را  ماندگاری  و  ملموس  ایج 

ترین آنها برخورداری از حق آموزش،  سیاسی و اجتماعی آنها به جا گذاشت که مهم

داری اناث، حق شرکت در انتخابات و حق  های اجباری و زیر سن، منع بردهمنع ازدواج

 ه آنها پرداخته شد.نامزد شدن در انتخابات است که به صورت مفصل ب
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 نتیجه گیری 

 نتیجه گیری 

آیند. از  خواهی به عنوان دو جریان مکمل به حساب میو دموکراسی  مشروطیت

دوره به  توجه  با  نویسندگان  از  برخی  رو  و  همین  مشروطیت  متعدد  های 

این توجیه که  اند. با  خواهی این دو اصطلاح را بعضا به جای هم بکار بردهدموکراسی

تکاملدموکراسی نوشتار دورهیافتهخواهی شکل  این  اما در  های  تر مشروطیت است. 

شان طرح گردیدند. چه آن که این اصطلاحات اگرچه  مشروطیت با ادبیات خاص زمانه

ای کاربرد داشتند که ادبیات  های مشترکی دارند، اما هر کدام زمانهمقولات وگزاره

شد که  نمود. بنابراین مشروطیت در دورانی طرح و تحلیل میمی  سیاسی آن دوره اقتضا

های سلطنتی مطلقه در  های نخست قرن بیست قرار داشتیم. در این دوران رژیمدر سال

بسیاری از کشورها برقرار بود و از این رو صحبت از مشروطیت حامل پیام محدود و  

روطیت از میانه قرن بیستم جای  رفت. مشمختصری بود که قدرت مطلقه شاه را نشانه می

خواهی داد. . این در حالی بود که شرایط عمومی تغییر خود را به ادبیات دموکراسی

خواهان با توجه  یافته و اقتضاءات جدیدی بوجود آمده بود. بر این حسب دموکراسی

خواسته تحقق  بدنبال  اقتضاءات  و  شرایط  این  خواستهبه  از  که  بودند  های  هایی 

 رفت.  فراتر می خواهانمشروطه

  را پیشروترین جنبش در تاریخ سیاسی افغانستان   توان گفت جنبش مشروطیتشاید ب

قرار داشت اما    ش در کنترل دربارا  تلقی کرد. این جریان هرچند در دو دور نخستین
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موفق شدند ادبیات سیاسی جدیدی بیافرینند و فضای خشک سیاست    خواهانمشروطه

های مشروطیت تلطیف کنند. در مشروطیت نخستین،  سلطنت مطلقه را قدری با آموزه

خواهان سعی بلیغی به خرج دادند تا قدرت امیر جوان افغانستان را که پس از  مشروطه

های بسیار به قدرت رسیده بود، اندکی مهار  ریزین و پس از خونیک دیکتاتوری خش 

چه داشت.  را  حرکتی  چنین  اقتضای  نیز  زمانه  البته  آن  آنکنند.  موازات  به  که 

و مصر نیز به راه افتاده    ، ترکیهخواهی در مهمترین کشورهای منطقه مانند ایرانمشروطه

توان پروژه  افغانستان بود را می  زمان با کسب استقلالطیت که همبود. دور دوم مشرو 

شصت  خواهان که ضربدوم مشروطیت در افغانستان تلقی کرد. در این دوره مشروطه

دربار را در دوره اول چشیده بودند، قدری با احتیاط رفتار نمودند. ایشان در پناه محمود  

الله پیوند خانوادگی به هم رسانیده بود، تا حدودی موفق شدند از  که با شاه امان طرزی

عنوان دو مفهوم  گزند درباریان در امان بمانند. در این دوره که مشروطیت و استقلال به

الله در انظار داخلی و خارجی ارتقا  هم آمیخته بودند، جایگاه شاه امانساز بهمشروعیت

توام و  نمود  جهانی    پیدا  جامعه  در  را  افغانستان  جایگاه  مشروطیت  و  استقلال  شدن 

 شدت ارتقا داد.  به

  کدام مشکل گردش و انفاذ قدرت را در افغانستان هیچ  اما دور اول و دوم مشروطیت

  ان خواهشده بودند و مشروطهکه این دو مشروطیت دستوری و کنترلآنحل نکرد. چه

بازی کنند که حفقط می میدانی  امان  خاناللهیب بتوانستند در  شاه  تدارک دیده و  الله 

ای آفرید اما مشکل تقسیم  خواهی در این دو دوره ادبیات تازهبودند. در نتیجه مشروطه

قانون را چندان برطرف نکرد با اندک نسیمی امیر و    و حکومت  قدرت و تفکیک قوا
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طرفۀ  پادشاه مشروطهبا  و  برچیدند  را  مشروطیت  بساط  از  العینی  خارج  که  خواهانی 

 عمل کرده بودند را جزای سختی دادند.   ای که دربارقاعده 

مشروطیت سوم  می  دور  بر  در  را  فراز  دو  خود  میکه  را  جنبش  گیرد  توان 

خواستهدموکراسی حقیقت  در  نامید.  نیز  آرمانخواهی  و  جنبش  ها  های 

مدرندموکراسی شکل  مشروطهخواهی  اصول  و  آرمان  یافته  اعتلا  و  بود.  تر  خواهی 

دموکراسیآنچه زمان  در  تحزبکه  مانند  جدیدی  مباحث  انتخخواهی  و    ابات ، 

دورهآزادی در  که  چیزی  بود؛  شده  مطرح  مدنی  نسبتا های  مفاهیم  مشروطیت  های 

  خواهان ها تمام هم و غم مشروطهآمد. چه آن که در آن دورهای به حساب میغریبه 

بود و این که پادشاه باید سلطنت    در چارچوب قانون اساسی  تحدید قدرت مطلقه پادشاه

خواهی،  هر حال در دوره سوم مشروطیت و یا جنبش دموکراسی  . بهکند و نه حکومت

وزیرانی خارج از  شاهد تحولات سیاسی عمیقی بود. روی کار آمدن نخست  افغانستان

پارلمان تاسیس  شاهی،  شکلخاندان  احزاب،  تاسیس  انتخابات،  برگزاری  گیری  ، 

نهادهای مدنی و انتشار جراید مهمترین تحولات دوره مشروطیت سوم بود. فاز دوم این  

مشروطیت که در ده سال پایانی سلطنت ظاهرشاه اتفاق افتاد، فضای سیاست را متکثر  

پایه از جهتی  امر  همین  البته که  و  نظام سلطننمود  که  های  دیدیم  را سست کرد.  ت 

عضوی از خاندان سلطنت چگونه با کودتایی نرم موفق شد بساط سلطنت را جمع کند 

 و افغانستان را وارد فاز جمهوریت کند. 

میبه کلی  دورهطور  تحولات  مشروطیتتوان  سیاسی    های  حیات  زیربنای  را 

جدید تلقی کرد. رویدادهای عمیقی که از میانه دوم قرن بیستم افغانستان را    افغانستان
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رژیم آمدن  کار  روی  مانند  نوردید؛  یا  در  و  مکرر  کودتاهای  اثر  بر  متضاد  های 

جریانجنگ ورود  و  داخلی  اسلام های چپهای  و  سیاست    گرایی  حوزه  به  سیاسی 

حدوحصر که همه و همه ارتباط  های بیریزیخون  افغانستان و وقوع منازعات داخلی و

با جنبش این جنبش موفق می  وثیقی  اگر  توانست سلطنت  بود و میمشروطیت دارد. 

کودتای    مشروطه  محصول  که  داودخان  جمهوریت  کند،  نهادینه  افغانستان  در  را 

نمی اتفاق  بود  جنبشخانوادگی  ادامه آن  در  و  مارکسافتاد  اسلامهای  و  گرایی  یستی 

بدین سو نداشتند. در پایان   1970شانسی برای تبدیل شدن به بازیگران اصلی را از دهه  

متکثر و  گفتنی است از آنجا که دوره تا زیربنای نظام  های مشروطیت موفق نگردید 

تلاش  کند،  ایجاد  افغانستان  در  را  دموکراسیمشارکتی  تحمیل  برای  بیرونی  به    های 

به کام رژیمی   بار دیگر  افغانستان  انجامید و  به شکست  افغانستان در دو دهه گذشته 

می نشان  این  افتاد.  حکومتاقتدارگرا  درونی  بسترسازی  بدون  که  و    دهد  قانون 

نظامدموکراتیک نمیهای دموکراسی،  از مشکلات کور نمای وارداتی    توانند گرهی 

تلاش آخرین  که  دیدیم  کنند.  باز  افغانستان  در  نمودن  سیاست  دموکرات  برای  ها 

سیاست در افغانستان در دو دهه گذشته چگونه به شکست انجامید و بازیگران صحنه  

اندازهای زیادی  دلیل عدم آشنایی با قوانین بازی در زمین دموکراسی، دستسیاست به

حکومت امور  میدر  ایجاد  مینمودندداری  در  .  هم  جمهوریت  شکست  گفت  توان 

های مشروطیت  ، ارتباط نزدیکی با شکست پروژه 2001دوره داود خان و هم پس از  

 دارد. 
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